
5
www.roshdmag.ir      ISSN: 1606-9080 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

ماهنامۀ آموزشی و تربيتي برای هنرجویان هنرستان/ دورۀ 
سوم/ بهمن 1401/ شمارة پی‌در پی 21/ 48 صفحه

وقتي دگرگون مي‌شويموقتي دگرگون مي‌شويم
فجر ناهيد با رصد اميد
پله‌هاي رحمت



طراحي اسماءالحسني و آيات قرآني
آثاری از هنرجویان پایة دوازدهم شهر تهران
هنرآموزان: نادره قیومی‌نیا و لیلا رستمعلی

  ×   عكاس هنرستانی  ×       

فیروزه خاشعی
هنرستان فنی و حرفه‌ای حکمت 

شهر: رودان )استان هرمزگان(
هنرآموز: زهرا محمدی 



وقتی دگرگون شویم
گاهی یک نهیب بزرگ یا یک اتفاق می‌تواند آدم را به فکر فرو ببرد. گاهی می‌تواند 
درون آدم را دگرگون کند. آن‌قدر که بعد از آن‌طور دیگری ببینیم و بشنویم. 
طور دیگری فکر کنیم و زندگی کنیم. مثل زمانی که در اوج ناامیدی هستی و 
یک اتفاق، نظرت را عوض می‌کند. مثل یک اتاق تاریک که از گوشة پنجره نوری 
به داخل آن می‌تابد و همه‌جا را روشــن می‌کند و نا امیدی جای خودش را به 
انگیزه می‌دهد. یا وقتی بدون انگیزه قدم می‌زنی و با دیدن منظرة یک کوه دلت 
هوای کوهنوردی می‌کند و رفتن به قله‌اش دوباره ناخودآگاه بر امیدت می‌‌افزاید.

همان موقع که دچار توقف و سکون شده بودی، تلاطم پیدا می‌کنی و مثل رود 
جاری می‌شوی. حرکت می‌کنی.

شــنیده‌اید که آدم به امید زنده است، اما موجی که امید رسیدن به ساحل را 
دارد، اگر بدون حرکت باشد، اصلًا وجود نخواهد داشت. پس آدم هم به امید و 

هم به حرکت زنده است.
وقتی درونت با موجی دگرگون می‌شــود، پر از انگیزه می‌شوی و باید حرکت 

کنی تا به قله‌هایی که می‌خواهی برسی.
انقلاب اســامی جامعة ما را دگرگون کرد، درونمان را تغییر داد و کمک کرد 
طور دیگری فکــر و زندگی کنیم. پر از امیدمان کــرد. در تاریکی یک وطن 
وابســته، نور مستقل‌بودن را به ما نشــان داد که دیگر به کسی باج ندهیم و 
سرنوشتمان را در دســت بگیریم؛ روی پای خودمان. موج انقلاب اسلامي در 
جامعه به راه افتاد و هرکسی با امید و انگیزه، حرکت کرد و آرام ننشست. این 

حرکت، نور را برای ما درخشنده‌تر کرد. 
حالا هم بعد از 44 ســال موضوع از همین قرار است. قله‌ها پیش روی ما قرار 
دارند و در حرکت هســتیم. كمی و کاســتی‌ها را سختی‌های راه می‌بینیم و 
حرکت می‌کنیم. چون این موج از درون است؛ درونی که تغییر کرده و نور خدا 

بر آن تابیده است. مثل شهيد کاظمی آشتیانی، مثل شهيد حاج قاسم.
  ×  مهدی عبدالملکی  ×  
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تــا به حال دربارة برخــورد اول چیزی شــنیده‌اید؟ حتماً 
شنیده‌اید!

برخورد اول ذهنیت طرف مقابل شما را تا حد زیادی شکل 
می‌دهــد. با برخورد اولِ خوب نصف راه را رفته‌اید. میختان را 

باید همان اول بکوبید.
این‌ چند جمله، همگی به اهمیت برخورد اول با مشــتری 
در کســب‌وکار تأکید می‌کنند. برخورد اول با مشتری یکی از 
مهم‌ترین مهارت‌هایی است که برای کسب‌وکار آیندة خودتان 

باید داشته باشــید. در این برخورد شما با مشتری‌اي روبه‌رو 
هســتید که احتمالًا قبل از شــما با چند کســب‌وکار دیگر 
هم‌صحبت کرده و به دنبال انتخاب کسب‌وکاری است که او را 
متقاعد کند تا سفارش بدهد و قرارداد امضا کند. پس باید او را 

در همان برخورد متقاعد کنید.
برای اینکه این دیدار را به بهترین شکل ممکن انجام دهید، 

باید نکاتی را بدانید: 
قبل از ملاقات، تماس تلفنی کوتاهی با مشتری برقرار کنید 

شناخت مشتري، 
راه‌ميانبر فروش

  ×   ارتباط با مشتري  ×    ×  احمدرضا برخورداري  ×    
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و اطلاعاتــی دربارة پروژه و میــزان بودجه و بعضی چیزهای 
ضروری دیگر بپرسید و حتماً یادداشت کنید.

از سر زدن به وبگاه و فضای مجازی آن دربارة کسب‌وکارشان 
اطلاع پیدا کنید. در واقع در این مرحله باید بدانید مشــتری 

شما دقیقاً کیست و دنبال چه چیزی است؟
حتماً سعی کنید خیلی شفاف خودتان را به مشتری معرفی 
کنید. این خودتان معنی‌اش زندگی شــخصی‌تان نیســت، 
معنی‌اش معرفی کسب‌وکارتان است. این کار هم نشان‌دهندة 
حسن نیت شماست و هم نشان‌دهندة نظم و شخصیت کاری 

شما.
به خاطر داشــته باشــید، در ملاقــات اول هرگز نباید دیر 
کرد. ســعی کنید یکی دو روز قبل مجــدداً قرار ملاقات را با 
مشتری‌تان نهایی کنید و به‌موقع حاضر شوید تا نشان‌دهندة 

اهمیتی باشد که برای جلسه و مشتری قائل هستید.
قبل از اینکه شروع به حرف‌زدن کنید، چند چیز دیگر دربارة 
شما با مشتری‌تان حرف خواهد زد! تعجب نکنید. لباسی که 
پوشیده‌اید، قبل از هر صحبتی، برای مشتری مفهوم خواهد 
داشت. مرتب‌بودن و مناسب‌بودن پوششتان در خاطر مشتری 
می‌ماند و حتماً تأثیرگذار اســت. اینکــه زبان بدنتان چگونه 
باشد، حتماً برای مشــتری پیام‌هایی خواهد داشت و روی او 
اثر می‌گذارد. تصور کنید روبه‌روی کسی نشسته‌اید که با تمام 
وجود قوز کرده باشد! یا در حین ملاقات دائم با دستانش بازی 
کند یا دست‌به‌سینه باشد! یا مثلًا به‌جای یک لبخند معمولی، 
نیشش تا بناگوش باز باشــد! یا حتی خیلی عصاقورت‌داده و 
خشک باشد! این‌ها برای مشتری شما ناخوشایند خواهند بود. 
چه‌بسا قبل از اینکه حتی صحبت را شروع کرده باشید، قافیه 
را بــه همین چیزهای کوچک اما مهم ببازید و در ادامه فقط 
وقت خودتان و مشــتری‌تان را بگیرید! پس حتماً روی زبان 

بدنتان مسلط باشید و بدانید چه می‌کنید.
یکراست سر اصل مطلب... نه! نروید!

اگر همین که نشستید و بعد از سلام‌کردن بخواهید دربارة 
کار و پروژه صحبت کنید، به این می‌ماند که خمیر نانوایی هنوز 
عمل نیامده، آن را داخل تنور بگذارید. معلوم است که می‌ریزد! 

شــما هنوز هیچ‌ ارتباطی با مشــتری نگرفته‌اید و به‌اصطلاح 
یختان باز نشــده است. اول این را باید انجام داد. از حرف‌های 
کوچک مثل آب‌وهوا و حتی یک رویداد ورزشی شروع کنید. 
خیلی کم گپ بزنید تا رابطه صمیمانه‌تر شــود و بعد شروع 
کنید. البته مراقب باشــید این گپ‌زدن به شب‌نشــینی‌های 
خانوادگی‌تان تبدیل نشود. وقت جلسه کوتاه است و در همین 

مدت کوتاه باید به نتیجه برسید.
در حین جلســه سعی کنید شــنوندة خوبی باشید. یعنی 
روی حرف‌های مشتری‌تان تمرکز کنید تا جزئیات را متوجه 
شــوید. خود این شــنوندة خوبی‌بــودن از مهم‌ترین عوامل 
متقاعدکننده است! بعد از اینکه توضیحات مشتری تمام شد، 
سؤال‌هایتان را دقیق و شفاف بپرسید و البته اگر قبل از جلسه 
یک بازبینه )چک‌لیســت( از سؤال‌هایتان آماده کرده باشید، 
خیلی کمک‌کننده اســت تا چیزی از قلم نیفتد و در جلسه 
سردرگم نباشید. با سؤال‌هایتان اجازه ندهید هیچ نکتة مبهمی 
باقی بماند. شــما نباید سفارشی را بپذیرید که توان انجام آن 
را ندارید یا خواسته‌های دقیق مشتری از محصول برای شما 

روشن نیست.
بعد از صحبت‌هایی که با مشتری داشتید، باید بدانید همان 
میزان که نگاه اولیه مهم اســت، نگاهــی نهایی هم اهمیت 
دارد. یعنی جلسه نباید به‌صورت ناگهانی و بدون جمع‌بندی 
یا بدون مشخص‌شــدن قــدم بعدی به اتمام برســد. حتماً 
دربارة تماس‌گرفتن با مشــتری و قرار بعدی‌تان که یا تلفنی 
یــا حضوری خواهد بود، زمانی را تنظیم کنید. حتماً در انتها 
مروری بر صحبت‌های جلسه داشته باشید تا اگر نکته‌ای از قلم 
‌افتاده بود، کامل شود. در پایان، با خداحافظی گرمی جلسه را 
به اتمام برسانید تا این جلسه در ذهن مشتری شما بماند. در 
موعد بعدی که با او هماهنگ کرده‌اید، حتماً تماس بگیرید. 
ارتباطتان با مشتری را زنده نگه‌دارید و نظر نهایی خودتان را 
که بعد از مشــورت با گروهتان است، به او اطلاع دهید و نظر 

نهایی او را هم بگیرید.
امیدوارم جلسة خوبی بوده باشد!
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  ×   نوآفرين  ×    ×  ریحانه نعمت‌الهی  ×  

گاهی اوقات پیش می‌آید 
وسیله‌ای بدون‌استفاده را در گوشه‌ای از خانه 

پیدا می‌کنیم. در آن وضعیت، بعد از اینکه مطمئن 
شدیم آن وسیله هیچ‌وقت به کارمان نمی‌آید، بهترین راه برای 

خلاص‌شدن از وجود آن را انتخاب می‌کنیم؛ فروش.
معمولاً در چنين شرایطي پدربزرگ و مادربزرگ پیشنهاد می‌دهند 

یک مغازة سمساری پیدا کنیم و وسیلة بی‌مصرفمان را به آن بفروشیم. 
ولی ما که فرزندان عصر فناوری هستیم، می‌دانیم راه ساده‌تری اختراع 
شده است. همان موقع با نوشتن یک آگهی و بارگذاری چند عکس 
از کالایمان در شركت نوآور نیازمندی‌های برخط، جای اینکه همة 
شهر را دنبال سمساری بگردیم، این مشکل را هم درگوشی‌هایمان 

حل می‌کنیم. اصلًا به همین که به جای فعالیت فیزیکی و 
گشتن دنبال سمساری، جایی می‌نشینیم و وسیله‌مان 

را می‌فروشیم، می‌گویند پیشرفت مفیـد و 
کاربردیِ علم!

افتاده بود و خرید اینترنتی کم‌کم داشت بین فروشگاه‌های برخط تازه سر زبان‌ها چند سال پیش که اسم 
مردم جا باز می‌کرد، جوانِ از فرنگ برگشته، شركت 
نوآوري ساخت که قاعدة بازی را به‌کلی عوض کرد.

ما که تازه داشتیم به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید 
محصولات عادت می‌کردیم، ناگهان دیدیم پدیده‌ای 

روبه‌رویمان است که محلی برای فروش وسایلمان دارد! 
برای آن شركت فرقی ندارد آن کالا چه باشد. بزرگ 

باشد یا کوچک، خانه و ماشین باشد یا مداد و 
را در آن گذاشت. خودکار، هرچه باشد، می‌شود آگهی فروشش 

شاید برای شما هم 
پیش آمده باشد که برای خرید، 

فروش یا حتی پرکردن اوقات فراغت 

به این وبگاه‌ها سر زده‌اید و دلتان خواسته 

پله‌پله تا رسیدن به موفقیت در نوآورسازی را 

بلد بودید و خودتان دست‌به‌کار می‌شدید. یکی 

از افرادی كه این آرزو را به واقعیت تبدیل کرد، 

حسام‌رضا اربابیان، جواني متولد سال 

1361 بود كه سازندة شركت نوآور 
شیپور است.

سازندة شیپور کیست؟
را که نیاز دارند بخرند.دست‌دومشان را در آنجا بفروشند و وسایلی شركت نوآوري ایرانی بسازد تا کاربران وسایل بیشتری. حدود سال 1390 بود که تصمیم گرفت روحیات او سازگاری بیشتری دارند و هم بازدهی مالی کوتاهي متوجه شد روش‌های نوین کسب سرمایه، هم با رفت تا کار تولید حوله را شروع کند، اما بعد از مدت او همان روز ورودش به ایران به کارخانة پدری‌اش کانادا، تحصیلاتش را تمام کرد و به ایران برگشت.حسام‌رضا اربابیان، بعد از سال‌ها زندگی در پانزده سال از آن روزها می‌گذرد که 

 شركت نوآفرين 

با آگهي‌هاي 

نجومي!

2

3

4

1
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تشکیل تیم

شركت نوآفرين شیپور هم مثل هر 

شركت نوآفرين دیگری به تشکیل گروه و 

تیم برنامه‌نویس، مدیریت آگهی‌ها و مدیریت 

منابع انسانی نیاز داشت. رضا اربابیان با کمک 

همکاران و دوستانی که چه در داخل کشور و 

چه در خارج داشت، توانست گروهی مجرب 

و متخصص تشکیل دهد تا شیپور را تا 

سطح دلخواه مشتریان بالا ببرد.

تبلیغات و فرهنگ‌سازی
مدتی که گذشت، صاحبان شیپور متوجه 

شدند مهم‌ترین کاری که باید انجام بدهند، تبلیغات 
و فرهنگ‌سازی است. به خاطر اینکه هنوز فرهنگ خرید 

اجناس دست‌دوم، حتی اگر سالم و تمیز باشند، جا نیفتاده 
است و مردم از خرید کالاهایی که در وبگاه هستند، استقبال 
زیادی نمی‌کنند. از آن زمان با کمک شرکت‌های تبلیغاتیِ 

داخلی و خارجی، آگهی‌نما )بيلبورد(های بسیار بزرگ تبلیغاتی 
در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها نصب شدند و در شبکه‌های 
اجتماعی پويش )کمپین(‌های تبلیغاتی راه انداختند.

ماه‌ها طول 
کشید تا به آن مرحله 
رسیدند که دیگر کمتر 

کسی در شهرها پیدا می‌شد 
که حتی یک‌بار هم نام 
آن شركت نوآفرين را 

نشنیده باشد. شیپور در سطح 
بین‌الملل

این شركت نوآفرين که بعد از 
چند سال تلاش در همة حوزه‌ها 
از برنامه‌نویسی گرفته تا جورکردن 
سرمایه راه‌اندازی شد، حالا در طول 
بیست‌وچهار ساعت با تعداد نجومی 

آگهی برخط منتشر می‌کند.
شركت 

نوآفرين اولیۀ آن حوزه رونويسي نکرده‌اند.تغییري اساسی در خود ایجاد کرده و از شركت‌هاي حوزه، مثلًا فروش اینترنتی، شروع به کار کرده‌اند یا معمولاً یا اولین شركت‌هاي نوآفرين بوده‌اند که در یک مردم سراغشان می‌روند. شركت‌هاي نوآفرين معروف فقط بعضی از آن‌ها محبوب و معروف شده‌اند و شبیه یا دقیقاً مثل هم به وجود آمده‌اند، اما هزاران شركت نوآفرين با کارکردهایی نوآفرين موفق

تکۀ جورچین دست 
شماست

تغییری که شما در شركت نوآفرين خودتان 

نسبت به شركت نوآفرين قبل از خودتان ایجاد 

می‌کنید، تکة جورچین شماست که بدون آن تغییر 

جورچینتان کامل نمی‌شود و شركت نوآفرينتان ناقص است.

رونويسي )کپی‌برداری( هیچ‌وقت نتیجه‌بخش نیست، زیرا 

کسی که به شركت نوآفرين‌هاي اولیه اعتماد و از آن‌ها 

استفاده می‌کند، بعید است سراغ شركت نوآفرين 

جدیدي بیاید که به شركت نوآفرين قبلی 

برتری ندارد.

مشکلات 
فنی و سرمایه‌گذاری

اولین همکاران رضا اربابیان دوستاني با 

تخصص امور مالی و مدیریت سرمایه بودند كه در 

حوزة مسائل فنی تخصص و تجربه نداشتند. یازده سال 

پیش هم مثل امروز نبود، هنوز کار شركت‌هاي نوآفرين رونق 

نگرفته بودند و تعداد سازندگان برنامه‌ و وبگاه برای شركت‌هاي 

نوآفرين زیاد نبود. اربابیان و گروهش ناچار شدند با شرکتی خارجی 

در حوزة امور فنی و سرمایه‌گذاری وارد همکاری شوند و به جای 

دستمزد، بخشی از سهام شركت نوآفرينشان را به آن‌ها بدهند. اما 

این همکاری زیاد طول نکشید. آن‌ها قراردادشان را فسخ کردند 

و حدود یک سال بعد توانستند شرکت دیگری را پیدا و تأیید 

کنند تا نیازهای مالی شركت نوآفرين شیپور را تأمین 

کند. این قرارداد نخستین همکاری یک شرکت 

خارجی با یک شركت نوآفرين نوپای 

ایرانی بود.
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  ×   دانش و فناوري  ×    ×  محمد مزين‌زاده  ×  

بهامهر‌ها اســاس اقتصاد متاورس را شکل می‌دهند. بهامهرها 
دارایی‌های دیجیتال بر دو نوع قابل‌معاوضه و غیرقابل‌معاوضه هستند؛ 
دارایی‌هايی قابل‌معاوضه مثل اسکناس، رمزارز و طلا که به وفور یافت 
می‌شوند و ارزشی برابر دارند. مثلًا اسکناس ‌10هزارتومانی با اسکناس 
10هزارتومانی دیگر تفاوتی ندارد. دسته بهامهرهای غیرقابل‌معاوضه 
مثل دارایی‌هایی هســتند که تنها یک مورد از آن‌ها یافت می‌شود؛ 
مثل اجناس مجموعــه‌اي، یک مقالة علمی و کتیبــة کوروش. این 
اجناس قابل تکرار و تولید نیستند و همین یکتایی‌شان به آن‌ها ارزش 
ذاتی بخشيده است. مثلًا بلیت‌های کنسرت خوانندة معروف، حساب 
كاربري یک بازی مشــهور، یک نقاشــی یا یک قطعة موسیقی هم 

می‌تواند در زمرة بهامهرهای غیرقابل‌معاوضه به شمار آید. بهامهرها 
شناسه‌ای متشــکل از رمزها دارند که قابل‌رونويسي نيستند و مانند 
سند مالکیت عمل می‌کنند. به بهامهرهاي غیرقابل‌معاوضه ان‌اف‌تي 
(NFT) می‌گویند. بهامهرها در بســتر بلاک‌چین معامله می‌شــوند. 
تنوع بالا، امنیت بالای معاملات، به صفر رسیدن کلاه‌برداری، امکان 
خریدوفروش در هر زمان و مکان، و نقدشــوندگی بالا از دیگر مزایای 
آن‌‌هاست. در این نوع معاملات مانند معاملات بازار سهام، به شناخت 
فروشــنده و خریدار نیازی نیست. با این توصیفات، حذف مشاغلی با 
ماهیت واســطه‌گری، مانند بنگاه‌های املاک و ماشین و مراکز خرید 

دور از انتظار نیست.

زنــدگيزنــدگي
در هر دوراندر هر دوران

M H V St St To S-O M
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همه‌گيري کرونا شــرکت‌ها را مجبور كرد شرایط کار در منزل 
کارکنــان خود را فراهم آورند. بعد از تحقیقات متوجه عملکرد بهتر 
کارکنــان و افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های آنان شــدند. حذف 
زمان مسیر طولانی رفت‌وآمد موجب استراحت بیشتر و زمان کافی 
برای تفریح و گذراندن وقت بیشتر با خانواده شد. همچنين، حذف 
هزینه‌های رفت‌وآمد و خستگی‌های مسیر، عملکرد و رضایتمندی 
کارکنــان را بالا برد. از طرف ديگر شــرکت مجبور نبود هزینه‌های 
اجــارة مکاني بزرگ بــا امکانات رفاهی را بپردازد. امکان اســتفاده 
از نخبــگان و متخصصان که امکان حضور فیزیکی در شــرکت را 
نداشتند فراهم آمد. فراغت به‌وجودآمده بر توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها 
و مهارت‌هــای کارکنان مي‌افزود و بهره‌وری شــرکت را بالا می‌برد. 
اصطلاح دورکاری1 به فعالیت‌های دور از محل کار اطلاق می‌شــود. 
پروژة جدید شرکت‌ها برای توسعة زیرساخت‌های شرایط دورکاری 
موجب جلب‌توجه آنان به دنیای موازی یا متاورس شده است. ارائة 
خدمات شرکت‌ها بدون یک دفتر مرکزی و شعبه در سراسر جهان 
و امکان اســتخدام متخصصان سراسر دنیا، ورود به فضای متاورس 
را جدی‌تــر می‌کند. مدل‌های دورکاری از زندگی متراکم شــهری 
می‌کاهند و زندگی‌های روســتایی و دور از شــهرها که آب‌وهوای 
مناســب‌تر و ســالم‌تر دارند، مورد توجه و علاقه قرار می‌گیرند. به 
ســمتی حرکت می‌کنیم که تمامی خدمات رفاهی و اداری در خانه 

قابل انجام هستند.
محیطی پویا، امن، متنوع در معاملات و ارزش‌گذاری کالاها، رونق 
بازار، مزایای حضور مجازی در روابط اقتصادی و اجتماعی باعث شده 
اســت شرکت‌های بزرگ پروژه‌هاي آيندة خود را ایجاد بستر مختص 
خــود در متاورس تعریف کنند. این تغییرات تحولات چشــم‌گیری 
در حوزة کســب‌وکار ايجاد مي‌كنند. باید منتظر تغییر در مدل‌های 
کسب‌وکار باشیم. با مثال‌هایی در ادامه تحولات پیش ‌روي اقتصاد را 

توضیح می‌دهیم.
شما می‌توانید در فضای متاورس انواع لباس‌ها را بر تن خود ببینید، 
راه بروید، طراحی کنید و سفارش دهید و لباس دیجیتال مناسب برای 
چهــرك )آواتار( خود تهیه کنید. با لباس‌های مجازی در محیط‌های 
دنياي متاورس قدم بزنید و در مهمانی‌ها شــرکت کنید. با گسترش 
حضور مردم در متاورس، طراحان لباس و صنایع پوشاک بخش عمدة 
تقاضای خود را از دســت می‌دهند. شاید به خاطر افزایش جمعیت، 

میزاني حداقل از تقاضای لباس وجود داشته باشد، اما بازار اصلی و 
پررونق را در دنیای موازی باید دنبال کرد.

آموزش در متاورس، علاوه بر داشتن کیفیت بالاتر، محدودیت‌های 
مکانی، زمانی، محتوای آموزشی، امکانات آموزشی، پیداکردن استاد 
مطلوب و تجربة یادگیری را از بین می‌برد. عدالت آموزشــی ســطح 
تحصیلات و آموزش را در جهان ارتقا مي‌دهد. محتواها به ســرعت و 
با کیفیت در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند. انحصار دانشــگاه‌ها و 
محدودیت‌های جذب دانشــجو از میان برداشته می‌شود. محتواهای 
آموزشی حتماً تغییرات چشــم‌گیری خواهند داشت. دانشنامه‌های 
طبیعت، شــیمی، فیزیک و ریاضی جای خود را به شهرهای فیزیک 
و شــیمی و صحراهای آفریقا و کهکشــان‌ها و اعماق زمین و تاریخ 
می‌دهند. فقط کافی اســت به فضای تاریــخ موردنظر خود بروید تا 
اتفاقات را از نزدیک مشاهده کنید. اگر دوست داشتید، می‌توانید در 
آن دوران زندگی کنید. در شــهر شیمی، هر نوع آزمایشی که دوست 
داشــتید انجام دهید و نتایج را مشــاهده کنید؛ بــدون نگرانی بابت 

هزینه‌های مواد آزمایش و اتفاقاتی که خواهند افتاد.
کاهش هزینه‌های مهمانی‌ها به دلیل نخوردن مواد غذایی، کاهش 
حمل‌ونقل و کاهش مصرف ســوخت به دلیل دورکاری و خدمات از 
راه دور، مهاجرت به مناطق خوش آب‌وهوا، خالی‌شدن ساختمان‌های 
اداری و خدمات‌دهــی و دفتر شــرکت‌ها، ازبین‌رفتــن جذابیت‌ها و 
کارآمــدی بازارچه‌ها و مراکز خرید، کاهش تراکم شــهرها، کاهش 
مشتریان آژانس‌های مهاجرتی، دائمی‌شدن خدمات شرکت‌ها در طول 
شبانه‌روز، افزایش ساعت‌هاي سرگرمی و تفریحات، مسافرت‌های زیاد 
و متنوع، ازبین‌رفتن مرزهــای جغرافیایی، فرهنگی و زبانی از جمله 

نتیجه‌های زیست در فضای متاورس خواهند بود.
همان‌طــور که می‌توانید تصور کنید، تحولات بزرگی پیش روی ما 
هستند. شيوه‌‌های کسب‌وکار به سرعت در حال تغییرند. کسب درآمد 
شــیوه‌های نوینی به خود گرفته است. مشاغلی را در آینده می‌بینیم 
که امروز صرفاً از جنبة ســرگرمی به آن‌ها می‌نگریم. چهرة دنیا بیش 
از گذشــته در حال تغییر اســت. اگر باورها و تصورات و تحلیل‌ها و 
تصمیمات مربوط به آینده را تغییر ندهیم، به نســل گذشــته تعلق 

خواهیم گرفت؛ حتی اگر سن و سال زیادی نداشته باشیم.
پی‌نوشت

1. teleworking
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  ×   دانش و فناوري  ×    ×  ماني جاوداني  ×  

دفترچه حساب 
ضد دست‌كاري!

بلاک‌چین
قرن 21 پدیدآورندة بسیاری از فناوری‌های نوظهور است. امروز 

بیش از قبل به اینترنت اشــیا، هوش مصنوعی، شناخت فضا و البته 
بلاک‌چین پرداخته می‌شود.

از زمانی که انسان شروع به مبادله کرد، اولین نوع مبادله، مبادلة کالا به 
کالا بود که افراد اجناس خود را با یکدیگر تعویض می‌کردند. با اختراع 
سکه نســل جدیدی از تجارت و مبادلة کالا رقم خورد. اما حجم بالای 
سکه و وزن زیاد آن و البته نبود امنیت کافی بابت نگهداری سکه‌ها باعث 
به‌وجودآمدن اسکناس شد. با وجود اسکناس، مشکل وزن زیاد سکه‌ها 
حل شد، اما هنوز نیاز به امنیت و مورد سرقت قرارنگرفتن حل‌نشده باقی 
ماند. با گسترش الکترونیک و بانکداری، کارت‌های بانکی جای اسکناس 
و سکه را گرفتند و احتمالاً کمتر کسی امروز پول نقد در جیب خود دارد.

امروز اگر شــما بخواهید برای فردی مقداری پول بفرستید، در صورتی 
که از عددی خاص بیشتر باشد، باید به بانک‌ها رجوع کنید و تحت نظر 
بانک پول خود را به فرد موردنظر بفرســتید که نشان از کنترل نهادی 

متمرکز به نام بانک دارد.
بانک به‌عنوان نهادی متمرکز، بر کلیة فعالیت‌های مالی شــما نظارت 
دارد و در صورت نیاز می‌تواند فعالیت‌هایتان را محدود کند. نه فقط در 
بانکداری، که در همة جنبه‌های مراکز متمرکز، شما مجبورید به آن نهاد 

متمرکز اعتماد کنید.
برای مثال، اگر بخواهید خریدی اینترنتی انجام دهید، چگونه اطمینان 
به دست می‌آورید که جنسی که به دست شما می‌رسد از کیفیت لازم 
برخوردار اســت و همچنین جنس اصل را خریداری کرده‌اید؟ چگونه 
می‌توان اطمینان یافت دارویی که شــما می‌خرید، سالم به دست شما 
برســد؟ آیا می‌توان دســتگاهی داشت که در اثر شــفاف‌بودن و مورد 
اطمینان‌بودن آن، اعتماد ســایرین را جلب کرد؟ پاسخ این است: بله، 

بلاک‌چین!

که  دارد  خاصیت‌هایی  چه  بلاک‌چین  اما 
آن را تا این اندازه بااهمیت جلوه می‌دهند؟

1. غیرمتمرکز1
تمرکززدایی یکی از حیاتی‌ترین اجزای بلاک‌چین است؛ 

حتی به‌عنوان یک فناوری انقلابی در نظر گرفته شده است. 
تمرکززدایی به انتقال اختیــار )کنترل( از یک نهاد متمرکز 
)فرد، ســازمان یا گروه( به یک شبکة توزیع‌شده اشاره دارد. 
منظور از شبکة توزیع‌شده این است که هر فعالیتی در شبکه 
رخ دهد، تمامی اعضا به آخرین اطلاعات دسترســی داشته 

باشند و با یکدیگر در ارتباط باشند.
تمرکززدایی به شما قدرت می‌دهد که دارایی‌های ارزشمند 
خود مانند داده‌ها، پول و اســناد را در یک شــبکه ذخیره 
کنید که از هر نقطــه از جهان، از طریق اینترنت می‌توان 
به‌راحتی به آن دسترسی داشت. کاربر از طریق این فناوری 
غیرمتمرکز، اختیار )کنترل( مســتقیم دارایی خود را از 
طریق کلید خصوصی خود در دست دارد. کلید خصوصی 
می‌تواند مانند رمز حساب‌های بانکی شما باشد که فقط 
شما مالک آن هستید. کاربر همچنین می‌تواند به‌راحتی 
دارایی خود را به هرکسی، در هر زمان و هر نقطه از جهان 
منتقل کند. ایــن ویژگی نبود تمرکز، نیاز به اتکا به هر 
شخص ثالث یا واسطه‌ای را برای این تراکنش‌ها از بین 
می‌برد. بنابراین، می‌تواند از هزینه‌های بالای تراکنش که 
ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث دریافت می‌‌کنند، 
بکاهد. برای مثال، هنگامی که شما مبلغی را به دوست 
خود انتقال می‌دهید، برای انجام این کار باید به بانک 
متکی باشید. اما با بلاک‌چین می‌توانید این تراکنش‌ها 

را بدون دخالت شخص ثالث انجام دهید.

بلاک‌چین چیست؟
بلاک‌چیــن یک دفتــر کل دیجیتال 

توزیع‌شدة ضددست‌کاری است. این دفتر کل دیجیتال، ایمن، شفاف و غیرمتمرکز است. 
یعنی یک مرجــع آن را هدایت )کنترل( نمی‌کند. دفتر کل دیجیتال مانند دفتر کلی 

است که بانک برای پیگیری تمام تراکنش‌های مشتریان از آن استفاده می‌کند )یا دفتر 
حساب‌‌وکتاب‌های قدیمی که مغازه‌داران حساب‌های مشتریان را یادداشت می‌کردند(. اما 

در بانک، دفتر کل توسط بانک تنظیم می‌شود و فقط بانک می‌تواند تراکنش‌ها را ببیند، 
در حالی که در بلاک‌چین هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد و دفتر کل روی چندین رایانه 

اجرا می‌شود و نیازی به احراز هویت یا تأييد تراکنش‌ها از شخص خاصی ندارد.
فناوری بلاک‌چین از طریق رمزنگاری ایمن می‌شــود. بنابراین، رخنه)هک‌(کردن در آن و 

دست‌کاری داده‌های داخل آن برای رخنه‌گرها)هکرها( تقریباً غیرممکن می‌شود.

2. داراي دفتر کل توزیع‌شده2
دفتر کل توزیع‌شــده دومین ویژگی مهمی است که 
بلاک‌چین را بسیار قدرتمند و مؤثر می‌کند. کلمة 
دفتر کل توزیع‌شــده از دو عبارت توزیع‌شده3 و 
دفتر کل4 تشکیل شده است. دفتر کل حاوی تمام 
تراکنش‌هاست و توزیع‌شده به این معنی است که 
دفتر کل با همة افراد در همان شبکه به اشتراک 
گذاشته می‌شــود. پس دفتر کل توزیع‌شده، هر 
معامله‌ای را که از طریق شبکه انجام شده باشد، 
ضبــط و ثبت می‌کند و هر عضو شــبکه به یک 
رونوشــت )کپی( از این دفتر کل دسترسی دارد. 
هرگونه به‌روزرسانی یا تغییر در دفتر کل تقریباً 
در زمان واقعی در تمام نســخه‌های دفتر کل در 

سراسر شبکه منعکس می‌شود.
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3. تغییرناپذیری5
تغییرناپذیــری یکی دیگر از اجزای 

حیاتی بلاک‌چین است. هنگامی که داده‌ها در یک بلاک‌چین ثبت 
شدند، تغییر آن تقریباً غیرممکن می‌شود. بنابراین، آن را ضد دست‌کاری 
و تغییرناپذیر می‌کند. برای درک بهتر مفهوم تغییرناپذیری، اجازه دهید 
یک رایانامه را مثال بزنیم. هنگامی که سندی را در یک رایانامه با گروهی از 
دوستان خود به اشتراک می‌گذارید، نمی‌توانید آن را پس بگیرید. تنها راه 
برای انجام این کار آن است که از همة دوستان خود بخواهید آن را حذف 
کنند که کاری بسیار دشوار است. تغییرناپذیری در شبکة بلاک‌چین دقیقاً 

به این صورت است.

4. اجماع6
همان‌طور که از نام بلاک‌چین مشخص است، بلاک‌چین تريكبي از 
دو واژة بلاک7 و چین8 به معنای زنجیره‌ای از بلاک‌ها اســت 
که تراکنش‌هــا یا داده‌ها را ذخیره می‌کند. اگر بلاک‌چین را 
یک دفتر با تعدادی برگه در نظر بگیریم، هر بلاک را می‌توان 
به‌عنــوان یک برگه در دفتر کل در نظر گرفت. چون برگه‌ها 
به یکدیگر متصل هستند، پس آن‌ها را به شکل یک زنجیره 

در نظر می‌گیریم.
در بلاک‌چیــن اعضای شــبکه را به گره9 می‌شناســیم. هر 
بلاک جدید از تراکنش‌ها، پس از مدت‌زمان مشخصی ایجاد 
می‌شود. سپس بلاک به هر گرهی ارسال می‌شود که بلاک را 
تأیید می‌کند. هنگامی که تأیید انجام شد، بلاک به بلاک‌چین 
اضافه می‌شود. این تأیید و اعتبارسنجی بلاک‌ها توسط این 
گره‌های شرکت‌کننده، اجماع نامیده می‌شود. به زبان ساده‌تر، 
اگر بخواهیم به دفتر خود برگة جدیدی اضافه کنیم، تا زمانی 
که اعضا رضایت ندهنــد، برگة جدید باز 

نخواهد شد.
بدون رضایــت اکثر گره‌هــا هیچ بلاک 
تراکنشــی را نمی‌توان به دفتر کل اضافه 
کرد. هنگامی که بلاک تراکنش به دفتر 
کل اضافه شــود، هیچ کاربری در شبکه 

نمی‌تواند آن را ویرایش یا حذف کند.
در کل هدف بلاک‌چین این اســت که 
اجــازه دهد اطلاعــات دیجیتال ثبت و 
توزیع شــود، اما ویرایش نشود. به این 
ترتیب، هــر بلاک‌چین پایه و اســاس 
دفترهــای غیرقابــل تغییر یا ســوابق 
تراکنش‌هایی می‌شود که نمی‌توان آن‌ها 
را تغییر داد، حــذف کرد یا از بین برد. 
به همین دلیل اســت که بلاک‌چین‌ها 
به‌عنوان فناوری دفتر کل توزیع‌شــده 
)DLT( نیز شــناخته می‌شوند. وجود 
سامانة حاکمیتی شــفافی که در آن 
تصمیم‌گیری با نظر مســتقیم افراد و 
تحت یک اجماع صورت بگیرد، کاری 
بود کــه بلاک‌چین موفق بــه انجام 
آن شــد. اگرچه چالش‌هایی در این 
مسیر وجود خواهند داشت و با اینکه 
بلاک‌چین علمی نوپاست، با این حال 
هر روز شاهد رشــد و بزرگ‌ترشدن 
این ســامانه و به‌وجودآمدن مشاغل 
زیادی در حوزة بلاک‌چین هستیم. 
بلاک‌چینی  شــرکت‌های  امــروزه 
در صنایــع متعــددی مثــل بیمه، 
حمل‌ونقــل،  ورزش،  بهداشــت، 
بانکداری و خیریه مشــغول فعالیت 
و خدمت‌رسانی هستند که با توجه 
به رشــد بلاک‌چین، افزایش میل 
کسب‌وکارها به سمت بلاک‌چین را 

بیش از پیش شاهدیم.

پی‌نوشت‌ها:
1. Decentralized
2. Distributed Ledger
3. Distributed
4. Ledger
5. Immutability
6. Consensus
7. Block
8. Chain
9. Node



  ×   حل مسئله  ×    ×  سيد مرتضي حسيني  ×  

اگر بدون چتر زیر باران شدید ایستاده باشید، چیزی جز خیس‌شدن و 
سرماخوردگی نصیبتان نشده است. برای بهره‌مندشدن از این باران باید 
در مسیر باران ظرفی گذاشت و به اندازة موردنیاز آب باران را جمع کرد. 
بارش فکری ایســتادن زیر بارانی از افکار و نظرات گوناگون است و اگر 
برای مقابله با این باران ابزار مناســبی نداشته باشید، این باران به سیل 
تبدیل خواهد شــد و همه‌چیز را خراب خواهد کــرد. افکار و نظرات و 
راه‌حل‌ها، اگر در مسیر درستی قرار نگیرند، باعث آشفتگی و سردرگمی 
خواهند شد. آنچه به راه‌حل‌ها جهت می‌دهد و باعث به‌ثمر‌رسیدن بارش 

فکری می‌شود، مهارت تصمیم‌گیری است.
مهارت تصمیم‌گیری مهارتی ذهنی یا شناختی است. شخصی که این 
مهارت را دارد، می‌تواند یک اقدام را از بین چند اقدام پیش‌رو انتخاب کند 
و مسئله یا مشکلی را حل‌وفصل کند. این مهارت یکی از مهارت‌های ویژة 
مدیریتی است و به‌عنوان یکی از عناصر اصلی هوش مدیریتی شناخته 
می‌شود. به این معنا که هر چه مهارت تصمیم‌گیری در وجود شما بیشتر 
باشد، هوش مدیریتی بالاتری دارید. این مهارت هم در زندگی و هم در 
عرصة کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. هر مدیری برای سازمان خودش 
تصمیم‌های زیادی می‌گیرد. حال اگر مهارت موردبحث در مدیر وجود 
داشته باشد، سازمان در مسیر موفقیت، رشد و توسعه حرکت می‌کند، 
ولی اگر مدیر نتواند تصمیم‌های درستی بگیرد، کسب‌وکار دچار زوال و 

فروپاشی می‌شود.
برای تصمیم‌گیری مناسب مهارت‌هایی مثل قدرت استدلال، پردازش 
اطلاعات، استفاده از شهود، سؤال پرسیدن، تجزیه‌وتحلیل نتایج احتمالی 

و موارد دیگری موردنیازند.
تصمیم‌ها را همیشــه فقط یک نفر نمي‌گيرد. شما باید با استفاده از 
مهارت ســازش و همکاری، بهترین تصمیمــات را بگیرید. حتی وقتی 
خودتان به تنهایی تصمیم می‌گیرید، باز هم کمک‌گرفتن از دوستان و 
همکاران می‌تواند کمک کند به تصمیم بهتری برسید. همکاری، هم در 
زمانی که قرار است تصمیم شخصی بگیرید و هم موقع‌ گرفتن تصمیمات 

گروهی، بسیار به شما کمک می‌کند.
»هوش هیجانی« یا ای‌کیو در واقع توانایی مشاهده و درک احساسات 
خود و اطرافیانتان اســت. وقتی احساسات دیگران را در نظر می‌گیرید، 
به تصمیم‌گیرنده‌ای قوی تبدیل می‌شــوید. این مورد به تصمیم‌گیری 
شهودی مربوط اســت. هوش هیجانی در واقع توانایی شما برای دیدن 
واقعیت‌ها، احساسات و آمار و ارقام گوناگون به شکلی متعادل است و به 

شما کمک می‌کند تصمیم خوبی بگیرید.
اســتدلال منطقی جزو مهارت‌های کلیــدی در مراحل میانی فرایند 
تصمیم‌گیری است. استدلال منطقی توانایی ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل کامل 
اطلاعات، گزینه‌ها و تصمیمات است که تصمیم شما را قوی‌تر می‌کند. 
این مهارت بیشــتر با استدلال مرتبط است؛ یعنی فرد تصمیم‌گیرنده، 

به‌جای متکی‌بودن بر احساسات، روی واقعیت‌ها متمرکز است.
تصمیم‌گیری مهارتی اســت که می‌توانید با تمرین‌کردن آن را تقویت 
کنید. برخی به‌طور طبیعی بیشــتر از بقیــه می‌دانند باید چطور تصمیم 
بگیرند، اما شما هم می‌توانید این مهارت را در خودتان پرورش بدهید. اگر 
موقع تصمیم‌گیری بیش‌ازحد معطل می‌کنید یا وســواس زیادی به خرج 

می‌دهید، باید چند قدم به جلو بردارید و طرز فکرتان را تغییر بدهید.
راز بزرگــی که اینجا وجود دارد آن اســت که وقتی پیش خودتان فکر 
می‌کنید نمی‌توانید قاطعانه عمل کنید و تصمیم بگیرید، احتمالاً به خاطر 
ترس‌هایتان اســت. هر تصمیمی، هرچقدر هم کوچک باشد، نوعی تغییر 
محسوب می‌شود و می‌تواند در زندگی خودتان و اطرافیانی که برایتان مهم 

هستند، تغییر قابل‌توجهی ایجاد کند.
این ترس از تغییر مخرب است و جلوی شما را می‌گیرد و موقعی که باید 
برای سرنوشتتان تصمیم بگیرید، شما را فلج می‌کند. حالا این سؤال پیش 
می‌آیــد که چطور می‌توانید جلوی این حس را بگیرید و این الگوی منفی 
را بشــکنید؟ جواب این است که به‌جای ترســیدن باید آغوشتان را برای 
تغییرات باز کنید. این را بپذیرید که زندگی همیشه در حال تغییر است و 
با تصمیم‌گیری، حتی وقتی نسبت به آن اطمینان ندارید، ادارة زندگی‌تان 

را در دست می‌گیرید.
بیــش ‌از حد همه‌چیز را تجزیه‌وتحلیل نکنید. هیچ‌کس در هیچ کجای 
جهان نمی‌تواند نســبت به همه‌چیز کاملًا مطمئن باشــد. افرادی که یاد 
گرفته‌اند چطور قاطع باشــند، به همان اندازة شــما مطمئن یا نامطمئن 
هستند. آن‌ها فقط ترجیح می‌دهند انتخاب کنند. اما شاید بگویید ممکن 
اســت تصمیمی که می‌گیرند اشتباه باشــد. در این صورت چه؟ در واقع 
آن‌هــا می‌دانند که می‌توانند از اشتباهاتشــان درس بگیرند و معمولاً هم 
به‌ســرعت این درس را فرا می‌گیرند. برای همین یک تصمیم ضعیف به 
تصمیم‌گیری‌هــای قوی و منطقــی در آینده منجر می‌شــود. اگر هیچ 

تصمیمی نگیرید، ممکن است اتفاق بدی نیفتد یا چیزی بدتر نشود، 
اما با یک‌جانشستن و دست روی دست گذاشتن هم اوضاع تغییر 

نمی‌کند. با گذشت زمان، موفق‌نبودن در انتخاب، خودبه‌خود 
به یکی از انتخاب‌هایتان تبدیل می‌شود و می‌توانید آن را 

کنار بگذارید. مهارت مدیریت و رهبری واقعی از توانایی 
تصمیم‌گیری حاصل می‌شود؛ حتی اگر از درستی 

آن تصمیم مطمئن نباشــید. اگر می‌خواهید در 
زندگی شــخصی یا در محــل کارتان رهبری 

یک گروه را به عهــده بگیرید، باید آمادگی 
سرنوشت‌ســازبودن را داشته باشید؛ حتی 
اگر ندانید راه درست چیست. پس بیش 
‌از حــد فکر نکنید و شــروع به تمرین 

قاطعیت کنید.

تصميمت را بگير؛ حتي ضعيف

كاچي به از هيچي!
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نتایج تصمیمتان را تجســم کنید. از ویژگی تجسم‌کردن غالباً برای 
تعیین و دستیابی به اهداف استفاده می‌شود. در مسیر افزایش قاطعیت 
هم می‌توانید از این مفهوم اســتفاده کنید. تمام گزینه‌هایی را که برای 
حل مسئله پیش رو دارید در نظر بگیرید و تجسم کنید هرکدام از آن‌ها 
چه نتیجه‌ای به شما می‌دهند. پیش خودتان تصور کنید بعد از انتخاب 

هرکدامشان چه اتفاقی می‌افتد؟
فقط به نتایج منفــی فکر نکنید، بلکه نتایج مثبت و خنثا را هم در 
نظــر بگیرید. برای هر گزینه یک فهرســت از مزایــا و معایب راه‌حل 
در ذهنتان بســازید. این راهبرد نه‌تنها در تصمیم‌گیری نهایی به شما 
کمک می‌کند، بلکه در واقع ذهنتان را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در 

آینده شرطی می‌کند.
سعی نکنید کامل و بی‌عیب و نقص باشید، همة ما این جملة کاچی 
به از هيچ‌چيز را شنیده‌ایم. این اصطلاح به‌خصوص دربارة تصمیم‌گیری 

به‌خوبی صدق می‌کنــد. افراد موفق در 
هر زمینه باید روی نحوة تصمیم‌گیری 
هرروزشان تســلط داشته باشند. آن‌ها 
هم درســت همان موانع مشــابه شما 
رادارند، بــا این تفاوت که یاد گرفته‌اند 
قرار نیســت کامــل و بی‌عیب و نقص 
باشــند. گاهی اوقات همین‌که به اندازة 
کافی خوب باشــید، خــودش یک‌جور 
کمال به‌حساب می‌آید. کامل‌بودن فقط 
باعث می‌شود موقع انتخاب‌کردن ترس 

بیشتری داشته باشید.
به‌جــای تمرکز روی کمــال، از خودتان 

بپرسید این تصمیم، با نگاه کمال‌گرایانه‌ای 

که نســبت به خودتان دارید، چه ارتباطی دارد؟ کدام گزینه شما را به آن 
هدف نزدیک‌تر می‌کند؟ اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش نرود، آیا می‌توانید 
عواقب آن را بپذیرید؟ اگر به تصمیماتی که می‌گیرید، به چشم عوامل مرگ 
و زندگی نگاه نکنید و آن‌ها را سنگ محک و عامل اضافه‌‌شدن تجربه‌های 
زندگی‌تان تصور کنید، علاقه‌تان به کامل و بی‌نقص‌بودن هم کمتر می‌شود.
حالا که با ترس‌هایتان آشنا شدید و یاد گرفتید چطور باید بر آن‌ها غلبه 
کرد، وقتش رســیده است با تعیین یک هدف جسورانه رو به‌ جلو حرکت 
کنید. به چیزی فکر کنید که همیشه می‌خواستید برای خودتان به دست 
بیاورید. احتمال اینکه ترس‌هایتان شــما را عقب نگه‌داشته باشند، وجود 
دارد؛ پس با قاطعیت تصمیم بگیرید که برای رسیدن به هدفتان جسورانه 

به جلو حرکت کنید.
فرض کنید می‌خواهید فروشــتان را بیشتر کنید، اما در برابر تعیین این 
مسئله به‌عنوان هدف مقاومت می‌کنید، چون فروش بیشتر غیرممکن به 
نظرتان می‌رســد. وقتی ترستان را رها کنید، آزادانه‌تر فکر می‌کنید و 
متوجه می‌شــوید برای رسیدن به چنین هدفی فقط به ابزار مناسب 
احتیاج دارید و هیچ‌چیزی غیرممکن نیســت. برای فروش بیشــتر، 
شــاید لازم باشد یک بازاریاب استخدام کنید یا راهبردهای 
فعلی‌تان را مجدداً بررســی کنید. یادتان باشد، وقتی 
راهکار جدیدی اتخاذ می‌کنید، به آن پایدار و متعهد 
بمانید و تا رسیدن به هدف دست از تلاش برندارید.
تصمیم‌گیری مهارتی است قابل تقویت و با کسب 
ویژگی‌های گفته‌شده و تمرین و تکرار، این مهارت 
در شما تقویت خواهد شد. با کمک این مهارت 
تلاش‌هایی که در مراحل قبلی حل مسئله انجام 

داده‌اید، به نتیجه خواهند رسید.
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  ×   ميز اقتصاد  ×    ×  مهدي محمدي‌كيا  ×  

قسمت دوم پله‌هاي  رحمت
رونمايي از يك دغدغة زيبا

در شمارة قبل توضیح دادیم چه روابطی بین آدم‌ها، به‌خصوص در زمینة اقتصادی، ممکن است به وجود بیاید. همچنین، دربارة علت به‌وجودآمدن 
آن‌ها و تفاوت هر رابطه به نسبت جامعة مؤمنان و غیرمؤمنان گفتيم.

توضیح دادیم که چیزی به نام صلح کل یا جنگ کل نداریم. گاهی اتفاقاً باید برخورد و در راه خدا جهاد کرد. از طرف ديگر، دربارة رقابت‌کردن و 
تفاوت‌های رقابت‌کردن بین مؤمنان با هم یا بین مؤمنان و كافران با هم گفتيم. رقابت‌کردن می‌تواند فایده‌هایی داشته باشد و جامعه را رشد دهد و بر 

کیفیت و بهره‌وری بيفزاید. شرایطی هم دارد که اصل آن عدالت در برخورداری از حقِ برابرِ رقابت‌کردن و قوانین عادلانه برای آن است.
در این شماره دربارة سه رابطة دیگر توضیح می‌دهیم: همکاری و تعاون؛ نوع‌دوستی؛ ایثار و فداکاری.

همکاری

وقتی شــما و دیگران با هدفي مشخص 
توانمندی‌ها و امکاناتتان را به اشــتراک 
می‌گذاریــد، در واقــع با هــم همکاری 
کرده‌اید. این همــکاری فایده‌‌هاي زیادی 
دارد، از جملــه اینکه در مواقع بســیاری 
یک نفر یــا یک گــروه به‌تنهایی از پس 
انجام یک کار برنمی‌آید، اما وقتی همکاری 
شکل می‌گیرد، هم از نظر نیروی انسانی، 
هم از نظر منابع مالی و هم از نظر نیروی 
فکر و اندیشه یا تجربه، توان شما مضاعف 
خواهد شد. با این توانمندی بالاتر، کیفیت 

و کمیت بهتری به وجود می‌آید.
 در همکاری و تعاون‌های اقتصادی شــما 
می‌توانید دو فایده به دســت بیاورید. اول 
تولید بیشتر یا همان انبوه‌سازی که هزینة 
تولید را کم می‌کند و دوم مشتریان بیشتر 
که به دلیل اضافه‌شدن مشتریِ همکاریِ 
اقتصادی‌تان خواهد بود. هم‌زمان، به دلیل 
اینکه در همکاری‌های اقتصادی توان دو 
یا چند مجموعه بــا هم در یک جا جمع 
می‌شود، فرصت‌های تازه‌ای به روی شما 
گشوده خواهند شد. مثلًا یک فعالیت که 
حجم زیادی از منابع انسانی و متخصص 
یا منابع مالی لازم داشت و شما به‌تنهایی 
نمی‌توانســتید حتی به سمت آن بروید، 
الان در دسترس شماســت. این شرايط 
به‌خصوص برای کســب‌وکارهای تازه‌کار 

بسیار مهم است.

اما 
نکتة مهم 
کجاست؟

قرارداد داشته باشــید. برای همکاری، از 
همان اول قرارداد مشخص داشته باشید و 
در آن وظایف و اختیارات و حدود تعهدات 
را از همــان اول معلــوم کنید. این‌طوری 

برای خودتان و بقیه خیلی بهتر است!
همکاری برای کار خوب داشته باشید، نه 
کار بد. در آیة 2 سورة مائده داریم: تعاونوا 
علی‌البر و التقــوی و لا تعاونوا علی الاثم 
و العــدوان. نمونة همکاری‌های بد همین 
تبانی‌هایی هســتند که یک عــده برای 
ارتكاب جرم یا فساد اقتصادی با هم دارند.
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ایثار و 
فداکاری

حالا که بزرگ‌تر شــده‌اید، خوب اســت 
بدانید هدف آفرینش آن‌قدر با ارزش است 
که داشته‌های انســان باید در راه آن فدا 
شــود. دارایی‌ها، مال، فرزند، مقام و حتی 
جان انســان در راه آن فدا می‌شــود. اگر 
انســان خودش را در برابــر جامعه، خود، 
خانواده، منطقه، امت اســامی و تمامی 
بشریت مسئول بداند، ســعادت را هم از 
این راه دنبال می‌کند و در راه حفظ حق 
از داشته‌های خودش می‌گذرد. به این کار 

ایثار و فداکاری می‌گویند.
چون ارزش مورد معامله بالاســت، یعنی 
جان و داشته‌های انســان در آن معامله 
می‌شــوند، نباید آن را برای چیزی غیر از 
حــق این معامله انجام داد. پس این وقت 
است که آدم‌ها اخلاص هم پیدا می‌کنند. 
یعنی نیتشــان هم فقط خداست که حق 

مطلق است.
خب تا الان پنج رابطة موجود بین آدم‌ها 
را توضیــح دادیم. فکر می‌کنــم تا الان 
متوجه شده‌اید که از برخورد تا فداکاری 
چــه تفاوت‌هایی وجود دارنــد. در رابطه 
با مؤمنــان با همدیگر، برخــورد از همه 
کم‌رنگ‌تر و فداکاری پررنگ‌تر اســت. در 
رابطة بین مؤمنان و غیرمؤمنان این رابطه 

برعکس است.
حــالا می‌توانیــد انگیزه‌هــا را در روابط 

اقتصادی بهتر درک کنید.

نوع‌دوستی

آدم‌ها همین که بیشــتر رشد می‌کنند و 
بیشتر می‌فهمند، از لاک خودشان بیرون 
می‌آینــد و بقیه را هــم می‌بینند. دیگر 
فقط بــه جای خودخواهــی و برای خود 
خواستن، برای بقیه هم خیر می‌خواهند. 
در نهج‌البلاغه، امیرمؤمنان‌)ع( به امام 
حسن)ع( وصیــت می‌کنند که آنچه را 
برای خودت می‌پسندی، برای دیگران هم 
بپسند. این روحيه زمانی به دست مي‌آيد 
که جامعه و دیگران برای ما مهم باشــند 
و ما برای آن‌ها نیز دلســوز باشــيم. این 
دغدغة زیبایی است. این نوع‌دوستی صرفاً 
از طریق بخشش نیست، عدالت هم در آن 
نهفته است. مثلًا می‌دانید که در اموال ما، 
فقيران و مســکین‌ها حق معلومی دارند؟ 
بله. درســت خواندید. حق آن‌هاست که 
خدا در اموال ما گذاشته و ما باید حقشان 
را ادا کنیم. در آیة 24 سورة معارج به این 

نکته اشاره شده است.
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شب ليلة الرغائب 
كيي از آموزه‌هاي اســامي اهميت‌دادن به دعا و آرزوكردن اســت. اين توصيه آن‌قدر اهميت دارد كه اولين پنجشنبه در ماه رجب، 
شب ليلة‌الرغائب يا همان شب آرزوها ناميده شده است. در مفاتيح‌الجنان و دعاهاي نماز و دعاي مخصوص شب ليلة‌الرغائب تحرير 
و روزه‌گرفتن در اين روز توصيه شــده اســت. معروف است كه در اين شب فرشتگان به دستور پروردگار به زمين مي‌آيند تا رحمت 
الهي را به انسان‌ها عرضه كنند. به همين جهت آدم‌ها خواسته‌هاي خود را آرزو ميك‌نند تا فرشتگان كه مشغول نعمت‌دادن هستند، 

آرزوهايشان را برآورده كنند.

3 بهمن

6 بهمن

ولادت امام جواد)ع( 
امام جواد)ع( روز 10 رجب ســال 195 در مدينه متولد 
شدند. امام جواد)ع( پنج‌ســاله بودند كه امام رضا)ع( به 
تقاضاي مأمون عباسي، از مدينه به ايران آمدند و ناگزير 
از ترك فرزندان خود شدند. امام جواد)ع( پس از شهادت 
پدر بزرگوارشان، در كودكي، به امامت رسيدند. ايشان با 
توجه به آموزه‌هايي كه از پدر و ساير بزرگان و علماي زمان 
آموخته بودند، از سواد و دانش بالايي برخوردار بودند. امام 
جواد)ع( به بخشندگي، نكيوكاري و انفاق معروف بودند و 
همه مي‌دانســتند به هنگام تنگدستي بايد به او مراجعه 
كنند. اما خلفاي عباسي كه در آن زمان فشار و محدوديت 
را بر امامان بيشتر كرده بودند، به دفعات امام جواد)ع( را 
به مركز خلافت، بغداد، احضار ميك‌ردند و به ايشان اجازة 
برقراري ارتباط با ســاير شيعيان را نمي‌دادند. تلاش‌هاي 
ايشان براي حفظ احاديث و محافظت از شيعيان موجب 
شد مورد تهديد خلفا قرار گيرند و در آخر، زماني كه تنها 
25 سال داشتند كه به شهادت رسيدند. امام جواد)ع(، در 

هنگام شهادت، جوان‌ترين امام از بين ائمه)ع( بودند.

روز فناوري فضايي 
چهاردهم بهمن ســال 1387 دانشــمندان و مهندسان 
ايراني رشــتة هوا و فضا توانستند پس از سه سال تلاش 
و توليد، ماهواره‌اي تمامــاً ايراني به نام »اميد« را به فضا 
بفرســتند. پيش از اين تنها چند كشور در جهان مانند 
ژاپن، روســيه، آمركيا و فرانسه توانسته بودند ماهواره‌اي 
مستقل را از جو خارج كنند. اين ماهواره كه نماد پيشرفت 
علم و فضای ايران تلقي مي‌شود، باعث شگفتي جهان شد. 
روز 14 بهمــن به دليل اين اتفاق بزرگ روز ملي فناوري 
فضايي نام‌گذاري شد و در سال‌هاي بعد هم در اين تاريخ 
ماهواره‌هــاي ديگري مانند كاوشــگر 3، طلوع و نويد به 

آسمان رسيدند.

  ×   تقويم بهمن  ×    ×  فاطمه كرماني ×     

12 بهمن

14 بهمن

پويش كنيد!

پويش كنيد!

پويش كنيد!

پويش كنيد!

شهادت امام هادي)ع( 
امام هــادي)ع( روز 15 ذي‌الحجة ســال 212 هجري 
قمري در شــهري كوچك حوالي شــهر مدينه متولد 
شــدند. ايشــان زماني كه كودك بودند، همراه با پدر 
بزرگوارشان امام جواد)ع( در شهر مدينه ساكن شدند و 
تا سن جواني در اين شهر زندگي كردند. نوجوان بودند 
كه امام جواد)ع( به شــهادت رسيدند و امام هادي)ع( 
براي هدايت و راهنمايي شــيعيان به مقام امامت نائل 
شــدند. زماني كه متوكل عباسي روي كار آمد و قدرت 
گرفت، امام هادي)ع( را از مدينه به شهر سامرا )شهري 
در عراق كنوني( احضار كردند. امام هادي)ع( از آن زمان 
تا شهادتشــان در شهر ســامرا محصور و تحت كنترل 
دستگاه خلافت بودند. دهمين امام شيعيان در نهايت 

روز سوم رجب سال 254 مسموم و شهيد شدند.

ولادت امام محمدباقر)ع( 
امام باقر)ع(، فرزند امام ســجاد)ع( و فاطمه‌بنت 
حســن )دختر امام حســن مجتبي ع(، در سال 57 
هجري قمري متولد شــدند. ايشــان تنها چهار سال 
داشــتند كه در صحراي كربلا شــاهد و ناظر شهادت 
پدربزرگ بزرگوارشــان و ياران ايشــان و اسيرشــدن 

خانواده‌شان بودند.
امام باقر)ع( از دانشمندان و عالمان بنام زمان خود بودند. 
به دليل داشتن علم زياد و تأليفات خود به باقرالعلوم)ع( 

شهرت داشتند.
اولين كتاب در زمينة آداب حج در فقه شــيعه را امام 
باقر)ع( گردآوري و تأليف كرده اســت. ايشــان آغازگر 
پژوهش‌هاي عالمانه در مذهب شيعي بودند و سنگ‌بناي 
دانش‌پروري را به‌گونه‌ای اســتوار تعبيه كردند كه پسر 
بزرگوارشان امام صادق)ع( نيز در مسيري كه پدر قدم 

برداشت وارد و مؤسس فقه جعفري شد.
امام خمینی)ع( دربارة حضرت امام باقر)علیه‌السلام( 
چنین فرموده‌اند: »ما مفتخریم که باقرالعلوم که بالاترین 
شــخصیت تاریخ اســت و کســی جز خدای تعالی و 
رسول)صلی‌الله علیه و آله( و ائمة معصوم)علیهم السلام( 

مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ماست«.
منبع: صحيفة امام، جلد 21، صفحة 397

5 بهمن
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روز نیروی هوایی 
چهل‌وچهار سال از روزی که امام خمینی)ره( به ایران وارد شدند و نظام جمهوري اسلامی ایران 
را پایه‌گذاری کردند می‌گذرد. تنها یک هفته از بازگشــت امام)ره( گذشته بود که کارکنان نیروی 
هوایی ارتش برای بیعت و هم‌پیمان‌شــدن با انقلاب اســامی، برای دیدار با امام خمینی)ره( به 
بیت امام)ره( رفتند و به یکی از خادمان انقلاب اســامي و مردم تبدیل شدند. برای پاس‌داشت و 
گرامی‌داشت این هم‌پیمانیِ داوطلبانه، روز 19 بهمن‌ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز نیروی 

هوایی نامیده شده است.

19  بهمن

پیروزی انقلاب اسلامی 
روز 22 بهمن برای ایرانیان تاریخی آشنا و ماندگار است؛ 
چهل و چهارســال پیش، در این روز، مردم ایران پس از 
دهه‌ها مبارزه و مقاومت، توانســتند بر نظام شاهنشاهی 
پیروز شــوند و انقلاب اسلامی را به رهبری امام خمینی 
)ره( به پیروزی برســانند. امام خمینی )ره( پس از تبعید 
15 ساله از کشور، روز 12 بهمن به ایران وارد و با استقبال 
بی‌نظیر مردم مواجه شــدند، اما روز 22 بهمن‌ماه ســال 
1357 روزی بود که تمام ارتش، کمیتة مشترک، پلیس 
و... با مردم و انقلاب اســامی هم‌پیمان و متحد شدند و 
دیگر سازمان و نهادی نماند که حامی امام )ره( و انقلاب 
اسلامی نباشد. انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی )ره( 
توانست کشور ما را از زیر بار سلطه و غارت بیگانگان نجات 
دهد و در جهان نویددهندة حکومتی باشــد که مخالف 
زورگویی و ظلم و ســتم به مظلومان جهان اســت و در 
مقابل زورگویان عالم می‌ایستد و هدفش رسیدن به رفاه، 

معنویت، پیشرفت و عدالت است.
از سال 1357 تا اکنون، روز 22 بهمن هرسال در شهرهای 

ایران جشن و راهپیمایی برگزار می‌شود.

عید مبعث 
پیامبر اکرم)ص( چهل‌ســاله بود که مانند هر سال برای 
عبــادت و راز و نیاز به غار حرا رفت. 27 رجب ســال 40 
عام‌الفیل، یکی از شب‌هایی که حضرت محمد)ص( در غار 
حرا مشــغول نیایش بود، حضرت جبرئیل بر ایشان فرود 
آمد و آیة »اقراء به اسم ربک الذی خلق« را بر زبان حضرت 
محمد)ص( جاری ساخت. جبرئیل به حضرت محمد)ص( 
خبــر داد که از طرف خداوند بــه مقام پیامبری مبعوث 
شده اســت و زین پس باید مردم را به راه یکتاپرستی و 
اسلام هدایت کند. حضرت خدیجه)س( اولین کسی بود 
که از به‌پیامبری‌رســیدن حضرت محمد)ص( آگاه شد و 
به ایشــان ایمان آورد. مسلمانان جهان این واقعة نیکو را 

گرامی می‌دارند و آن را جشن می‌گیرند.

22 بهمن

29 بهمن

پويش كنيد!

پويش كنيد!

رحلت حضرت زینب)س( پويش كنيد!
حضرت زینب)س( تنها پنج ســال داشت که پدربزرگ 
و مادر بزرگوارش را از دســت داد. ایشان نیز مانند باقی 
بزرگان دین، در طول زندگــی خود با ظلم و بی‌عدالتی 
مبــارزه می‌کردند و برای برآورده‌کردن عدالت و مقابله با 
فســاد، همراه با امام حســین)ع( و اصحاب ایشان، راهی 
کربلا شــدند. حضرت زینب)س( نماد صبر و ایستادگی 
است. ایشــان اسوة پایداری اســت و در روزهای پس از 
عاشورا پرستار و مراقب کودکان شهدای کربلا بود. حضرت 
زینب)س( حتی پس از دیدن به شهادت‌رســیدن برادر و 
عزیزانشــان، تسلیم هیچ ظلمی نشــدند و در دربار یزید 
سخنرانی ماندگاری کردند. این بانوی والامقام هجده‌ماه 
پس از شهادت امام حسین)ع( در شهر دمشق درگذشتند.

ولادت امام علی)ع( و روز پدر 
امام علی)ع( فرزند ابوطالب و فاطمه بنت‌اســد بودند که 
روز ســیزدهم رجب ســال 30 عام‌الفیل در شهر مکه و 
درون خانة کعبه به‌دنیا آمدند. امام علی)ع( شش‌ساله بود 
که تحت سرپرســتی پیامبر)ص( قرار گرفت و به یکی از 
خالص‌ترین مریدان و نزدیک‌ترین دوســتان پیامبر)ص( 
تبدیل شــد. امام علی)ع( پــس از حضرت خدیجه)س( 
دومیــن فردی بود که به دین اســام گرویــد و پس از 
رحلت حضــرت محمد)ص( راه ایشــان را برای هدایت 
مســلمانان ادامه داد. امام علی)ع( یکی از بلندمرتبه‌ترین 
شخصیت‌های اسلام اســت که در جنگ‌های گوناگونی 
هــم‌رکاب پیامبر)ص( بوده اســت و بــرای محافظت از 
جان رســول خدا)ص( فداکاری‌هــای فراوانی انجام داد. 
حضرت علی)ع( و همسر والامقام ایشان حضرت فاطمة 
زهرا )س( آغازکنندة نسل ائمه و پدر و مادر شریف‌ترین 
انسان‌های تاریخ بودند. به دلیل مقام بالای امام علی)ع( و 
محترم‌شمردن جایگاه پدر در خانواده، روز ولادت امام اول 
شــیعیان)ع( در تقویم جمهوری اسلامی ايران به نام روز 

پدر نام‌گذاری شده است.
»راســتگو در آستانة نجات و بزرگوارى، و دروغگو در لبة 

پرتگاه و خوارى است«.
نهج‌البلاغه، خطبة ۸۶، ص ۱۱۷

17  بهمن

15  بهمن
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  ×  مهارت فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي  ×  

چاپ لوازم يدكي انسان
خانه‌‌‌سازی کاری پرزحمت و پیچیده و زمان‌بر است. ساختن خودرو و قایق‌های کوچک و تفریحی نیز همین‌طور. به نظرتان چاپگر سه‌بعدی فقط برای 

قالب‌سازی و ساخت قطعات کوچک به کار می‌آید؟! اگر جوابتان بله باشد، معلوم است هنوز مطلب را جدی نگرفته‌اید! در ادامة معرفی فناوری چاپ 
سه‌بعدی و کاربردهای آن در این شماره از مجلة رشد، می‌خواهیم توانمندی‌هایی از چاپگرهای سه‌بعدی را نشانتان دهیم که فکرش را هم نمی‌کنید!

اگــر بخواهید بــرای خودتان یک خانه بســازید، 
اول نقشــة آن را طراحی می‌کنید. بعد ساختمان 
را پی‌ریــزی می‌کنیــد و بعد با انــواع مصالح و با 
برنامه‌ریزی، سفت‌کاری و نازک‌کاری و سایر مراحل 
را انجام می‌دهید تا خانه ساخته شود. چاپگرهای 
سه‌بعدی آمده‌اند تا فرایند ساخت را متحول کنند؛ 
حتی ســاخت یک خانه را! دســتگاه‌های چاپگر 
ســه‌بعدی از نظر اندازه، متناسب با کاری که قرار 
است انجام دهند، ســاخته می‌شوند. برای همین 
دســتگاه‌هایی بــا حجم و اندازه‌هــا و قیمت‌های 
متفاوت را در بازار می‌بینید. خانه‌سازی هم چاپگر 
هم‌قد‌وقوارة خــودش را می‌خواهــد. چاپگرهای 
مخصوصی برای این کار ســاخته شــده‌اند که در 
یک نقطه مستقر می‌شوند و بازویی با اندازة متغیر 
دارند که وظیفة چاپ بر عهدة آن اســت. به‌جای 
آن مراحل پیچیده و زمان‌بر ساخت‌وساز، دستگاه 
چاپگر سه‌بعدی نقشة ساختمان شما را می‌گیرد و 
خانة شما را، با مصالحی که به آن داده‌اید، لایه به 
لایه روی هم چاپ می‌کند! با دردسر و زمان بسیار 
کمتر. طبیعی اســت که این کار به کامل‌ترشدن 
نیاز دارد. مثــاً یکی از ایرادهــای فعلی این کار 
تک‌مصالح‌بودن دســتگاه برای ساخت خانه است 
که همین جزو برنامه‌های توســعه در این صنعت 
است. یعنی دستگاه باید بتواند از مصالح متنوعی 
اســتفاده کند. اما تا به الان کشورهای متعددی از 
جمله کشور خودمان این کار را شروع کرده‌اند و با 

چاپگرهای سه‌بعدی خانه ساخته‌اند.

ساختمان‌سازی

پويش كنيد!
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ساختن ماشــین یا حتی قایق هم کم‌دردسرتر از 
ســاختن خانه نیســت. در برخی از کارخانه‌های 
خودروسازی وظیفة چاپ قسمت زیادی از خودرو 
را به دســتگاه‌های چاپگر سه‌بعدی سپرده‌اند. این 
شرکت‌ها در تلاش‌اند تا به‌جای خط تولید سنتی، 
این فناوری را بر خط تولید خود مســتقر کنند تا 
در آینده خودروهایی را ســوار شــویم که ساخته 
نشــده، بلکه کامــاً چاپ شــده‌اند! این تلاش‌ها 
فقط مخصوص خودروسازها نیستند. شرکت‌های 
هواپیماســازی هم در همین مسیر قرار دارند که 
ابتدا با چاپ هواپیماهای سبک و بعد از آن با تولید 
هواپیماهای سنگین، ‌دســتی به خط تولید خود 
بکشند. اما در حال حاضر قایق‌های سبکی داریم 
که کاملًا چاپ شده‌اند. در بعضی شرکت‌ها تولید 
قایق‌های ســبک و حتی تفریحــی به چاپگرهای 
سه‌بعدی سپرده شده است و آن‌ها را با دستگاه‌های 
چاپگر مخصوصی می‌ســازند کــه بتواند به اندازة 

قایق‌های مدنظرمان کار کنند.

معلولان بســیاری هســتند که بــرای درمان و 
راحت‌ترشدن زندگی‌شــان به جایگزین مصنوعی 
نیاز دارند. مثلًا عزیزان زیادی که از نعمت دســت 
یا پا محروم‌اند، برایشــان دســت مصنوعی یا پای 
مصنوعی ســاخته می‌شود تا با اســتفاده از آن‌ها 
بتواننــد راحت‌تر زندگی کنند. یکی از کاربردهای 
چاپگرهای سه‌بعدی در دنیای پزشکی همین مورد 
است. عضو مورد نظر طراحی می‌شود و این طراحی 
به‌صورت سه‌بعدی در اختیار دستگاه قرار می‌گیرد 
و دســتگاه با دقت و با مــواد اولیة مخصوصی که 
مقاومت و انعطاف و لطافت لازم را داشــته باشد، 
آن را چــاپ می‌کند. یکی دیگــر از این کاربردها، 
در ساخت دندان‌های مصنوعی و آتل‌های درمانی 
است. البته چاپگرهای سه‌بعدی در موارد بسیاری 
سه‌بعدی  )اســکنرهای(  پویشــگرهای  به‌وسیلة 
کامل‌تر می‌شوند. مثلاً به‌جای طراحی عضو مورد 
نظر در رایانه و به‌وســیلة نرم‌افزارهای طراحی، با 
کمک پویشگرهای سه‌بعدی، تصویر عضو سالم را 
اسکن و همان را به‌عنوان فایل چاپ، ابتدا پردازش 
و سپس چاپ می‌کنند. این کار کمک می‌کند هم 
طراحی دقیق‌تر باشد و هم کار ساده‌تر انجام شود.

کاربردهــای فناوری چاپگر ســه‌بعدی در دنیای 
پزشکی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در بسیاری از 
بیماری‌ها که اعضای درونی بدن آســیب دیده‌‌اند، 
علم پزشــکی مسیر ســختی را برای درمان آن‌ها 
دارد. مثلًا در درمان بیماری ســرطان که اعضای 
درونی انسان را هدف قرار می‌دهد و از بین می‌برد. 
دانشــمندان در تلاش‌اند تا با کمک دستگاه‌های 
چاپگر سه‌بعدی زیستی اعضای مورد نظر را چاپ 
و جایگزین عضو آسیب‌دیده کنند. در این فناوری، 
مواد اولیة دستگاه چاپگر از جنس سلول‌های زنده 
و بافت همان عضو آســیب‌دیده است که دستگاه 
به‌صورت عضو چاپ می‌‌کند. این کار می‌تواند شامل 
جایگزین‌کردن کامل یا حتی فقط ترمیم قسمت 

آسیب‌دیده باشد.
یک مثــال ســاده از این کاربرد، در شکســتگی 
اســتخوانی اســت. مثلًا در بیمارانی که استخوان 
جمجمة آن‌ها آســیب‌ دیده است، با این فناوری، 
استخوان دیگری به اندازة قسمت آسیب‌دیده چاپ 

و جایگزین می‌کنند.
کاربرد فناوری چاپ ســه‌بعدی در دنیای پزشکی 
بسیار وسیع و از حوزه‌هایی است که آیندة بسیار 
روشــنی برای آن وجود دارد که بتواند به بیماران 

زیادی کمک کند.

اندام‌های مصنوعی )پروتزهای( پزشکی

ادامه دارد...

خودرو و قایق‌سازی
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  ×   بدانگاه  ×    ×  فاطمه بيات  ×  

الفبــاي 
بزرگ‌ شدن

سلام، سلام دوباره به تو ای برترین!
بله! با خود شما هستم...

در شمارة دي ماه کمی با هم در مورد حد و اندازه صحبت کردیم. یادتان هست؟
گاهــی یک فرد حد و اندازة خود را به کمترین مقدار تنزل می‌دهد، تا جایی که 
حتی از حیوان هم پست‌تر می‌شود! اما من با آن طرف ماجرا کار دارم؛ با تویی که 
بناســت یکی از برترین‌ها باشی. در وجود من و تو استعدادهای فراوانی نهفته‌اند 
که اگر آن‌ها را درســت بشناسیم، خودمان هم باور نمی‌کنیم می‌توانستیم تا این 
اندازه توانایی و قدرت داشــته باشیم. این اســتعدادها و توانایی‌ها به پرورش نیاز 
دارند، رسیدگی می‌خواهند و به رشد نیاز دارند؛ رشد همه‌جا و جهت‌دار! نه رشد 
کاریکاتوری، نه اینکه دستمان ده متر شود و پایمان همان اندازه باقی بماند. رشد 

همه‌جانبه و جهت‌دار است که می‌تواند به كمال انسان کمک کند.
توانایی‌ها و استعدادهای ما به‌قدری زیاد هستند که تصورش را هم نمی‌کنیم، ولی 

اگر بنا باشد فقط به خود بپردازیم و دغدغة ما تأمین نان ‌و آب باشد، زیادی هم 
می‌آوریم. گاهی یک فرد بزرگ می‌اندیشد و احساس می‌کند علاوه بر خویشتن 
می‌تواند مسئولیت افراد دیگر را نیز بپذیرد و به فکر رشد‌دادن جامعة خود می‌افتد. 
‌چنین افرادی از خودشان عبور کرده و بزرگ شده‌اند. گاهی یک فرد آن‌قدر بزرگ 
می‌شود که یک نسل و یک تاریخ را عهده‌دار می‌شود. سند حرف من برای وجود 
چنین استعداد و نیروهایی، وجود انسان‌های برتر در تاریخ است؛ کسانی که خود 

را وقف یک جامعه و نسل کردند.
اما تو نیز نمی‌دانم برایت پیش آمده است یا نه؟ ممکن است به جز تأمین خوراک 
و آب احساس بی‌کاری کنی. صبر کن، شاغل هستی، کار هم داری، ولی... بیکاری. 
یعنی احســاس می‌کنی من می‌توانم بزرگ‌تر باشم و بزرگ‌تر بیندیشم. احساس 
می‌کنی علاوه بر خودت و نیازهایت می‌توانی مسئولیت‌های بزرگ‌تر را نيز بر عهده 

بگیری. به دایرة بزرگ‌تر بیرون خودت فکر کنی!
حالا وقت فکرکردن و تعیین هدف و مقصد است. درست در همین سن که همه 
مشغول و سرگرم هستند، تو می‌توانی شروع کنی بزرگ‌تر بیندیشی و فقط خودت 
را در نظر نگیری! انتخابی بزرگ داشته باشی و برای تحققش تمام تلاش خود را 
صرف کنی. پیش‌تر هم گفتم، استعدادهای فراوانی در تو نهفته است. کافی است 

برای پیداکردن و رشد‌دادن آن‌ها سعی کنی.
حال که می‌خواهی بزرگ انتخاب کنی، با هم مقدماتی را مرور کنیم:

اول، کمبودهایی هستند که در من و تو وجود دارند. هدف را انتخاب کرده‌ایم، ولی 
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در نقطة شروع حرکت به خودم می‌نگرم. طرح کلی ندارم. بینش و بنیاد فکری در 
من وجود ندارد. ثبات روحی پیدا نکرده‌ام و ضعف‌های دیگری در من و تو وجود 

دارند که باید در ابتدا آن‌ها را رفع کنیم.
دوم، ما در جامعه زندگی می‌کنیم و خواســته یا ناخواســته بایــد با دیگران در 
ارتباط باشیم. چطور می‌توانیم موفق باشیم، در حالی که روحیه‌های گوناگون را 
نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم باید با هر فرد چگونه رفتار کرد، چه ملاحظاتی داشت و...  

پس باید مهارت ارتباط با افراد را نیز یاد بگیریم.
ســوم، کمبودهایی در محیط وجود دارند. طبیعی است محیط و شرایط همیشه 
بر وقف مراد من نیستند و ناسازگاری‌ها و پستی‌وبلندی‌هایی وجود دارند که باید 

نحوة مواجهه با آن‌ها را یاد بگیرم.
شاید الان این سؤال در ذهنت به وجود آمده باشد که بعد از شناسایی این نیازها 
چطور می‌توانیم آن‌ها را رفع کنیم؟ با هم پیش برویم. در ادامه می‌گویم. چهار راه 

وجود دارد: تجربه، عبرت، قدر و آموزش.
تجربه: یعنی من خودم باید با عمل‌کردن به آن برسم و از نزدیک انجام‌دادن کار 

را لمس کنم.
عبرت: انســان‌های زرنگ لزوماً همة کارها را خودشــان انجام نمی‌دهند، چون 
می‌دانند عمر و فرصتشــان محدود اســت. برای همیــن از عمل دیگران عبرت 

می‌گیرند.
قدر: یعنی من و تو با دودوتا چهارتا و با محاســبه، کاری را شروع کنیم. قبل از 

شروع کار جوانب گوناگون آن را بسنجیم.
آموزش: برویم پیش بلدچی راه. و کســانی کــه کمک ما می‌کنند. جاهایی که 
تشخیص یا محاسبه‌هایمان را بلد نیستیم، می‌توانیم از آن‌ها بپرسیم تا آموزش‌های 

لازم را به ما بدهند.

تو می‌توانی از همة موجودات عالم برتر باشــی. هر آنچه در این کرة خاکی وجود 
دارد، برای تو آفریده شــده اســت. آیا باز هم با وجود چنین شرایطی می‌خواهی 
کوچک فکر کنی و فقط در دنیای خودت محصور باشی؟ این انتخاب توست که 

داستان زندگی‌ات را رقم می‌زند. پس در انتخابت عجله نکن و درست فکر کن!

به امید دیدار تو ای برترین!
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  ×   دانش مدیریت  ×    ×  احسان یارمحمدّی  ×  

سـنجاق و شمشيري   كه سبب خير شـدند

آیا تاکنون به این موضوع اندیشــیده‌اید که روش ســاخت و تولید 
خودروها چگونه اســت و چه رویکردهایی ممکن است برای ساخت 
خودرو در جهان وجود داشته باشند؟ یا فکر کرده‌اید که یک کارخانة 
یخچال‌سازی با چه سازوکاری به ساخت و تولید محصولات شرکت 
خود می‌پردازد؟ به نظر شــما تفاوت روش تولید محصولات بین یک 
شرکت تولیدی هواپیماهای جنگنده با یک شرکت سازندة اتوبوس‌های 
داخل شهری در چیست؟ به عقیدة شما شرکتی صنعتی که در حوزة 
تولید فرش فعالیت می‌کند، از نظر فرایند تولید و عملیات، با شرکتی 
که در عرصة ارائة فرش‌های دســت‌باف فعالیت دارد، چه تفاوت‌هایی 
دارند؟ برای پاسخ به این دســته از سؤالات باید آگاهی لازم و کافی 
را در فرایند تولید و عملیات1 در کارخانه‌ها و شــرکت‌های صنعتی 
داشته باشیم. تولید و عملیات از مباحث بنیادی هر کارخانة تولیدی 

یا شــرکت صنعتی اســت که در واقع بدون آن هیچ‌یک از اهداف یا 
آرمان‌های صنایع متبلور نمی‌شود. به همین دلیل، در این مقاله قصد 
داریم شما مخاطبان را با رویکردهای اصلی در فرایند تولید و عملیات 
آشــنا کنیم تا چنانچه هر زمان به تأسیس شــرکتی صنعتی اقدام 
کردید، از همان ابتدا با تســلط کامل بر شیوه‌های تولید در راستای 

اعتلای اهداف خود گام بردارید.
تا قبل از وقوع انقلاب صنعتی2، تمام مراحل ساخت هر وسیله و 
تولید هر ابزاری توسط انسان انجام می‌شد. برای مثال، ساخت شمشیر 
جنگی برای نظامیان کشور بر عهدة آهنگران بود. آن‌ها تمام مراحل 
ساخت شمشیر از گداختن آهن، استفاده از ضربات چکش برای دوام 
و قوام بیشتر شمشیر، تیزکردن تیغة شمشیر، تهیة غلاف آن و تزیین 

شمشیر را به‌تنهایی انجام می‌دادند. این شیوة تولید مستلزم اختصاص 
وقت فراوان، مهارت بالای سازندگان و تولید محدود محصولات بود. 
همین رویکرد برای تولید زین اســب، ساخت سنجاق و تهیة درهای 
چوبی منزل نیز وجود داشــت، تا اینکه فیلســوف انگلیســی آدام 
اسِمیت3 که از وی به‌عنوان پدر علم اقتصاد4 یاد می‌شود، پیشنهاد 
داد برای ساخت یک عدد سنجاق لازم نیست تمام مراحل آن شامل 
تهیة مفتول، تیزکردن یک سمت مفتول، خم‌کردن مفتول، ساخت 
قفل سنجاق و اتصال آن به مفتول نوک‌تیز آن و بسته‌بندی سنجاق‌ها 
را فقط یک نفر انجام دهد. او پیشــنهاد کرد، هر یک از مراحل مزبور 
تولید سنجاق را یک فرد معین انجام دهد. به این ترتیب سرعت تولید 
افزایــش می‌یابد و هر یک از افراد بعــد از مدتی در حوزة خود خبره 
می‌شوند. این شــرایط بر کمیت و کیفیت سنجاق‌های ساخته‌شده 

اثر خواهد گذاشــت. ایدة اسِــمیت باعث شد تا تولید کارگاهی5 پا 
به عرصــة حضور بگذارد و ســرمایه‌گذاران در عرصه‌های صنعتی با 
گردآوری نیروهای کار و احــداث کارگاه‌های خود، به تولید قطعات 
و ادوات موردنیاز جامعه بپردازند. اســاس تولید با رویکرد کارگاهی 
بر نیروی کار با تخصص بســیار بالا مبتنی بــود. البته نیروهای کار 
در این روش از ابزار و امکانات ســاده‌ای برای پیشــبرد اهداف خود 
بهره می‌بردند و چون هنوز فرایند ســاخت و تولید از وجود ماشین 
بی‌بهره بود، کالاهای تولیدی استاندارد ویژه‌ای نداشتند. این‌گونه بود 
که برای مثال، ســنجاق‌های تولیدی ساخته‌شده در کارگاه شمارة 1 
با سنجاق‌های ساخته‌شــده در کارگاه شمارة 2 تفاوت داشتند؛ زیرا 
نیروهای کاری در این دو کارگاه با یکدیگر متفاوت بودند. نکتة جالب 

از توليــد كارگاهي تا توليد بهنگام
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سـنجاق و شمشيري   كه سبب خير شـدند

دیگر این بود که هر یک از ســنجاق‌های تولیدی در هر کارگاه نیز با 
یکدیگر متفاوت بودند؛ زیرا ساخت دست بشر بودند و انسان به حکم 

انسان‌بودن نمی‌توانست دو سنجاق را عیناً شبیه یکدیگر بسازد.
این شیوة تولید یک امتیاز اساسی داشت که امکان تولید سفارشی 
را فراهــم می‌کرد. برای مثال، فردی مایل بود قالی‌بافان یک قالی در 
ابعاد و نقشة دلخواه وی طراحی و تولید کنند. اما صرف زمان زیاد و 
هزینة بسیار بالای تولید، همواره چشم اسفندیار این سبک از تولید 
شناخته شده است. بعد از مدتی، گروهی از سرمایه‌گذاران مایل بودند 
شــیوه‌ای ابداع شود که از هزینه‌های تولید بکاهد و کمیت کالاهای 
تولیدی را در چارچوبی استاندارد فزونی بخشد. این موضوع باعث شد 
نظریه‌پرداز، کارآفرین و مخترع آمریکایی، هنری فورد، که بنیان‌گذار 
شرکت اتومبیل‌سازی فورد است، روش تولید انبوه6 را با استفاده از 

مفهوم خط تولید ارائه کند. در این شیوه، برای تولید اتومبیل، تمامی 
قطعات و اجزای اتومبیل در یک خط تولید، با نظم و ترتیب ویژه‌ای 
بــه یکدیگر پیوند می‌خورند تا اتومبیل پا به عرصة وجود گذارد. این 
رویکرد باعث شــد سرعت و استانداردهای ساخت اتومبیل به‌صورت 
چشــمگیری بالا بروند و هزینه‌های تولید آن به‌صورت دل‌پســندی 
کاهش یابد. اما اشکال این شیوه این بود که محصولات تولیدی تنوع 
بسیار کمی داشتند، زیرا هر خط تولید تنها توانایی بهره‌برداری از یک 

محصول را میسر می‌‌کرد.
 تولید انبوه باعث پیدایش مفهوم تولید فشاری7 شد که به تولید 
محصول بدون درنظرگرفتن میزان تقاضای مشــتری تأکید داشت. 
استفاده از شــیوة تولید انبوه، رویکرد اصلی در صنایع خودروسازی 

تا دهة 80 میلادی بود، تا اینکه رویکردهای دیگری به‌منظور ارتقای 
کمّی و کیفی محصولات پا به عرصة حضور گذاشتند. استفاده از رایانه 
و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باعث شــد تولیدکنندگان به دنبال 
ساخت محصولاتی با کیفیت بســیار بالا و ضایعات خیلی کم و نیز 
تنوع و ازدیاد محصولات باشــند تا به این واسطه به جذب مشتریان 
حداکثری نائل شوند. این نگاه باعث شد نظریه‌پردازان شرکت تویوتا8 
در ژاپــن مفهوم تولید ناب9 را ابداع و روانة بازار کنند. تولید ناب به 
دنبال تلفیق دو رویکرد تولید کارگاهی و انبوه بود تا رضایت بیشینة 
مشتریان را جلب کند. اما این پایان راه نبود، زیرا مدیران شرکت تویوتا 
به رضایت حداکثری مشتری نیز بسنده نکردند و خشنودی همیشگی 
مشتریان را به هدف اصلی خود تبدیل کردند. به همین دلیل، رویکرد 
تولید بهنگام10 پا به عالم هســتی گذاشت. فلسفة این شیوه بر این 

اســاس بود که مواد و کالاهای موردنیاز با کمیت و کیفیت موردنظر، 
با کم‌ترین هزینــه و بالاترین کیفیت و در مکان و زمان مورد ملاک 

مشتری تولید و تحویل می‌شدند.
پی‌نوشت‌ها:

1. Production and Operation
2. Industrial Revolution
3. Adam Smith
4. Economics
5. Job Shop
6. Mass Production
7. Push Production
8. TOYOTA
9. Lean Manufacturing
10. Just in Time (JIT)
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  ×   كسب و كار  ×    ×  الهام اخلاقي  ×  

سلام دوست من، در شمارة قبل گفتم که دنبال راه‌اندازی یک کسب‌وکارم و می‌خواهم 
روی پای خودم بایستم، ولی نگرانم شکست بخورم و به‌جای سود ضرر بدهم و شرمندة 
خودم و خانواده بشــوم. دوست دارم کسب‌وکاری را که راه می‌اندازم، همه دوست داشته 

باشند. دلم می‌خواهد در صنف خودم شاخص و موردقبول بقیه باشم.
پس قبل از اینکه کسب‌وکارم را شروع کنم، می‌خواهم اطلاعات دقیقی راجع به موفقیت، 
مدیریت و رهبری در کسب‌وکار و داشته باشم. گفته بودم که در محله‌مان چند آرایشگر 
هســتند، اما آقارضا مشتری بیشــتری از بقیه دارد و رئیس صنف آرایشگرها هم است. 
درنتیجه درآمدش بیشتر است. و متأسفانه آقا بهنام هم به‌خاطر درآمد پایین مجبور شد 
آرایشگاهش را تعطیل کند. مجموعه نکاتی را که دربارة مدیریت و رهبری در کسب‌وکار 
و جمع‌آوری کرده بودم مطرح کردم؛ مثل فرصت‌شناسی، شناخت دقیق کسب‌وکار، 
باور به خود و کار، یادگیری اصول مدیریت کسب‌وکار، داشتن ارتباط‌های روشن، 

اولویت‌گذاری با برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی قبل از شروع، و گرفتن بازخورد.
اما نکته‌ای که خیلی ذهنم را مشــغول کرده ، داشتن مدرک تحصیلی و ارتباطش با 
تقویت کســب‌وکارم است. خانواده‌ام خیلی تشویقم می‌کنند که به دانشگاه بروم و ادامة 

تحصیل بدهم، ولی من دوست دارم سریع‌تر کارکنم و مستقل شوم.
 از طرف دیگر، در جامعة مدرک‌گرای ما، فکر می‌کنم مدرک هم اعتبار و شأن اجتماعی 

است و هم اگر بخواهم جایی استخدام شوم، شرط لازم است.
دانشگاه رفتن یا نرفتن؟ این تصمیم مهمی است و از الان که دانش‌آموز یا بهتر بگویم 
هنرجو هستم، باید تکلیف این قضیه را برای خودم روشن کنم. برای همین با چند نفر که 
در کارشان موفق هستند، مشورت کردم. در این شماره می‌خواهم تجربة این چند نفر را با 

شما دوست عزیز به اشتراک بگذارم.
آقا سعید مکانیک محله است و هر وقت ماشینمان دچار مشکل شود، به ایشان مراجعه 
می‌کنیم. در واقع در صنف تعمیرات خودرو مشــغول اســت. مدرک کارشناسی ارشد 
حســابداری دارد و متأهل است. در دوران مجردی تمام تلاش خود را برای استخدام در 
اداره‌ها و نهادهای دولتی در رشتة حسابداری به کار بسته است، اما نتوانسته است موفقيتي 

به دست بیاورد.
خودش می‌گوید: »بعد از ازدواج، با پیشــنهاد یکی از دوستانم، بلافاصله در تعمیراتی 
خودرو مشغول شدم. تا یک ماه هیچ رغبتی به کار در تعمیرگاه  نداشتم و با این تفکر که 
مدرک ارشد حسابداری دارم و این کار در شأن من نیست و نیز از ترس تمسخر دوستانم 
به‌خاطر لباس و دست روغنی،  یک روز در میان مشغول به کار بودم، تا اینکه با مشاهدة 

رونق این کار و بازار کار مناسب و دائمی آن، کم‌کم علاقه‌مند شدم.«
آقا ســعید می‌گفت در کمتر از پنج‌سال صاحب‌خانه شــده و هیچ‌گونه کم و کسری 
در زندگی‌اش احســاس نمی‌کند. همچنین در آخر گفت: »تنها حسرت من مربوط به 
سال‌هایی است که باهدف جذب در اداره‌ها چندین سال عمرم را تلف کردم، درحالی‌که 
اکنون چندین برابر حقوق کارکنان دولت درآمد دارم. از جوانان و نوجوانان می‌خواهم آن‌ها 
نیز تفکر پشت‌میزنشینی را کنار بگذارند و دنباله‌روی علاقه، تجربه و مهارت خود باشند.«

نفر دوم محبوبه خانم است که فارغ‌التحصیل رشتة شیمی است و اکنون کارگاه خیاطی 
کوچکی راه‌انداخته و علاوه بر خود، خواهرانش هم در این کسب‌وکار کوچک درآمدزایی 

می‌کنند.
او می‌گوید: »علاوه بر مدرک تحصیلی مرتبط، داشتن  مهارت و علاقه‌مندی نیز لازمة 
موفقیت در کســب‌وکار اســت و اگر این عوامل در یک فرد جمع شوند، موفقیت در آن 

کسب‌وکار حتمی خواهد بود.«
محبوبه خانم می‌گفت، به ســبب شغل مادرش، از کودکی به رشتة خیاطی علاقه‌مند 
بوده،  اما در دهة 80 ، با این تفکر که افراد ضعیف در رشته‌های فنی و کار و دانش تحصیل 

می‌کنند، رشتة تجربی را دنبال کرده است.
مریم خانــم، خواهر محبوبه خانــم، برگزاری دوره‌هــای مهارتی را بــرای راه‌اندازی 

قسمت دوم
تجربه يا تحصيل؟
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کسب‌وکارهای کوچک و اشتغال‌زایی پویا بسیار بااهمیت‌تر از مدارک اشباع‌شدة رشته‌های 
دانشگاهی می‌دانست و می‌گفت: »باوجودآنکه بعد از فراغت از دیپلم به کار خیاطی مشغول 
بوده، اما رشــتة دانشگاهی غیرمرتبط با هنر را انتخاب کرده و چهار سال از عمر خود را 
بدون داشتن انگیزه صرف گرفتن مدرک در یک‌ رشتة تحصیلی اشباع‌شده و بدون بازار 

کارکرده است.«
مریم خانم به من تأکید کرد، برحسب علاقه و دانشی که دارم، سراغ رشته‌های مرتبط با 
مهارت خود بروم و تنها برحسب چشم‌وهم‌چشمی و داشتن وجه اجتماعی بالا، دنباله‌روی 

رشته‌هایی نباشم که بعدها پشیمانی داشته باشند.
احمد آقا کارشــناس ارشد حسابداری است و حسابدار یک شرکت خصوصی است. او 
می‌گوید بعضی از همکارانش بدون تحصیلات دانشــگاهی ولی با مدرک از آموزشگاهی 
معتبر، مثل مجتمع فنی، در همان شــرکت با همان حقوق مشغول کار هستند. و اگر 
نخواهم در شــرکت‌های دولتی مشغول کار تخصصی شوم و دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار 
باشم، یادگیری مهارت‌های تخصصی رشته و به‌روزبودن در آن از همه‌چیز مهم‌تر است. 
او می‌گفت: »به‌روزبودن و یادگیری نرم‌افزارهای جدید رشــتة تخصصی خودمان بسیار 
مهم است و لزوماً از دانشگاه هم به دست نمی‌آید. هرچند دانشگاه برای آشنایی با افراد 
متخصص نظری در حوزة حرفة مدنظر شــما فرصت خوبی است، اما امکان کسب این 
فرصت خارج از دانشگاه هم فراهم است. خوشبختانه برای شما این فرصت وجود دارد که 
در بسیاری از گفت‌وگوها و بسیاری از رویدادها شرکت کنید. فرصت‌های زیادی به شما 
داده می‌شود تا در مورد حرفه‌های جدید و هیجان‌انگیزی که ممکن است به انجام آن‌ها 

علاقه‌مند باشید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.
 برای ‌مثال، امروزه در شــرایطی زندگی می‌کنیم که همه‌چیز رایانه‌ای است. بنابراین، 
فارغ از اینکه مدرک‌گرایی بیشتر از هر زمان دیگری بی‌معنی می‌شود، یادگیری در مورد 
مهارت‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای جدید می‌تواند کلید حل مسائل شما باشد. تا جایی 
که ممکن است، به رویدادهای بیشتری بروید و با فضاهای کاری جدید بیشتر آشنا شوید. 
این نوع رویدادها می‌توانند اطلاعات کافی را در اختیار شــما قرار دهند تا بتوانید برای 

مهارتی که می‌خواهید دنبال کنید تصمیم‌های درستی بگیرید.«
در هنرستان یک هنرآموز به نام آقای موسوی داریم که ارتباط خیلی خوبی با ما دارد. 
برای خیلی‌ها الگوی فرد موفق اســت. در دانشــگاه درس‌خوانده و علاوه بر تدریس در 
هنرستان، کسب‌وکار خودش را هم مدیریت می‌کند. این سؤال را از او هم پرسیدم. نظر 

ایشان برایم بسیار مهم بود.
ایشان گفت: »در برخی حرفه‌ها تجربه تحصیل را مغلوب می‌کند و در برخی برعکس. 
حتی در برخی کارها که به نظر می‌آید تحصیلات در آن‌ها نقش جدی‌تری دارد هم در 
عمل قضیه به شکل دیگری است. در قسمتی از شغل‌ها نیز به‌طور واضح، داشتن تجربه 
بر داشتن تحصیلات برتری دارد. مثلاً کار در قسمت خدمات شرکت »نیسان« مطمئناً 
بیشتر از تحصیلات، به تجربة تعمیر ماشین وابسته است. در زمینه‌هایی مانند ساخت‌وساز 
و تعمیرات، تجربه، به دلایل آشــکاری، بر تحصیلات ترجیح دارد و در زمینه‌هایی مانند 
کدنویســی برنامه‌های رباتیک، تحصیلات حرفی برای تجربه نمی‌گذارند. در نتیجه، در 
درجة اول، زمینة حرفة انتخابی شما به شما خواهد گفت که تحصیلات و تجربه چگونه بر 
یکدیگر غلبه خواهند کرد. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در تمامی شرایط، تجربه 

و تحصیلات مکمل یکدیگر خواهند بود.«
پس ‌از این صحبت‌ها و چند گفت‌وگوی دیگر، این‌طور فهمیدم که پس از تعیین گرایش 
تخصصی و زمینة دقیق کاری، بهترین حالت ممکن، داشتن مدرک به‌عنوان پایة علمی 
مناسب و مرتبط، همراه با به‌دست‌آوردن مهارت‌های لازم در حیطة تحصیلی فرد است 
که می‌تواند برای او راه‌های رســیدن به موفقیت را هموار کند. و کسب مدرک یا مهارت 
به‌تنهایی اهمیت چندانی ندارد. یادگیری، تمرین، تکرار و تجربه‌ای که بتواند مهارت را در 
فرد ایجاد کند و نیز به‌روزبودن در آن گرایش تخصصی، از اهمیت بالاتری برخوردار است.
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  ×   كارآفريني×    ×  علي مرادي  ×  

 آقای یونچی هنرســتان امروزي با هنرستان زمان 
تحصیل شما چه فرقی کرده است؟

خوشبختانه من خودم هنرستانی بودم. در رشتة برق درس خواندم. 
ولی فرق هنرســتان ما با الان این است که اگر کارگاهمان تعطیل‌ 
می‌شد و یکی از کلاس‌ها برگزار نمی‌شد، ما جا نمی‌زدیم و هنرستان 
را ترک نمی‌کردیم. من برق خوانده بودم، اما می‌رفتم کارگاه فلزکاری 
و اگر کارگاه فلزکاری پر بود، می‌رفتیم نجاری. باز هم اگر جا نبود، 
می‌رفتیم مکانیکی و اگر نبود می‌رفتیم معماری. اکثر هم‌دوره‌ای‌های 
بنده بســیار موفق بودند، چون مثل آچارفرانسه تجربة هر کاری را 
داشتند. امروز شــما نمی‌توانید بگویید شما در رشتة برق تحصیل 
کرده‌اید، پس کار برقی بکنید و فقط با برق‌ کار داریم، چون در یک 
نقطه از کار برقکاری ممکن اســت بنایی داشته باشید و باید کار را 

متوقف کنید و بنایی را انجام دهید.
اگر هنرستانی ارزش خودش و نعمتی را که در اختیارش قرار گرفته 
است بداند، هیچ‌وقت توانایی‌های خود را دست‌کم نمی‌گیرد. در هر 
رشته‌ای، اگر به‌عنوان کارآموز تخصص یاد بگیرد و تجربة عملی پیدا 
کند، بسیار موفق خواهد بود. در ضمن، بچه‌ها هرگز خودشان را به 
یک رشته و شــاخه محدود نکنند. مثلًا من می‌روم و گلدوزی یاد 
می‌گیرم. چه اشکال دارد که نجاری هم یاد بگیرم و بعداً جعبة کار 

گلدوزی را هم خودم بسازم.

 به نظرتان برای یک هنرستانی ورود به کسب‌وکار و 
حوزة کارآفرینی تا چه اندازه ممکن است؟

اگر غرور را کنار بگذارند، می‌توانند وارد شــوند و از یک جا شــروع 

کنند. بروند آهنگری کنند، سیم‌کشــی یاد بگیرند، بنایی را شروع 
کنند، بروند گچ‌کاری و نجاری یاد بگیرند. مهم این است که از یک 
نقطه شروع کنند. بله که می‌توانند در آینده کسب‌وکار خود را داشته 
باشند. باید غرور را کنار بگذاریم. غرور بیجا را کنار بگذاریم. ما تصمیم 
گرفته‌ایم کار عملی انجام بدهیم. پشت‌میزنشین نیستیم. هنرستانی 
به معنی دست‌به‌آچاربودن است و چه عزتی هم در اجتماع دارد. من 
شصت‌وپنج‌ساله‌ام و خوش‌حالم که از شانزده‌هفده‌سالگی دست‌به‌آچار 
بوده‌ام و خیلی جاها به دلیل همین دست‌به‌آچاربودن احترام مضاعف 
و بیشتری هم برایم قائل بودند. مثلاً ماشین در راه خراب می‌شد، من 
می‌آمدم کمک می‌کردم. یک جا به کار فنی نیاز داشت، دست‌به‌آچار 
بودیم. در روزهای محرم از شما می‌پرسند چادر را چگونه نصب کنیم 
و آشپز از کجا هماهنگ کنیم. در هنرستان امنیت شغل را هم یاد 

بگیریم. هنرستان بهترین فرصت برای بچه‌هاست.

 حرف شما درست است، اما بعضي از بچه‌ها به خاطر 
ترس از شکست پا به عرصة کسب‌وکار نمی‌گذارند. نظر شما 

در این باره چیست؟
از ترس مرگ که نباید خودکشی کنیم. پس هیچ‌وقت شنا نباید یاد 
گرفت، چون شما قطعاً با بار اول و بار دوم شنا را یاد نخواهید گرفت. 
شکست قسمتی از پیشرفت در زندگی است. من شکست‌های خودم 
را تجربه می‌دانم و تکرارشان نمی‌کنم و قوی‌تر در راه خودم حرکت 
می‌کنم. شکست یک پله است نه چاله. آدم‌های سست‌عنصر تصور 
می‌کنند شکست چاله است، در حالی که پلة پیشرفت و ترقی است. 
من هزار بار نه شکســت، که تجربه کردم و دیگر مسیر نادرست را 

در حوزة کسب‌وکار و کارآفرینی، در این شماره از مجله به سراغ آقای علیرضا یونچی، یکی دیگر از داورهای مسابقة مربوط به ارائة کسب‌وکار »میدون« در شبکة 
3، رفتیم. آقای یونچی که امروز تقریباً شصت‌وپنج سال سن دارد، خودش هنرجوی هنرستان بوده و شروعِ به قول خودش دست به آچارشدنش، از هنرستان رقم 
خورده است. ایشان که اصالت آذری دارد، یکی از کارآفرینان موفق و باتجربه در حوزة فروش کاغذ در کشور است و حالا برند )مارک( فرش یونچی در برخی موزه‌های 

لندن، نیویورک و قاهره به‌عنوان فرش اصیل نگهداری می‌شود. او این روزها طرح‌های کسب‌وکار جوانان را در برنامة میدون قضاوت و آن‌ها را هدایت می‌کند. در 
این گفت‌وگو سعی کردیم از تجربه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار و چگونگی پيشرفت در آن‌ها سؤال کنیم. با ما همراه باشید.

گفت‌وگو با داور 65 ساله »ميدون«

غرور را كنار بگذاريد موفق شويد
پويش كنيد!
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نمــی‌روم. پس اگر از ترس زمین‌خوردن باشــد، هیچ‌وقت نباید راه 
بروم؛ همان بهتر که چهار دست‌وپا بروم تا زمین نخورم.

 به نظر شما بچه‌ها باید چه مهارت‌هایی را یاد بگیرند 
تا در راه‌اندازی کسب و کارشان از آن‌ها استفاده کنند؟

بچه‌ها باید یک حرفه را به‌صورت تخصصی و در کنار آن دادوســتد 
را یاد بگیرند. داد یعنی ترازو. یعنی در مقابل کالایی که می‌سازیم، 
از قبل مشــخص کنیم چه چیزی به دســت می‌آوریم، یا به قول 
اصفهانی‌ها »چی می‌ســتونم«. این باعث می‌شــود کار خود را به 
بهترین شــکل انجام و بهتریــن کار را تحویل دهیم. من هر کاری 
کرده‌ام، بعضی افراد که مرا نمی‌شناسند، می‌گویند کار یونچی گران 
اســت. نه، کار من گران نیســت، اما من در هر کاری ورود کردم، 
به دلیل دقتی که در ســاخت کالا دارم، سعی کردم بهترین باشد. 

متخصص هر کاری را پیدا و سعی کرده‌ام از او استفاده کنم.

 امروزه فناوری‌هایی به وجود آمده‌اند که بر فضای 
کسب‌وکار تأثیر زیادی گذاشــته‌اند. شما فضای ده سال 
آیندة کســب‌وکار را که نسل امروز بچه‌های هنرستانی به 
شکل جدی درگیر آن خواهند بود، چگونه تصویر می‌‌کنید؟

سرعت فناوری زیاد شده است. الان زمان عمر یک اختراع در وسایل 
ارتباط جمعی مثل تلفن مثل بی‌سیم و وسایل ارتباطی هفده ساعت 
و یک دقیقه است، شما چگونه می‌توانید جا بمانید؟ ده سال دیگر 
به‌طور جدی درگیرشــدن دیر است. حتی شش ماه دیگر هم برای 
بچه‌ها دیر است. ما الان دو سال و خرده‌ای درگیر تولید موتورسیکلت 

هستیم، در حالی که اختراع و نوآوری در موتورسیکلت به یک فصل 
رســیده است. یعنی فناوری در یک سال حداقل چهار مرتبه پله به 

پله تغییر می‌کند.

 توصیة پایانی شما به بچه‌های هنرستانی چيست؟
فقط به بچه‌ها می‌گویم که نایســتند و حرکت کنند. چون سرعت 
فناوری بســیار سریع است. من با این سنم شبی دو ساعت مطالعه 
می‌کنم. اگر نه عقب می‌افتم. روزانه نیم ساعت تحقیق کنید و ببینید 
نوآوری در حوزة کاری خودتان کجا رخ داده اســت. از پرسیدن هم 

خجالت نکشید.
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  ×   مهارت مدیریت  ×    ×  سعید نیری  ×  

وقتی کارگر یا کارمندتان به شما مراجعه می‌کند و 
می‌گوید ایده‌ای دارد تا کاری که به او سپرده‌اید بهتر 
انجام شود، در واقع می‌خواهد روشی به شما معرفی 
کند که کار محوله را از روش دیکته‌شــده توســط 
شــما بهتر انجام دهد. با او چه برخوردی می‌کنید؟ 
فرض کنید در کارگاه شیرینی‌پزی خودتان، یکی از 
نیروهایتان بیاید و بگوید می‌تواند با روشی، طعمی 
به شیرینی خامه‌ای بدهد که خامه‌اش خوش‌مزه‌تر 
بشــود و شــیرینی‌اش هم به اندازه باشد. این هم 
نمونه‌ای از تعارض در محل کار است. به‌خصوص اگر 

آدم یک‌دنده‌ای باشید! در مقابل او چه می‌گویید؟
یا مثلًا یک مشــتری با نارضایتی بیرون رفته و دو 
کارمندتان بر ســر اشتباهات یکدیگر و رسیدگی به 
مشتری با هم بحثشان شده است. رسیدگی را گردن 
یکدیگــر می‌اندازند. بین آن‌ها چه می‌کنید؟ یا مثلًا 
روی مکانی که می‌خواهند میزها را بچینند، اختلاف 

پیدا کرده‌اند. حالا چطور؟!
روش‌ مدیریت این بگومگوها متنوع است. سه روش 
را در شماره‌های قبل مثال زده‌ایم. می‌خواهیم روش 

بعدی را توضیح دهیم.
مرغ یک‌پا!

خیلی وقت‌ها شــما به‌عنوان مدیــر می‌توانید با 
مرغتان که یک‌پا دارد، تعارض‌ها را حل‌وفصل کنید 
که بروند پی کارشان! به همین راحتی. یعنی حرف 
حرف خودتان باشــد و با یک دستور، فوری غائله را 

بخوابانید.
به نظر شما روش بدی است؟

به نظر من این روش نه همیشــه خوب است و 
نه همیشه بد. بستگی دارد چقدر موضوع پراهمیتی 
باشد یا اینکه چقدر ارزش داشته باشد که خودتان و 
مجموعة زیر نظرتان روی آن وقت بگذارید یا چقدر 

زمان برای حل‌کردن موضوع داشته باشید.
برخــی مواقع پیــش می‌آید که موضــوع آن‌قدر 
کم‌اهمیت است که بگومگو و تعارض دربارة آن فقط 
هدردادن وقت و انرژی است. مثلًا بحث چیدن میزها 
پیش‌پاافتاده و کم‌اهمیت است. البته این کم‌اهمیتی 
به معنای شلختگی در آن نیست، به معنای زیادی 
سخت‌نگرفتن است. اگر این موضوع مورد جروبحث 
کارمندانتان واقع شــد، فکر می‌کنم شما هم موافق 
باشید که بهترین راه‌حل، یک دستور از طرف شما 

به‌عنوان مدیر مجموعه است و تمام.
یا تصور کنید زمانی دارنــد روی چیدمان میزها 
بحــث می‌کنند که ده دقیقة دیگر می‌خواهید در را 
باز کنید تا مشــتریان بیایند. منطقی است موضوع 

آيا تك‌پاي مرغ به   تنهايي راهگشاست
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باید به‌سرعت حل شود.
اما در موارد دیگر ممکن اســت این مرغ 
یک‌پای آقا یا خانم مدیر که شما باشید، 
کارهــا را خراب‌تر کنــد. فرض کنید 
در مثال مشتری ناراضی و جروبحث 
کارکنان مجموعه، شما بخواهید کار 
را با این دستورات حل کنید. طبیعی 
است شما یکی از دو طرف را مسئول 
می‌کنیــد تا کار را انجام دهید. در این حالت شــما 
مشــکل را حل کرده‌اید، اما مشــکل بزرگ‌تری به 
وجود آمده به نام کارمند ناراضی! طرف دوم ممکن 
است تصور کند شــما به او اهمیتی نمی‌دهید یا او 
را مقصر می‌دانید. حــالا هرچقدر هم آدم مقتدری 
به نظر برسید، بعد از این تصمیم، مشکلاتتان دو تا 
می‌شود؛ یا نباید این کار را بکنید یا باید دنبال یک 

راه‌حل برای مشکل دوم هم باشید.
یــا زمانی که یکی از کارکنانتان برای ارائة نظرش 
به شــما مراجعه می‌کند، یعنی بعد از فکرکردن و 
بالا و پایین‌کردن‌های بســیار به سراغ مدیر خودش 

آمده اســت تا با ایده‌هایش، هم خودش رشد کند و 
هم مجموعه را رشــد دهد، اگر شما برخورد سختی 
با او داشــته باشــید و حرفش را پس بزنید و روی 
روش خودتان پافشــاری کنید، باز هم ممکن است 
از نظر خودتان یا بقیه مدیر مقتدری به نظر برسید، 
اما در واقع راه رشــد کارکنانتان را بســته‌اید. آن‌ها 
دیگر هیچ‌گاه برای موفقیت کســب‌وکار شما بیشتر 
از حقوقشــان تلاش نمی‌کنند! تا کاری را به آن‌ها 
نگویید، خودشان انجام نخواهند داد و به سمت آن‌ 

هم نخواهند رفت.
دلیلش واضح اســت. آن‌ها می‌دانند در مجموعه 
هیچ گوشی برای شنیدن حرف‌هایشان وجود ندارد. 
هیــچ راهی برای افزایش کیفیــت مجموعه با نظر 
کارکنان نیست. در واقع راه پیشرفتشان بسته شده 
و این‌ها نتیجة همان روش مرغ یک‌پای آقا یا خانم 

مدیر است.
پس این راهکار، مثل سایر راهکارهایی که تاکنون 
گفته‌ایم، هم می‌تواند خوب باشد و هم بد؛ به اهمیت 
موضوع، زمان تصمیم‌گیری و اهمیت موضوع بستگی 

دارد.
ممکن اســت مشکلات را برطرف کند، یا به جای 
حل‌کردن مشــکل اولیه، چند مشکل دیگر هم به 

وجود بیاورد!
در شماره‌های بعد دربارة راهکارهای دیگر با شما 

صحبت خواهیم کرد.

آيا تك‌پاي مرغ به   تنهايي راهگشاست



  ×  بازاريابي  ×    ×  محمد مهدي كمال  ×  

یکــی از ویژگی‌های مادران موفق، شــناخت ویژگی‌های 
شخصیتی فرزند خود است. برای مثال، آن‌ها به‌خوبی می‌دانند 
فرزندشان از چه چیزی خوشش می‌آید یا از چه چیزی تنفر 
دارد. آن‌ها با اســتفاده از این دانســته‌‌ها سعی خواهند کرد 
بهتریــن روش را برای تربیت فرزند خود به کار ببندند. برای 
مثال، در صورتی که فرزند آن‌ها برون‌گرا باشد، سعی می‌کنند 

شرایطی برای ارتباط بهتر او با دوستانش فراهم کنند.
درســت مانند مادران که با شــناخت فرزند خود بهترین 
روش‌ها را برای تعامل با او به کار می‌بندند، فروشــندگان نیز 
سعی می‌کنند با شناخت مشــتریان خود، به بهترین روش 
ممکن با او رفتار ‌کنند. در واقع می‌توان گفت، فروشــندگان 
موفق تا حدودی روان‌شناســان موفقی نیز هستند. همة ما 
بارهــا تجربه کرده‌ایم که قصد خریــد محصولی را نداریم یا 
حداقــل در مورد خرید محصول تردید داریم، ولی زمانی که 
وارد فروشگاه می‌شویم و کمی با فروشنده صحبت می‌کنیم، 
گویا توسط فروشنده جادو می‌شویم و سریع آن محصول را 

می‌خریم.
 

ساده‌ترین کار برای شناخت مشتری، پاسخ به این 
دو سؤال است:

1. مشتریان در مورد محصول یا خدمات تولیدی شما چه 
فکر می‌کنند؟ آیا معتقدند محصول شما از لحاظ فنی برای 
آن‌ها مناســب است؟ آیا مشخصات محصول شما آن چیزی 

است که آن‌ها دنبال آن هستند؟
2. مشــتریان در مورد محصول یا خدمات تولیدی شما 
چه حسی دارند؟ آیا با دیدن محصول حس خوبی به آن‌ها 

دست می‌دهد؟ آیا محصول شما باب میل آن‌هاست؟
فرض کنید شــما تولیدکنندة ســینی پذیرایی چوبی 
هستید. برای پاسخ به ســؤالاتی از جنس سؤال اول، لازم 
است بررســی کنید آیا جنس چوب استفاده‌شده در این 
محصول مناســب اســت؟ آیا لیزبودن کف ســینی برای 
قرارگرفتن اســتکان مشکل‌ساز مي‌شــود؟ آیا دسته‌های 
سینی برای حمل آن مناسب هستند؟ آیا با شستن سینی 
به آن آسیبی وارد می‌شــود؟ آیا سینی در اثر ضربه دچار 

آسیب خواهد شد؟
اما برای پاسخ به سؤالاتی از جنس سؤال دوم لازم است 
بررسی کنید آیا محصول شما از لحاظ زیبایی موردپسند 
فروشندگان هست یا خیر؟ آیا ترکیب رنگ‌های به کار رفته 
در آن حس خوبی به مشتری می‌دهد یا نه؟ آیا هنر منبت 
استفاده‌شده در این ســینی به اندازة کافی زیبایی به این 

سینی چوبی داده است؟
سؤال اول از جنس سؤالات عاطفی و سؤال دوم از جنس 
سؤالات منطقی است. برای برخی از مشتریان جنبة اول و 
برای برخی دیگر جنبة دوم محصول اهمیت بیشتری دارد. 
در مورد مشــتریان شما کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟ 
در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان مشــتریان را در دو دسته 

هنـــــــر 
فهم مشتري
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طبقه‌بندی کرد: در دســتة اول مشتریانی با رویکرد منطقی 
قرار دارند و دستة دوم مشتریانی هستند که رویکرد عاطفی 

دارند.

منطقی‌ها
مشــتریانی که هنگام خریدکردن چنین رویکردی دارند، 
معمولاً ســعی می‌کنند با سبک ‌و ‌سنگین‌کردن ویژگی‌های 
محصول شــما از لحاظ فنی نسبت به خرید اقدام کنند. این 
افــراد معمولاً با دقت بالا خرید می‌کننــد تا مبادا محصول 
خریداری‌شده نکته‌ای منفی داشته باشد! در صورتی که شما 
با چنین مشتریانی سروکار دارید، بهتر است ویژگی‌های خوب 
محصول خود را در مقایسه با سایر رقبا مطرح کنید. این کار 
به تصمیم‌گیری بهتر این دســته از مشتریان کمک می‌کند. 
فرض کنید شــما آموزشــی تصویری از یکی از نرم‌افزارهای 
مطرح آماده کرده‌اید. در صورتی که مشــتریان شما رویکرد 
منطقی داشته باشند، می‌توانید دربارة آن به این موارد اشاره 
کنید: فیلم‌های آمورشی به‌صورت تکه‌فیلم‌ )کلیپ(‌های کوتاه 
تهیه شده‌اند که کمتر زمان شما را بگیرند. در کنار فایل‌های 
تصویری، فایل‌های متنی آموزش نرم‌افزار نیز ارائه شــده‌اند. 
فایل‌ها در دو کیفیت متوسط و بالا ارائه شده‌اند که می‌توانید 
متناسب با شرایط خود، در تلفن همراه یا رایانه از آن استفاده 

کنید.

عاطفی‌ها
مشتریانی که رویکرد عاطفی دارند، بیشتر به احساسات 
خود پاســخ نشــان می‌دهند. مثلًا زیبایی یک محصول 
می‌تواند به‌راحتی آن‌ها را جادو کند. بســیاری از خانم‌ها 
هنگام خریدکردن بیشــتر با عواطف خود درگیر محصول 
می‌شــوند. به‌عنوان نمونه، فارغ از اینکه قیمت این رایانة 
شخصی با کیفیت آن متناسب است یا خیر، درگیر طراحی 

و رنگ زیبای آن می‌شوند.
البته رویکرد عاطفی به حس زیبایی محدود نیست. فرض 
کنید یک مشــتری با خودروی تازه به مغازة شما مراجعه 
می‌کند تا برای خودرویش روکش صندلی نصب کنید. او 
دربارة خرید دزدگیر خودرو نیز از شــما نظر می‌خواهد. به 
او می گویید: »دزدی زیاد شده و شرط عقل است که برای 
خودرو دزدگیر نصب کند. ممکن است الان هزینه کند. اما 
از یک ضرر بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند.« به این ترتیب در 

واقع شما حس احتیاط را در مشتری تحریک کرده‌اید.
شناخت مشتری می‌تواند برای فروش بهتر به شما کمک 
کنــد. اما به هر حال باید دقت داشــت که همواره در این 
مسیر اخلاق را سرلوحة رفتار خود قرار دهید؛ به‌خصوص 

در شرایطی که مشتری شما رویکرد عاطفی دارد!

 این دیگه چیه؟
این همون پروندة 

مشتری‌مونه! کمی خیس 
شد، چند صفحه‌اش هم 
کنده شد، ولی مدیریت 
کردم تا باقی مانده‌اش به 

دست مشتری برسه!
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  ×   مصاحبه  ×    ×  ریحانه نعمت‌الهی  ×  

 چرا انتخاب کردید وارد هنرســتان و رشتة 
شبکه و نرم‌افزار شوید؟

در پاية نهم شک داشتم بین هنرستان و رشتة تجربی کدام 
را انتخاب کنم. خانــواده‌ام می‌گفتند تجربی را انتخاب‌ کن و 
در کنارش به علاقة اصلی‌ات که برنامه‌نویسی است ادامه بده! 
من هم آن موقع رشتة تجربی را انتخاب کردم، اما پس از یک 
سال متوجه شدم با ادامة تحصیل در رشته‌ای نظری و خواندن 
درس‌های تجربی نمی‌توانم به علاقة خودم، که برنامه‌نویســی 
اســت، توجه کافی داشته باشــم و تمام‌وقت و تمرکزم صرف 
آماده‌شدن برای آزمون سراسري تجربی می‌شود. برای همین 
در پاية یازدهم تغییر رشــته دادم و هنرستان و رشتة شبکه و 

نرم‌افزار را انتخاب کردم.

 ایدة ساختن زبان میم از کجا به ذهنت رسید؟
وقتــی دیدم زبان‌های جالب و جــذاب زیادی وجود دارند و 
افرادی هســتند که با این زبان‌ها کار انجام می‌دهند، من هم 
برای به چالش‌کشیدن خودم و محک توانایی‌ام در این زمینه 
تصمیم گرفتم یک زبان میم بسازم. قصد نداشتم حتماً در این 
کار چندان شــاخص و برتر شــوم و زبان بسیار مهمی بسازم. 

هدف اصلی‌ام امتحان‌کردن خودم در ساختن زبان میم بود.

 قبل از ساختن این زبان چه تجربه‌هایی در کار 
میم‌سازی و برنامه‌نویسی داشتید؟

من پیش از ساختن این کار تجربه‌هایی داشتم و دوبار تلاش 
کرده بودم، اما موفق نشــده بودم کار را به سرانجام بسازم. در 
زمینه‌های ســاختن وبگاه، مرحلة پسین )بک‌اند(، برنامه‌های 
تلفــن هوشــمند و مرحلة پیشــین )فرانت‌انِــد( تجربه‌های 
برنامه‌نویسی داشتم، اما دوســت داشتم زبان میم هم بسازم. 

بعد از دوبار تلاش، دفعة سوم موفق شدم.

 ممکن است به زبان ساده توضیح بدهيد این 
زبان میم چیست؟

زبــان میم یک زبان تفســيري اســت. از این زبــان برای 
اسکریپت‌نویســی می‌توان اســتفاده كرد؛ مثــاً برای اجرای 
فایل اســکریپ در محیط. »اسكريپت‌نويسي« خودكارسازي 
دستورهاست و به عامل انساني كمك ميك‌ند تا به‌جاي اينكه 
وظايف را ت‌كتك اجرا كند، با دادن كي دســتور، تمام كدها 

اجرا شوند.

گفت‌وگو با هنرجوي »زبان آفرين«

زبان میم
در سال‌های اخیر، به دلیل گسترش روزافزون فناوری و پیشرفت وبگاه‌‌ها و فروشگاه‌های برخط، تمایل بسیاری از دانش‌آموزان و جوانان 
به آموختن برنامه‌نویسی بیشتر شده است. یکی از بخش‌های پرطرفدار در برنامه‌نویسی »زبان میم« است که امروزه به‌عنوان مفسر و 

توصیف‌کننده در فضاهای مجازی مورد استفادة کاربران قرار می‌گیرد. در این زمینه، یکی از کسانی که تصمیم گرفت علاقة خود را به عمل 
تبدیل کند و یک زبان میم بسازد، محمدمصطفی دستجردی، هنرجوی هنرستان امیرکبیر شهر مشهد، است. در این شماره از مجله به‌سراغ 

این هنرجوی خلاق رفتیم و از او خواستیم چگونگی نوشتن این میم و جزئیات آن را برایمان شرح دهد.



31    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي هنرجویان هنرستان   

بعضي از زبان‌هاي ميم كاربرد تجاري و آموزشــي دارند، اما 
اين زبان قابلیت‌های عمومــی دارد و نمی‌توان گفت فقط در 
حوزة خاصی قابل استفاده است، با توسعهي‌افتن و كامل‌شدن 
اين زبان، مي‌تــوان از آن براي نوشــتن و اجراكردن كدهاي 

برنامه‌هاي گوناگون استفاده كرد.

 در فرایند انجام این کار چه سختی‌هایی سر 
راه شما بود؟

بیشترین سختی کار در نوشتن قسمت »پارسر« بود؛ پارسر 
بخشی است که ورودی متنی را که می‌گیرد، به نمودار درختی 

تبدیل می‌کند.
اين بخــش داده‌هاي پيچيده را به داده‌هاي آســان تبديل 
ميك‌ند تا در برنامه باگ و مشــكل ايجاد نكنند. داده‌هاي این 
بخش منطــق و قواعد آن زبان را تحلیــل می‌کنند. با کمک 
خروجی این بخش می‌شــود خروجی نهایی را به‌دست آورد. 
بيشــترين مشــكلم در ســاخت زبان ميم، در بخش پارسر و 

آسانك‌ردن داده‌هاي پيچيده بود.

 اگر هنرجویان بخواهند زبان میم بسازند، باید 
از کجا شروع کنند؟

هنرجویــان در درجــة اول باید در حوزة برنامه‌نویســی به 
مقدار کافی مطالعه کنند تا به این کار مســلط شــوند و بعد 
در حوزه‌ای کــه به آن علاقه دارند )تلفن هوشــمند، مرحلة 
پسین( تجربیاتی کسب کنند. اگر مباحث اولیة برنامه‌نویسی را 
بدانند، با جست‌وجویی ساده در اینترنت، ویدیوهای آموزشی 
برنامه‌نویســی را پیدا می‌کنند و می‌توانند کارشان را در سطح 

مبتدی شروع کنند.

  هنرســتان‌ها چطور می‌توانند به هنرجویان 
برای بروز استعدادهایشان در برنامه‌نویسی کمک کنند؟
هنرســتان‌ها می‌توانند با کمک استادانی که در شرکت‌ها و 
بازار کار فعالیت می‌کنند، دوره‌های فوق‌برنامه را برگزار کنند؛ 
چون ســطح این دوره‌ها از کتاب‌های هنرستان‌ها بسیار بالاتر 
اســت و به بچه‌ها کمک می‌کند دانششــان را از سطح صرف 

‌نظری به مرحلة عملی برسانند.
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  ×   اميد فضايي  ×    ×  سعيد نيري  ×  

ابرهای زیبای آسمان ما در ارتفاع 2 تا 8 کیلومتری زمین حرکت می‌کنند. ارتفاع اورست، بلندترین کوه کرة زمین، تقریباً 
9 کیلومتر اســت. هواپیماهای مسافربری معمولًا در ارتفاع 10 تا 15 کیلومتری پرواز می‌کنند، بالن‌های هواشناسی و 
جت‌های جنگنده می‌توانند تا ارتفاع سی کیلومتری نیز اوج بگیرند. لایة اوزون در ارتفاع 50 کیلومتری زمین واقع شده 
و بالاتر از آن را می‌توانیم با اطمینان فضا بنامیم! لایة ميان‌سپهر )مزوسفر( کمی بالاتر و ارتفاع 80 کیلومتری محدودة 
شکل‌گیری شفق قطبی و سوختن شهاب‌سنگ‌هاست. بعضی از موشک‌های بالستیک توان رسیدن به این ارتفاع را دارند. 
هر جســمی که بتواند به این ارتفاع برســد و دوباره به زمین برگردد، در اصطلاح علمی یک پرواز زیر مداری انجام داده 
است. انجام صحیح یک پرواز زیر مداری به دقت و فناوری بالایی نیازمند است که تعداد کمی از کشورها در دنیا تاکنون 
توانسته‌اند آن را به‌صورت بومی انجام دهند. اما پرواز به ارتفاع بالاتر و خروج از جو زمین )100 تا 500 کیلومتر( نیازمند 

علم و فناوری بسیار بالاتری است که فقط 9 کشور توانایی انجام آن را دارند.
رسیدن به این ارتفاع مزیت‌های بسیار زیادی دارد. مهم‌ترین آن‌ها اینکه ماهواره‌ها در این ارتفاع شروع به گردش به دور 
زمین می‌کنند و ســقوط نمی‌کنند. ماهواره‌های مخابراتی، تصویربرداری، نظامی و جاسوسی، ارائه‌دهندگان اینترنت و 
ایستگاه‌های فضایی باید در این ارتفاع مستقر شوند. ماهوارة »اسپوتنیک1« روسیه اولین شیئی بود که توسط انسان به 
این ارتفاع پرتاب شد و تا سه ماه به دور زمین در گردش بود. بعد از این اتفاق، سایر کشورها از جمله آمریکا و چین نیز 
وارد رقابت شدند و ماهواره‌های بومی خود را آزمایش و پرتاب کردند. امروزه بسیاری از کشورها با پرداخت هزینة هنگفت 

به این چند کشور، ماهواره‌های آن‌ها را برای امور مورد نیاز خود اجاره می‌کنند.
کشــور عزیزمان ایران نیز با اینکه مانند همســایگانش تا ســال‌ها از این عرصه دور بود، ولی بعد از تلاش‌های زیاد و 
درس‌گرفتن از شکســت‌ها، در 14 بهمن ســال 1387 موفق شد برای اولین بار با پرتاب ماهوارة »امید« به ارتفاع 250 
کیلومتری، به جمع 9 کشور برتر دارای این فناوری بپیوندد. به همین مناسبت 14 بهمن هرسال روز ملی فناوری فضایی 

نام‌گذاری شده است. امید ایران توانست چهار ماه به دور زمین گردش کند و علامت)سیگنال( بفرستد.

فتح فضا در چهار مرحله

فجر، ناهيد، با  رصدِ اميد
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بعد از این موفقیت، سازمان هوافضای ایران برنامة کلی آتی برای فتح قدم‌به‌قدم فضا را به چهار قسمت برنامه‌ریزی کرده است:
1. پرتاب‌های آزمایشی و زیرمداری )زیر 100 کیلومتر(؛

2. پرتاب‌های موفق مداری )ارتفاع 100 تا 400 کیلومتر(؛
3. پرتاب به مدار 500 کیلومتری و پایداری چندسالة ماهواره‌ها؛

4. پرتاب ماهواره‌های نیم‌تنی به ارتفاع بالاتر و فرستادن اولین فضانورد ایرانی.

مرحلة اول این مأموریت با پرتاب زیرمداری چند موجود زنده و بازگشت موفقیت‌آمیز آن‌ها به زمین در سال 88 کامل شد 
و مرحلة دوم که با پرتاب ماهوارة امید شروع شده بود و در دهة نود شمسی با پرتاب‌های موفق بعدی )نوید، رصد، فجر و 

ناهید( کاملًا تثبیت شد. امروزه در توانایی ما در پرتاب ماهواره به مدار زیر چهارصد کیلومتری هیچ شکی نیست. 
ما اکنون در مرحلة سوم قرار داریم و بعد از چند پرتاب ناموفق )پیام و ظفر( و درس‌گرفتن از تجربه‌های آن‌ها توانسته‌ایم 
چندین پرتاب موفق )ماهوارة تحقیقاتی، ماهواره‌برهای ذوالجناح، رصد و قاصد( در مدار 500 کیلومتری داشــته باشــیم. 
هم‌اکنون ماهواره‌های نظامی نور 1 و نور 2 که اسفند سال قبل به این مدار پرتاب شده‌اند، در حال فرستادن موفق علامت 

)سیگنال(‌های تصویری از زمین با دقت بالا هستند و طبق محاسبات تا پنج سال می‌توانند به گردش خود ادامه دهند.
پیش‌بینی می‌شــود تا دو سال آینده با پرتاب‌های موفق دیگر و توسعة ماهواره‌برهای جدیدتر مثل سریر و سیمرغ بتوانیم 
موفقیت این مرحله را نیز به‌خوبی تثبیت کنیم. تا ان‌شاءا‌لله در آینده‌ای نه‌چندان دور، طبق برنامه‌ریزی سازمان هوافضا )تا 
سال 1407(، اولین فضانورد ایرانی و مسلمان جهان را با ماهوارة بومی به فضا پرتاب کنیم و با پیوستن به جمع شش کشور 

دارای این فناوری، مایة فخر جهان اسلام و مباهات کشورمان شویم.
منبع‌: شــناخت فضا و منظومة شمســی؛ گزيده مقالات دانشــنامة ناسا. ترجمة الهام سجادي‌فر. مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. 
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  ×   هنرجويان  ×    ×  مجتبي افچنگي  ×  

گفت‌وگو با برندگان المپياد فرش

 اگر برگردم باز فـــرش را انتخاب مي‌كنم

 چه شد که هنرستانی شدید؟
خورسندی: یکــی از ملاک‌های من برای تحصیل، نزدیکی 
به محل زندگی بود و همچنین امکانات مدرسه. از طرف دیگر، 
علاقه به هنرآموزی و مهارت‌آموزی. وجود هنرستانی با امکانات 
خوب در نزدیکی محل زندگی‌مــان، نظرم را برای تحصیل در 

هنرستان قطعی کرد.
رضوانی: در هنرستان شرایطی آماده است که علاوه بر جنبة 
آموزش نظری رشتة موردنظر، به استعداد و ذوق هنری هنرجوها 
بال و پر داده می‌شــود. برای بنده بهترین فرصت بود تا با رشتة 

هنر فرش بیشتر خو بگیرم.
تاج‌پور: علاقه‌ای که من به رشته‌های هنر داشتم، باعث شد 
بــرای ادامة تحصیل به جایی بروم کــه بتوانم علاقه‌ام را در آن 

دنبال کنم و آن هنرستان بود.

 از رشتة خودتان بیشتر برایمان بگویید؟
خورســندی: رشــتة من طراحی فرش اســت. در تمام 

درس‌های این رشــته زمینه‌های گوناگونی از هنر وجود 
دارند. هنگام انتخاب رشته، وقتی کمی تحقیق کردم و 

در موردش خواندم، بسیار به آن علاقه‌مند شدم.
رضوانی: در ابتدا رشــتة تحصیلــی من علوم تجربی 
بود. مدتی که از ســال گذشت، دریافتم هیچ ارتباطی با 
درس‌های تخصصی رشــتة تجربی برقرار نمی‌کنم. به 
لطف یکی از دوســتان خوبم و حمایت خانواده، تغییر 
رشته دادم و رشتة هنر فرش را انتخاب کردم. این رشتة 

هنر اصیل ایرانی همیشه برای من محبوب است و آیندة من با 
تار و پود این هنر گره خورده است.

تاج‌پور: فرش نماد ملی ایران اســت و با آن آشنایی داشتم. 
از طرف دیگر خواهرم قبل از من در این رشــته تحصیل کرده 
اســت و این خود دلیلی برای علاقه‌مندی من به رشتة طراحی 

فرش شد.

 هنــر فرش‌بافی از هنرهــای اصیل ایرانی 
است، طوری که قالی ایرانی در همة دنیا معروف است. 

وضعیت این رشته در هنرستان‌ها چطور است؟
خورسندی: هنــر فرش ایران در همة دنیا زبانزد است و 
هیچ‌وقت از میان نمی‌رود. هنرستان‌ها سال به سال متقاضی 
بیشتری برای این رشــته دارند. ولی این رشته هنرآموزان 
کمی دارد و البته بودجة خوبی هم به آن نمی‌رسد که از نظر 

امکانات تأمین شود.
رضوانی: این رشته در شهرستان فریمان اولین سالی 
بود که تدریس می‌شد. متأسفانه ما از امکانات کارگاهی 
بســیار پایینی برخوردار بودیم. دسترسی‌نداشتن به 
دبیر متخصص این رشته یکی از مشکلات بزرگ ما 
بود. امیدوارم در سال‌های آینده برای هنرجوهایی که 

به این رشته می‌آیند، مسیر بهتری باز شود.
تاج‌پور: خوشــبختانه در هنرســتان ما برای این 
رشته ارزش زیادی قائل هستند و از همه نظر شرایط 

خوبی فراهم است.

فرش نماد هنر ایرانی است. در این هنر ظرافت، دقت، زیبایی و البته زحمت فراوان با هم آمیخته شده‌اند و فرش را به کالایی ارزشمند 
در سراسر جهان تبدیل کرده‌اند. خوشبختانه یکی از رشته‌های هنرستانی هم تحت همین عنوان، به این هنر اختصاص داده شده است تا 
ضمن پرورش استعداد‌ها، به رشد بیشتر آن در کشور کمک کند. در مسابقات المپیاد فرش که با همکاری مرکز فرش ایران برگزار می‌شود، 
هنرجویان مستعد از سراسر هنرستان‌های کشور جمع می‌شوند و به رقابت می‌پردازند. با سه نفر از برگزیدگان چهاردهمین دورة این المپیاد 

که هر سه نیز از استان خراسان رضوی هستند گفت‌وگویی کردیم تا از زبان آن‌ها دربارة این رشتة ارزشمند بیشتر بدانیم. خانم مهشید 
خورسندی از هنرستان هنروران، خانم الهه تاج‌پور از هنرستان کار و دانش پویا، و خانم مریم رضوانی از هنرستان نوبخت فریمان.

مریم رضوانی
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  وضعیت اشتغال و درآمد بعد از فارغ‌التحصیلی 
در این هنر، در منطقة شما چگونه است؟

خورسندی: هنر فــرش درآمد زیادی دارد، چون کار هنری 
همیشه برای عموم مردم جذاب اســت و خواهان زیادی دارد. 
تصمیم دارم بعد از فارغ‌التحصیلی به دانشــگاه هنر بروم و بعد 
از گرفتن لیســانس، خودم این رشته را تدریس و در این زمینه 

شروع به کار کنم.
رضوانی: متأســفانه در شهرســتان‌های کوچک شــرایط 
اشــتغال‌زایی کم اســت. من هم در این راه به‌طور جدی موفق 
نبوده‌ام. قصد دارم در رشــتة کارشناســی فرش ادامة تحصیل 

بدهم.
تاج‌پور: من الان دیپلمم را گرفته‌ام و می‌خواهم در این رشته 
فعالیت کنم و از آن به درآمد برسم، ولی هنوز نتوانسته‌ام هیچ 
شغلی که مناسب با شرایط خانوادگی من باشد و درآمد خوبي 

داشته باشد، پیدا کنم.

 در هنرســتان شما زمینه‌ای فراهم است که 
در حین تحصیل در هنرستان تولید فرش هم داشته 
باشید و ســفارش بگیرید؟ اگر بله، چطور این کار را 

انجام می‌دهید؟
خورسندی: بله می‌شود سرپرستان کارهای بچه‌ها را تبلیغ 
کنند و مشــتری برای کار بچه‌ها پیدا شــود، ولی خب بیشتر 
هنرســتان‌ها این کار را انجام نمی‌دهنــد. حداقل می‌توان کار 

بچه‌ها را به دیگران معرفی کرد. 
رضوانی: با توجه به نبود حداقل امکانات در هنرستان نوبخت، 
این شرایط برای ما وجود نداشت. من فکر می‌کنم با پیداکردن 
چند حامی مالــی و همکاری با خبرگان بازار فرش می‌شــود 
ارتباطی بین هنرجویان و این افراد ایجاد کرد تا شرایطی ایجاد 
شود که حداقل سرمایة مالی در دسترس هنرجویان قرار گیرد. یا 
هنرجویان با استعداد و خلاق را به مؤسسه‌ها و شرکت‌ها معرفی 

کرد تا خود آن‌ها به‌طور مستقل وارد عرصة کار شوند.
تاج‌پور: بله. حتماً می‌شود راه‌اندازی کرد. اگر مسئولان هوای 
هنرجوهای این رشته را بیشتر داشته باشند و توجه بیشتری به 
آن‌ها بکنند، می‌شود از هنرستان‌ها بیشتر استفاده کرد و تولید و 

سفارش را در هنرستان شروع کرد.

 شــما در المپیاد فرش رتبه كسب كرده‌ايد. 
لطفاً دربارة این المپیاد و رشــتة تخصصی که در آن 

شرکت کردید و نیز حال و هوای آن برایمان بگویید.
خورسندی: بله. بنده موفــق شدم در گرایش رنگرزی مقام 
اول را کسب کنم. رنگرزی یکی از کارهای حیاتی برای صنعت 
فرش است. استفاده‌کردن از مواد اولیه و درست‌کردن رنگ‌های 

متنوع برای بافت فرش‌ها بسیار لذت‌بخش و جذاب است. 
رضوانی: به لطف خدا بنده در رشتة بافت چهاردهمین 
المپیاد فرش دستباف تهران رتبة سوم شدم. این المپیاد 
دیدگاه مرا به این صنعت و هنر تغییر داد و باعث شــد 

اهدافم را خیلی جدی‌تر بگیرم.

تاج‌پور: من در گرایش طراحی و نقاشی موفق به کسب رتبة 
اول استانی و رتبة سوم کشوری شدم. رشتة بسیار خوبی است 
و من علاقة زیــادی به آن دارم. همین علاقه در المپیاد به من 

کمک کرد.

انتخاب رشــته کنید،  اگر دوباره بخواهید   
رشتة فرش را انتخاب می‌کنید؟

خورسندی: بله. حتماً. من به این رشته علاقة بسیاری دارم.
رضوانی: فرش صرفاً برای من یک رشته نبود. بازتابی هنری 
بــود که من اســتعدادش را در خودم پیدا کــردم. اگر باز هم 
بخواهم انتخاب کنم، قطعاً تصمیم من فرش خواهد بود، ولی در 

هنرستانی مجهزتر.
تاج‌پور: بله. حتماً انتخاب می‌کنــم. درحالی‌که من معدلم 
19/71 بود و در همة رشــته‌های نظری، امتیاز الف آورده بودم، 
ولی باز هم رشــتة طراحی را انتخاب کــردم. هیچ موقع هم از 

انتخاب این رشته پشیمان نمی‌شوم.

 به نظر شــما، اگر کشور ما بخواهد در زمینة 
صنعت و هنر فرش پیشرفت کند، باید چه کاری انجام 

بدهد؟ هنرستان‌ها چقدر در این پیشرفت مؤثرند؟
خورسندی: باید وسیله‌های لازم برای بچه‌های هنر فرش را 
بیشتر تهیه کنند. خیلی از وسایل موردنیاز این رشته یا خیلی 
گران شده‌اند یا اصلًا پیدا نمی‌شــوند؛ مانند کاغذ ال‌ای‌جه، یا 
رنگ قرمز دانه. باید تولید و دسترسی به این مواد اولیه زیاد شود. 
هنرستان‌ها با تدریس و آموزش درس، هنرمند جدید وارد این 

رشته می‌کنند. 
رضوانی: هنرستان به‌عنوان پایه و اساس، ثأتیر بسیار زیادی 
در پرورش هنرجو دارد. بایــد این قدرت را به تازه‌واردهای این 
عرصه بدهند که در بازار جای خودشان را پیدا کنند تا کسانی 
که استعداد دارند، مطمئن شوند بعد از فارغ‌التحصیلی می‌توانند 
درآمد کسب کنند. اگر این اطمینان خاطر وجود داشته باشد، 

این زنجیرة رشد و شکوفایی هیچ‌وقت قطع نخواهد شد.
تاج‌پور: اگر بتوان برای هنرجوهایی که امکان تحصیل 
در دانشگاه را ندارند شغلی ایجاد کرد که هنرجوها بتوانند 
از همان ابتدای تحصیل در رشتة خودشان فعالیت کنند 

و درآمد داشته باشند، شرایط بسیار عالی خواهد شد.

مهشید خورسندی

الهه تاج‌پور
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  ×   كار گروهي  ×    ×  مرتضي حسيني حبيبي  ×  

پنج انگشت در يك مشت!

مــا یک گــروه ساختمان‌ســازی هســتیم و 
می‌خواهیم مدرسه‌ای بسازیم. همة ما از لحاظ 
بدنی و فنی آمادگــی لازم برای انجام چنین 
کاری را داریم. اعضای گروه سعی کرده‌اند مسئولیت‌ها 
را بین خودشان تقسیم کنند. یک نفر ملات می‌سازد، 
دیگری آجرهــا را به محل کار مــی‌آورد، نفرات دیگر 
ملات‌ها و آجرها را به دســت بنا می‌رسانند و هر کس 
سعی می‌کند با دقت و سرعت کارش را انجام دهد. بعد 
از چند ســاعت مقدار زیادی ملات و آجر دور بنّا جمع 
می‌شود، راه‌های عبور و مرور قطع و به‌اصطلاح کار قفل 

می‌شود.
روز دوم اعضــای گروه را جمع کردیــم و با هم دربارة 
اهمیت هماهنگی حرف زدیم. قرار شد ساختن و آوردن 
ملات و همین‌طور تعداد آجرهایی که برای بنّا می‌آورند 
متناســب باشد. بعد از مدتی، دوباره صدای اعتراض بنّا 
بلند شــد. از سخنان او متوجه شــدیم مسئول آوردن 
آجرها کارش را انجام نمی‌دهد. بررسی کردیم و متوجه 
شدیم فرغون خراب شده است و کارگر نمی‌تواند آجر 

بیاورد.
به همین ترتیب روزهای بعد کار را با مشقت ادامه دادیم. 
قبل از اینکه بخواهیم سقف ســاختمان را بتون‌ریزی 
کنیم، ناظر بنیاد مســکن برای بازدید از پروژه به محل 
احداث مدرسه آمد. تازه متوجه شدیم اعضای گروه به 
خاطر مسائل، مشــکلات، درگیری‌ها و ناهماهنگی‌ها، 
تمرکز و دقتشــان را از دست داده‌اند و نقشه را اشتباه 

کار کرده‌اند.
انجام کاری با این حجم و ســختی برای یک نفر بسیار 
طاقت‌فرساست و تجربة نشان داده است کار گروهی نیز 

پر از اشتباه، درگیری و ناهماهنگی است.
این تجربه به ما نشــان داد، در بسیاری از فعالیت‌ها، نه 
امکان کار انفرادی وجود دارد و نه حضور تعداد زیادی 
در کنار هم می‌تواند ســرعت و کیفیت انجام کار را بالا 
ببرد. ما بعد از گفت‌وگو و مطالعه متوجه شدیم، اگر کار 
گروهی با معیارهای کار تیمی شــکل بگیرد، می‌تواند 
ضعف‌های گروه ما را پوشــش بدهــد. اگر کار گروهي 
شــکل بگیرد، اعضای گروه شکست و موفقیت را برای 
همه می‌دانند و نتیجه‌اش می‌شــود اینکه اعضا به‌طور 

پشــت ســر هم از یکدیگر بازخورد  و از هم 
یاد می‌گیرند. گفت‌وگوها باعث برطرف‌شــدن 
ابهامات می‌شود. افراد نسبت به موفقیت گروه 
احساس مسئولیت می‌کنند و در کنار هم‌بودن به‌صورت 

یک تیم باعث تحمل راحت‌تر مشکلات می‌شود.
اگــر بخواهیم گروه خوبی داشــته باشــیم، اعضا باید 
مهارت‌های کار گروهي را یاد بگیرند. باید به‌خوبی آداب 
معاشرت با هم را بدانند تا ارتباط‌گیری‌ها مؤثر باشند و 

سوءتفاهم‌ها و تنش‌ها باعث خلل در کار نشوند.
وقتی گروه شدیم و شکست و پیروزی همگی‌مان به هم 
گره خورد، به‌جز خودمان باید به سرنوشت اطرافیانمان 

هم حساس باشیم.
یکی دیگر از مهارت‌های کار گروهي، داشــتن صداقت 
است. گاهی اشتباه می‌کنیم، کوتاهی می‌کنیم یا خسته 
می‌شویم. اگر با صداقت به هم‌تیمی‌هایمان بگوییم، آن‌ها 
نیز باید از ما پشتیبانی کنند، ولی اگر سعی کنیم واقعیت 
را نگوییم، روی نتیجة کار همه اثر منفی خواهد گذاشت.
داشــتن گوش شنوا در گروه لازم اســت. اعضا باید به 
حــرف هم دقت کنند تا هم همه احســاس مؤثربودن 

داشته باشند و هم نکات متفاوت به اطلاع همه برسد.
اگر در گروهی همدلی و همکاری نباشد، کم‌کم زمینة 
اختلافات و درگیری‌ها فراهم می‌شود. باید سعی کنیم 

در گروه سوءتفاهم‌ها را از بین ببریم.
هرچــه گروه بزرگ‌تر باشــد و کاری که انجام می‌دهد 
پیچیده‌تر، کار تیمی هم پیچیده‌تر می‌شــود و ممکن 
است مشکلاتی بر سر راه گروه قرار بگیرند. اعضای گروه 
باید مشکلات را شناســایی و برای برطرف‌کردن آن‌ها 

برنامه‌ریزی کنند.
یکی از مشکلات شایعی که ممکن است در کار گروهي 
پیش بیاید، تمام‌نشــدن کارها در زمان خواسته‌شــده 
اســت. هر کدام از ما در یک گــروه، هر چند موظفیم 
بر اســاس جایگاه و مسئولیتمان میزانی از توانایی‌های 
اطرافیانمان را بشناسیم، ولی باز هم لازم است تدابیری 
بیندیشیم که بتوانیم تا حدودی تمام‌شدن کار در موعد 
مقرر را تضمین کنیم. لازم اســت جدولی زمانی مورد 
توافق همه طراحی شود تا اعضا بر اساس گزارش‌هایی 
که در قالب جــدول زمان‌بندی بایــد ارائه کنند، هم 
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ســرعت کار خودشان را تنظیم کنند و هم بر 
کار همدیگر نظارت داشته باشند و در صورت 

لزوم به هم کمک کنند.
کشــمکش‌ها یکی دیگر از مشــکلاتی هستند که در 
کارهای گروهــي به وجود می‌آینــد. در هر گروه، اگر 
احتــرام به ایده و نظر اعضا، توجه به نظرات همه و ابراز 
مخالفت مؤدبانه باید فرهنگ باشد، خوب است ترتیبی 
داده شــود که اگر شدت بحث از حد مشخصی بیشتر 
شد، گفت‌وگو و مشاجره قطع شود و در محیط آرام‌تری 

ادامه یابد.
یکی دیگــر از مشــکلات کار گروهي، امــکان وجود 
شــخصیت ســلطه‌طلب اســت. برای مدیریــت این 
شــخصیت‌ها در هنــگام گفت‌وگوها باید بــرای زمان 
گفت‌وگوها محدودیت زمانی تعیین شود، از ورود آن‌ها 
به بحث دیگران جلوگیری کرد و به همه، برای توجه به 

صحبت هم، تأکید کرد.
باید برای رفع موانعی مثل داشتن مدير بد، برنامه‌ریزی 
ضعیف، ارتبــاط ضعیف بین اعضا و ناســازگاری‌های 
شخصیتی اعضا نیز راه‌حل‌هایی پیدا کنیم تا هنگام کار 

گروهي با مشکل مواجه نشویم.
می‌توانیم با کمک نکاتــی، مهارتمان را در کار گروهي 
را افزایش دهیم. در هنگام کار بازخورد صادقانه به هم 
بدهیم و در مقابل بازخوردها انتقادپذیر باشــیم. شاید 
نقد و ایراد را قبول نداشته باشیم، ولی لازم است خوب 
گــوش کنیم و از منتقد خود، بــه خاطر توجه به ما، با 

گشاده‌رویی تشکر کنیم.
برای بهبــود مهارت‌های کار گروهي باید تمرین کنیم. 
رعایت نکاتی مثــل انتقادپذیری، توجه به حرف بقیه، 
قطع‌نکردن گفت‌وگوها، انجام کارهــا در زمان مقرر و 

همدلی را باید تمرین کنیم.
در مدرسه، هنگام کار در کارگاه، بازی فوتبال یا مطالعه 
و یادگیری درس‌ها، باید کار گروهي را تمرین و تجربه 
کنیم تا مانند گروه ســازندة مدرسه در اول این نوشته 

دچار مشکلات نشویم.
اگر انجام کار گروهي با رعایت نکات و مهارت‌های لازم 
انجام گیرد، ســرعت و کیفیت کارها در مقایسه با کار 
انفرادی بیشــتر مي‌شود، فشــار کار کم و خوش‌حالی 

حاصل از موفقیت بیشتر می‌کند.

باید برای رفع موانعی مثل برنامه‌ریزی 
ضعیف، ارتباط ضعیف بین اعضا 

و ناسازگاری‌های شخصیتی اعضا 
راه‌حل‌هایی پیدا کنیم تا هنگام کار 

گروهي با مشکل مواجه نشویم
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  ×   گفت و شنود  ×    ×  رقيه ارسلاني  ×  

دانش‌آموز گام دومي
منتظر دوشــنبه زنگ دوم بودیم. خانم مروت‌پور قــرار بود دربارة 
کارهایی صحبت کند که هفتة پیش گفته بود. به ما گفته بود بروید 
و بگردیــد، اما بعضی‌هایمان زیاد حوصله‌اش را نداشــتیم. چندنفر 
دنبالــش رفته بودیم، اما خیلی متوجه نشــده بودیم موضوع از چه 
قرار است. تا قبل از کلاسِ هفتة پیش، کلاس چندان چالشی برگزار 
نمی‌شد. زنگ که می‌خورد، می‌آمدیم روی صندلی‌های تک‌نفره‌مان 
می‌نشستیم، یا به تخته خیره می‌شدیم و به فکر فرو می‌رفتیم، یا با 
هم حرف می‌زدیم تا خانم بیاید. در حین درس‌دادنِ او هم بیشــتر 
شــنونده بودیم و خیلی خودمان و معلم را اذیت نمی‌کردیم! اما از 
سؤالی که هفتة قبل پرسیده بودیم، بحثی را پیش آورده بود. حس 
و حال جدیــدی برای بچه‌ها رقم خورده بود و حداقل اســمی که 
می‌شد برایش گذاشت، کنجکاوی بود. راستش این‌طرف و آن‌طرف 
حرف‌های مخالف آن حرف‌های خانم مروت‌پور زیاد به گوشــمان 

خورده بود و حالا حداقل کنجکاو بودیم.
-بچه‌ها! خانم دوقدمی در کلاس است!

-برپا!
-بفرمایید بنشینید.

-خب درسمان به کجا رسیده بود؟
ماســت همه ریخت! خانم مروت‌پور یادش رفته بود قرار این هفته 

چه بوده!
زینــب گفت: »خانم، هفتة پیــش درس ندادید. دربــارة انقلاب و 

مشکلات و این‌ها حرف زدیم و گفتید باید چند تا... .«
خانم پرید وسط حرف‌های زینب و گفت: »آهان، حواسم نبود!«

-خب، قرار شده بود شما هم بگردید، نتیجه؟

فرناز گفت: »خانم‌جان گشتیم، خواندیم، نفهمیدیم.«
خلاصه‌تر از این نمی‌شد شرح زحمات یک هفته‌ای بچه‌های کلاس 
را توضیح داد! خانم مروت‌پور ضمن عرض خسته نباشید به همة ما، 
گفت: »خب توضیح دادیم که انقلاب به خواست و حرکت مردم نیاز 
دارد؛ تک‌تک همة ما مردم، این وظیفه روی دوشمان است. گفتیم 
برای ادامة این مســیری که آمده‌ایم و در پیش داریم، طبیعی است 
باید بیشتر جوان‌ترها کارها را انجام دهند، چون داریم دربارة آینده 
صحبت می‌کنیم و آینده را هم همین جوان‌ترهای جامعه می‌سازند 

دیگر! گفتیم چند تا کار وجود دارد؟«
زهرا گفت: »خانم شــما گفته بودید هفت‌هشت‌ده تا، اما ما گشتیم 

هفت تا بود. در همین حد می‌توانم کمک کنم به بحث.«
خانم مروت‌پور ضمن آرزوی موفقیتی که برای زهرا کرد، گفت: »بله 
هفت تا کار هست که جوان‌ترها، که شما هم جزوشان هستید، باید 

قرص و محکم جلو ببرید.«
خانم هفت تا دایره کشــید و اسم‌هایشان را گذاشت: تلاش علمی؛  
اخلاق و معنویت؛  عدالت؛ عزت ملی؛ اقتصاد؛ سبک زندگی؛ استقلال 
و آزادی. بعــد از هرکدام یک خط امتداد داد تا بتواند مطلبی برای 

هر یک بنویسد.
بعــد هم گفت:»بچه‌ها، اول تلاش علمی. هر کس در هر رشــته‌ای 
که درس می‌خواند. چه شــما که هنرجو هستید و چه آن‌ها که در 
دبیرســتان درس می‌خوانند یا دانشگاه هستند، باید خیلی تلاش 
کنند تا در همان رشته به دانش و علم بالایی برسند. به خاطر اینکه 
علم ملت را خیلی قوی می‌کند. البته این علم باید کاربردی باشد، نه 
فقط در ذهن ما و روی کاغذ که بعد به درد نخورد! مثالش می‌دانید 
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چیست؟ همین رشته‌های شما که باعث می‌شود با استفاده از آن‌ها 
چیزی تولید یا خلق کنید یا خدماتی ارائه بدهید و... . این علم‌ها به 
درد مردم و مشکلات جامعه می‌خورند. شما به هر دلیلی به هنرستان 
آمده‌اید، جای خوبی آمده‌اید. خیلی می‌توانید در این قضیه به کشور 
کمک کنید. دانش به‌دردبخور و تولید را که هنرجوها خیلی به آن 
نزدیک هستند، محکم بچسبید. سعی کنید درس‌ها را یاد بگیرید 
و بر علم خودتان مســلط بشــوید تا از علم و مهارتی که به دست 

آورده‌اید، دست به تولید محصول یا ارائة خدماتی باکیفیت بزنید«.
روشــنک که همیشه از هنرستان آمدن پشیمان بود، گفت: »خانم 

یعنی ما که هنرستانی هستیم هم می‌توانیم این کار را بکنیم؟«
خانم گفت: »شــما اتفاقاً از خیلی‌ها بیشتر می‌توانید به این موضوع 
کمک کنید. علمی که شــما یاد می‌گیرید، کاربردی است و بعد از 
هنرستان به‌راحتی می‌توانید با آن علم و مهارت کارهایی بکنید که 

کسی نمی‌توانسته است.«
-خانم اجازه؟ ما خیلی از بقیة کشــورها عقب‌تر هستیم. کشورهای 

دیگر خیلی پیشرفته‌تر از ما هستند.«
-این‌طور نیست بچه‌ها. نه اینکه کشورهای دیگر پیشرفته نیستند، 
منظورم این نیســت که مــا در بعضی زمینه‌هــای علمی عقب‌تر 
نیســتیم. منظورم این است که اگر می‌خواهیم مقایسه کنیم، باید 
با شرایطی مقایسه کنیم که قیاسمان درست باشد. مثلًا اینکه بقیة 
کشورها چند سال است در حال سرمایه‌گذاری روی کارهای علمی 
کشورشــان هستند و ما چند ســال؟ یا اینکه در بعضی علوم چند 
کشور دست‌به‌دست هم دادند و مثل یک زنجیره عمل کردند تا به 

پیشرفت‌های علمی‌شان برسند، اما آیا این اجازه را به ما داده‌اند؟

ما بعد از انقلاب اســامی بود کــه روی کارهای علمی و تحقیقاتی 
ســرمایه‌گذاری کردیم و به نخبه‌هایمان فرصت دادیم. اما بعضی از 
کشــورهایی که شما می‌گویید، بیش از 150 سال است که این کار 
را شــروع کرده‌اند. از طرف دیگر، دشمن ما در زمینه‌های علمی و 
تحقیقاتی هم ما را تحریم کرده و پیشرفت‌های علمی ما روی پای 
خودمان و بدون کمک هیچ کشــوری بوده اســت. تازه، کمک که 
نکرده‌اند، حتی دانشمندان ما را ترور هم کرده‌اند. با همة این شرایط 
و سختی‌ها، الان کشور ما از نظر سرعت رشد علمی جزو برترین‌های 
جهان است و جایگاه علمی خیلی خوبی در دنیا داریم که البته باید 

با تلاش، بهتر هم شود.
در زمینه‌های علمی سطح بالای دنیا مثل فناوری هسته‌ای، فناوری 
فضایی، فناوری‌های زیســتی و ســلول‌های بنیادی، فناوری نانو و 
بســیاری از زمینه‌های صنعتی دنیا در حوزة نیروگاهی و ســاخت 
تجهیزات صنعتی، مثل توربین گاز و موارد دیگر، کشور ما پیشرفت 

کرده است و مورد تحسین دنیا هستیم.
سارا گفت: »جدی می‌گویید خانم؟!«

بله... البته این را هم بگویم که برای بهترشدن به همت و تلاش نیاز 
اســت که دست شما و امثال شماست. هیچ کشوری و هیچ مردمی 
بدون تلاش موفق نشــدند و پیشــرفت نکردند. هر موقع خودمان 
یک‌گوشــة کار را گرفتیم و به‌اندازة همان‌جایی که هستیم تلاش 
کردیم برای پیشرفت کشور، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کشور 

پیشرفت کند؛ و الا معلوم است که با تنبلی اتفاقی نمی‌افتد.

...ادامه دارد
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  ×   ميز فناوري  ×    ×  فاطمه ربيعي‌نژاد  ×  

تصور کنید در یک روز ســرد زمســتانی برای شرکت در یک 
جلسة مهم، مجبورید والدین سالمند یا کودک خردسال خود را 
در منزل تنها بگذارید و می‌دانید که امروز شرایط جوّی ناپایدار 
است. ممکن است هرلحظه دمای هوا به‌طور ناگهانی کم یا زیاد 
شود. در این لحظه نگرانید که چگونه باید دمای منزل خود را از 
مسافتی طولانی تنظیم کنید تا برای سنین حساس مطبوع باشد 
و در صورت تغییراتِ ناگهانی، مثل بارش برف یا تگرگ، بتوانید از 
راه دور سامانة تهویة هوای منزل را تنظیم کنید؟ همچنین، اگر 
دوباره هوا آفتابی شد، آیا می‌توانید حالت سامانة تهویة هوا را به 
حالتی دیگر تغییر دهید؟ کاربرد فناوری‌های نوین در هنگام بروز 
این نگرانی‌ها خود را نشان می‌دهد. چنین فناوری‌هایی به دنبال 
حل این قبیل مشکلات هستند تا روز به‌روز کیفیت زندگی انسان 
را بهبود بخشند. اینترنت اشیا  جزو همین دسته از فناوری‌های 
نوین است که به کمک انســان آمده است تا در حل بخشی از 

مسائل سهیم باشد.
اینترنت اشــیا که به‌صورت مختصر به آن IOT گفته می‌شود، 
فناوری نوظهوری اســت که به دستگاه‌ها )علاوه بر تلفن همراه 
و رایانه( دسترسیِ اتصال به اینترنت را می‌دهد تا در حوزه‌هایی 
مثل سلامت، خانه‌های هوشمند، شهر هوشمند و غیره فعالیت 
کنند. مثلًا برای مشکل سامانة تهویة هوایی که در ابتدای مقاله 
به آن اشاره کردیم، اگر دماسنج یا ترموستاتی در منزل شما تعبیه 
شــود که قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد، مشکل حل 
خواهد شد. شما قادر خواهید بود از راه دور، با گوشی هوشمند 
خود، دمای منزل را تنظیم کنید. البته اگر شــما فراموش کنید 
دما را بررسی کنید، دستگاه باز هم هوشمندانه کار خواهد کرد. 
مثلًا با اتصال به یک وبگاه پیش‌بینی وضع آب‌وهوا تصمیم بگیرد 
که سامانه‌های گرمایشی یا سرمایشی منزل را روشن کند و پس 
از رسیدن به دمای مطلوب، آن را خاموش کند. در انجام تمامی 
این مراحل شما می‌توانید از طریق گوشی همراه خود در جریان 

قرار بگیرید.
این فناوری در حل بسیاری از مشکلات مؤثر است و در صورت 
فراگیری فایده‌های بسیار زیادی برای تسهیل زندگی بشر دارد. 
همچنین، احتمال خطر بسیاری از خطاهای انسانی را کم خواهد 
کرد. بدین‌وسیله، بسیاری از نگرانی‌ها و اضطراب‌ها کم خواهند 
شد و در نتیجه افراد عملکرد بهتری خواهند داشت. این بار تصور 
کنید یکی از اعضای خانوادة شما به بیماری خاصی مبتلا شده 

است که باید داروی خاصی را به‌صورت مداوم مصرف کند؛ فرض 
کنید یک روز دارو در منزل تمام شده باشد. از طرف دیگر، شما 
به علت مشغلة کاری و یا خســتگیِ زیاد فراموش کرده باشید 
برای تهیة مجدد دارو به داروخانه مراجعه کنید. در این صورت 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نصف شــب به یاد بیاورید که باید 
دارو می‌خریدید و الان داروخانه بســته باشد، یا فردای آن روز 
تعطیل باشد، باید چه‌کار کنید؟ اینترنت اشیا در چنین مواقعی 
به کمک شما می‌آید. اگر یخچال شما هوشمند باشد، هنگامی 
که دارو رو به اتمام اســت، قبل از اتمام، به شــما پیغام خواهد 
داد و اگر به اینترنت متصل باشد، به‌طور خودکار داروی بیمار را 
برای شما سفارش خواهد داد و خیال شما را راحت خواهد کرد. 
بدین ترتیب، با استفاده از این فناوری، حجم زیادی از نگرانی‌ها 
یا اشتباهات انسانی کم خواهند شد. همچنین، این فناوری کمک 
زیادی به کم‌شدن رفت‌وآمدها، انتظار در صف و کم‌شدن آمدوشد 

)ترافیک( می‌کند که برای محیط زیست هم مفید است.
حال به ســراغ نحوة عملکرد این فناوری می‌رویم. در واقع، این 
فناوری با استفاده از رابطة بین حس‌گرها و دستگاه‌ها کار می‌کند. 
حس‌گرها مطابق با اهدافی که برای آن ساخته شده‌اند، تغییرات 
پیش‌آمده را به دستگاه‌ها گزارش می‌کنند. مثلًا حس‌گرِ حساس 
بــه دما، کاهش یا افزایش دما را به دســتگاه اطلاع خواهد داد. 

 از محل كار دماي خانه را تنظيم كنيد

معجزة اينترنت
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سپس دستگاه با اتصال به یک فضای ابری، با پردازشِ اطلاعات، 
برای گرفتن تصمیم اقدام می‌‌کند. در اکثر مواقع، تصمیم‌گیری 
نیازی به حضور کاربر ندارد، ولی اگر هم نیاز باشد، با استفاده از 
یک رابط کاربری، نظر کاربر هم گرفته می‌شود و دستگاه مجدداً 
اطلاعاتی را که از کاربر و حس‌گر دریافت کرده اســت، پردازش 

می‌کند، تصمیم بهینه را می‌گیرد و آن را اجرا می‌‌کند.
در حوزة پزشکی و سلامت نیز این فناوری بسیار کمک‌کننده 
اســت. برای جمع‌آوری اطلاعاتِ حوزة ســامت احساس نیاز 
زیادی به آن وجود دارد؛ به‌خصــوص اگر بتوان اطلاعات را از 
راه دور مخابــره کرد و رفت‌وآمد به مراکــز درمانی را کاهش 
داد. مثــاً بیماران قلبی‌عروقی بایــد به‌صورت مداوم وضعیت 
خود را نزد یک درمانگر بررسی کنند تا در صورت بروز مشکل 
به آن‌ها رسیدگی شــود. آن‌ها می‌توانند به‌جای بستری‌شدن 
در بیمارســتان یا مراجعة متداوم به آنجا، از مچ‌بندِ هوشمند 
استفاده کنند. این مچ‌بند در منزل مواردی همچون فشارخون، 
قند خون، نوار قلب، اکسیژن بدن و غیره را اندازه‌گیری می‌کند 
و با استفاده از اینترنت اشیا، به صفحة نمایشگر پزشک که در 
بیمارستان است می‌فرستد. اگر مشکلی وجود داشت، پزشک از 
بیمار می‌خواهد برای ویزیت به بیمارستان مراجعه کند. در غیر 
این صورت برای چکاپ )بررسی( مداوم نیازی به مراجعه نیست 

و بررســی‌ها با همان مچ‌بند انجام و با اینترنت اشیا به درمانگر 
مخابره می‌شود. حجم زیادی از مراجعات تکراری، رفت‌وآمدها و 
انتظارها و صف‌های فرسایشی با استفاده از این فناوری کاهش 

پیدا خواهند کرد.
به‌جز حوزه‌هایی که مثال زده شد، می‌توان از اینترنت اشیا برای 
کشاورزیِ هوشــمند، آموزشِ هوشمند، حوزة امنیت و نظامی، 
شهر و خانة هوشمند نیز استفاده کرد. در آینده‌ای نه‌چندان دور، 
وسایلِ هوشمندی که قابلیت اینترنت اشیا را داشته باشند، بخش 
بزرگی از بازار را در دســت خواهند گرفت و به لحاظ تجاری از 
اهمیت بسزایی برخوردار خواهند شد تا به کمک تسهیل زندگی 
افراد بیایند یا فرصت‌هایی برای پیشرفت شغلی ایجاد کنند. البته 
در کنار مزایایی که گفته شد، معایبی هم وجود دارند که آگاهی 
از آن‌ها حائز اهمیت است. همچون استفاده از چاقو که می‌تواند 
در اتاقِ عمل جان یک انســان را نجات دهد، اما اگر همان چاقو 
در جایِ دیگری به‌صورت اشتباه استفاده شود، سبب مرگ افراد 
خواهد شــد. این فناوری هم همین‌گونه است؛ می‌تواند در عین 
اینکه سبب‌ســازِ پیشرفت اســت، چالش‌آفرین نیز باشد. حتی 
ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد که به مدیریت یا بررسی 
نیاز داشته باشد. بررسی دقیق‌تر معایب این فناوری را در مقالات 

بعد موکول خواهیم کرد.
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در بحــث روش‌هــای بازاریابی گفتیــم، یکی از مهم‌تریــن روش‌ها 
بهینه‌ســازی موتور جست‌وجو )SEO( است. ما در این مطلب و شمارة 
بعدی در مورد آنچه بازاریابان ســئو دقیقاً انجام می‌دهند و چند مهارت 
ســئو که هر بازاریاب ســئو باید داشته باشــد، صحبت خواهیم کرد.

 بازاریاب سئو در واقع چه‌کاری انجام می‌دهد؟
 بازاریاب سئو یک متخصص بازاریابی دیجیتال است که راهبرهایی 
سفارشی ایجاد می‌کند تا محتوای نشان تجاری )برند( در صفحات 
نتایج موتور جســت‌وجو رتبة بالایی کســب کند و ورود و خروج 
)ترافیک( و بازدیدکنندگان وبــگاه افزایش پیدا کنند. با این‌حال، 
شرکت‌ها از بازاریابان سئو انتظار دارند کاری بیش از اهداف ورود و 
خروج انجام دهند. شرکت‌ها و کسب و کارها انتظار گزارش و معیارها 
را دارند و اگر عملکرد کاهش یابد، انتظار دارند آن‌ها این مشکل را 
تشخیص دهند. دربارة مشتریان هم انتظار پیش‌بینی دارند. بسیاری 
از شرکت‌ها می‌خواهند بدانند در صورت مثلًا می‌خواهند بدانند که 
در صورت اجرای یک راهبرد بازاریابی، میزان استقبال مشتریان و 

میزان فروش چقدر رشد می‌کند.
با توجه به انبوهی از کارها و حیطه‌های تخصصی در حوزة بازاریابی 
دیجیتال، اکثر بازاریابان ســئو در کنار یــک بازاریاب محتوا یا در 
کنار یک توســعه‌دهنده برای بهینه‌سازی محتوا کار می‌کنند. این 
تیم کوچک می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بازدید کسب و کار شما را 

افزایش دهد.
مهارت‌های ضروری سئو برای بازاریابان

۱. تحلیل همدلانه
 بازاریاب ســئو باید توانایی متعادل‌کردن معیارهای بهینه‌سازی و 
درک جنبة انسانی موتورهای جست‌وجو را داشته باشد. بنابراین، 
باید با استفاده از ابزارهای تحلیلی این موارد را به‌دقت شناسایی کند:

•عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش ورود و خروج از وبگاه؛
•حجم جست‌وجو؛

•کلمات کلیدی بلند و کوتاه؛
•ایده‌های محتوایی.

اما درک این موضوع ‌که چرا یک نفر در جست‌وجوی کلمه یا عبارتی 
کلیدی است، یک مهارت بسیار مهم است. باید بفهمید مردم چه 
چیزهایی را دوســت دارند و بدانید در پشــت این جســت‌وجوها 
انســان‌ها وجود دارند. هنگامی‌که متوجه شوید چگونه داده‌ها را با 
هدف جست‌وجوی کاربر ترکیب کنید، می‌توانید عبارات کلیدی را 

بهتر انتخاب کنید و به رتبة جست‌وجوی بالاتری دست ‌یابید.
۲. ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان داخلی

 توانایی برقراری ارتباط و تجسم ارزش کار اهمیت دارد؛ چه از طریق 
نمودارها و چه داده‌نگاشت )اینفوگرافیک(ها. کارشناسان سئو باید 
بتوانند نشان دهند، نه اینکه بگویند. شما باید درک کنید که طراحی 

و ارتباط مهم هستند.
هنگام کار با تیم‌های گوناگون در یک شرکت یا واسط‌شدن بین یک 
تجارت و یک بنگاه سئو، ارتباط نقش کلیدی را ایفا می‌کند. ارتباط 
ضعیف، دستورالعمل‌های نامشخص، پاسخ‌ندادن سریع به سؤالات 
و سرگردانی در ارائة پروژه  می‌توانند سئو را با شکست مواجه کند.

۳. مدیریت اولویت‌ها
اکثر پویش‌‌های سئو بیش از 20 وظیفة اصلی با وظایف فرعی زیادی 
دارند. بازاریاب  ســئو باید بداند که چگونه هر مرحله را بر اســاس 

ضرب‌الاجل‌ها، اهمیت و پیشرفت موردنظر اولویت‌بندی کند.
برای ‌مثال، ایجاد بک‌لینک )پیوند یک وبگاه در وبگاه دیگر( کاری 
مهم و بسیار زمان‌بر است. تلاش‌های ایجاد پیوند معمولًا هفته‌ها یا 

ماه‌ها طول می‌کشد تا مثمرثمر شود.
برای انجام این کار شما به‌عنوان  بازاریاب سئو و تیم‌ همراه باید:

•منابع ممکن برای بک‌لینک را شناسایی کنید؛
•نحوة مشارکت محتوا در این وبگاه‌‌ها را بیابید؛

•پیوند‌ها را در منابع قرار دهید؛
•زمان‌بندی محتوا را برنامه‌ریزی کنید؛

•در صورت نیاز نویسندگان بیشتری استخدام کنید.
همه این‌ها عناصر مهمی هستند، اما بسته به نیاز مشتری، برخی از 
آن‌ها بر بقیه اولویت‌ دارند. این به  شما بستگی دارد که کدام موضوع 
را به اجرا بگذارید. به همین دلیل است که مدیریت اولویت‌بندی یک 
مهارت ضروری سئو است. اولویت‌بندی راز دستیابی به نتایج سریع 
و به‌دست‌آوردن اعتماد و بودجة لازم برای موفقیت بلندمدت است.

4. ارزیابی دقیق کلمات کلیدی
همة بسته‌های بازاریابی سئو شامل ارزیابی کلمات کلیدی هستند. 
ارزیابی کلمة کلیدی فرایند شناسایی کلمات کلیدی بلند و کوتاه 

مهارت های لازم برای هر مدیر
 بازاریابی سئو

  ×   تجارت الكترونيك  ×    ×  اميرحسين كيايي  ×  
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راهبردی برای گنجاندن در محتــوای نمانام)برند( ازجمله وبگاه، 
فرسته‌هاي)پست‌های( وب‌نوشت و فرسته‌هاي رسانه‌های اجتماعی 

برای دستیابی به رتبة بالاتر در موتورهای جست‌وجوست.
هر متخصص سئو باید فن‌های ارزیابی کلمات کلیدی خود را کامل 
کند. مطالعات نشان می‌دهند، ارزیابی کلمات کلیدی یکی از بهترین 
مهارت‌های سئوی موردنیاز در رتبه‌بندی بالا در شرح وظایف سئو 

در سطح جهانی است.
ارزیابی کلمات کلیدی به دانش عمیق از الگوریتم‌های موتورهای 

جست‌وجو و هدف جست‌وجو نیاز دارد.
تصویر زیر مهم‌ترین مهارت‌های موردنیاز در شرح وظایف سئو در 

سطح جهانی را نشان می‌دهد.
شما در حوزة شغلی و کاری خودتان کلمات اصلی را که مشتریان 
کسب و کار شما معمولًا آن‌ها را جست‌وجو می‌کنند پیدا کنید و از 

آن‌ها در بسته‌های بازاریابی سئوی خودتان استفاده کنید.
5. تحلیل سئوی رقابتی

این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که  بازاریاب  سئو ببینند 
رقبا در صفحات نتیجة موتور جست‌جو )SERP( چه رتبه‌ای دارند.

کارشناسان به‌سرعت متوجه می‌شوند که رقبای شما از چه کلمات 
کلیدی‌ای اســتفاده می‌کنند و با کدام کلمات کلیدی برند شما را 
شکست می‌دهند. سپس به دنبال پیدا‌کردن علت موفقیت می‌گردند.

•رتبة آن‌ها چگونه بالاتر است؟
•آیا محتوای بهتری دارند؟

•آیا وبگاه آن‌ها سریع‌تر بارگذاری می‌شوند؟
یک نشان تجارت الکترونیکی که کفش می‌فروشد، ممکن است در 
مورد شرایط عمومی مرتبط با کفش، نشان‌های معروف مثل نایک و 

آدیداس را از دست بدهد، اما این‌ها هنوز رقبای واقعی آن‌ها نیستند.
به‌عنوان یک نشان کوچک‌تر، اولین هدف آن‌ها احتمالًا باید غلبه بر 
رقبای محلی باشد که بسیاری از آن‌ها ممکن است در تلاش‌های 

سئوی خود کمبود داشته باشند.
تجزیه‌وتحلیل رقبا می‌تواند نشان دهد که بهترین کلمة کلیدی برای 
آن‌ها چیست. گزارش تجزیه‌وتحلیل رقبا برای تدوین یک راهبرد 
سئوی قوی بسیار مهم است و می‌تواند به شما کمک کند مشتریانی 

را که قبلًا به آن‌ها فکر نمی‌کردید، هدف قرار دهید و جذب کنید.
6. مهارت‌های ویرایش و نوشتن

سئو با بازاریابی محتوا و پویش )کمپین(‌های رسانه‌های اجتماعی 
همراه است. این‌یک کار جداگانه نیست.

وقتی بازاریاب  سئو هستید، از شما انتظار می‌رود بر تیم‌های نوشتن 
محتوا نظارت داشته باشید و در کوتاه‌مدت از نویسندگان پشتیبانی کنید.

به همین دلیل است که نوشــتن خوب یک مهارت ضروری سئو 
است. بازاریابان جست‌وجو باید از انواع و طول محتوا درک عمیقی 

داشته باشند.
شما باید بتوانید فرسته )پست(‌های وب‌نوشت )وبلاگ(، ‌فرسته‌های 
رسانه‌های اجتماعی و محتوای وبگاهی را که یک نشان تجاری منتشر 
می‌کند، ببینید و تشخیص دهید که آیا زوایای محتوای درست را 
دنبال می‌کنند، کجا می‌توانند بهبود یابند و آیا چیزی وجود دارد که 

بتواند نوشتن را تأثیرگذارتر کند. 
تاکنون با شش مهارت ضروری برای یک بازاریاب  سئو آشنا شدیم. 
در شمارة بعدی در ادامة این مطلب دربارة دیگر مهارت‌های ضروری 
مثل سئو فن  و راهبرد ایجاد پیوند )لینک( و ابزارهای مرتبط با سئو 

صحبت خواهیم کرد.
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  ×   مشاوره  ×    ×  فاطمه انصاری  ×  

من کیســــتم؟
همیشه از یک جایی به بعد، مثل وقتی سرعت‌گیر خیابان را می‌بینیم، 
ســرعتمان را به ناگاه کم می‌کنیم. اول نیم‌ترمز می‌زنیم و بعد کلاچ 
می‌گیریم و یک ‌دنده و گاهی دو دنده به عقب برمی‌گردیم تا با احتیاط 
حرکت کنیم. حالا فکر کن سرعتمان را کم نکنیم و با همان سرعت بالا 
با سرعت‌گیر برخورد کنیم! حالت خوش‌بینانه‌اش این است که ماشین 
پرواز می‌کند. جلوبندی، کمک و گاهی هم وسایل داخل ماشین دچار 

ضربة مغزی خفیفی می‌شوند و نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند.
وقتی می‌نشــینی و با آرامش فکر می‌کنی، به این نتیجه می‌رسی 
که اگر از اول ســرعت را کم کرده بــودی، آرام ترمز می‌زدی، کلاچ را 
می‌گرفتی و بعد دنده‌ها را کم‌کــم، کم می‌کردی، این‌قدر خرج روی 

دست خودت نمی‌گذاشتی.
بله درســت حدس زدید. گاهی در زندگی هم همین‌طور تخته‌گاز 
می‌روید. یک‌دفعه به نقطه‌ای می‌رســید که اگــر به‌موقع ترمز نزده 
باشید، تصادف مهلک و خطرسازی رخ می‌دهد و با حجم عظیمی از 

خسارت‌های جانی و مالی روبه‌رو می‌شوید.
شــماهایی که عاشق سرعت هستید! همیشــه هم با سرعت‌رفتن 
زودرســیدن در پی ندارد! گاهی پشــیمانی عمیقی به همراه خواهد 
داشــت. حالا کاری به پشیمانی‌اش ندارم، می‌خواهم این سقلمه را به 
خودمان بزنم که در این جاده ما با کدام دست‌فرمان می‌رانیم؟ سرعت 
غیرمجــاز یا احتیاط افراطی؟ یا نه! هر جا به شــکل خوب و مطمئن 

رانندگی می‌کنیم؟
آفرین! درست است. در آزادراه با خیال راحت پایت را روی گاز بگذار 
و صدوبیست کیلومتر بران. چون سرعت‌گیر ندارد و آزادی با سرعت 
بالابرانی، ولی در خیابانِ روبه‌روی مدرسه، با آن سرعت‌گیر وحشتناک، 

شرطِ عقل احتیاط است.
دقیقاً پیرو همین جریان، در زندگی، همه‌مان به سنی می‌رسیم که 
شرایط زندگی در آن، حکم همین سرعت‌گیر را دارد. اگر بی‌توجه و با 
سرعت بالا با آن برخورد کنی، مجروح می‌شوی و در نهایت خانه‌نشین.

به یک سنی که می‌رسید، دور خودتان خط قرمز ایست می‌کشید و 
می‌گویید: »خدانگه‌دار زندگی!« بعد با تمام عمر و جوانیِ باقی‌مانده و 
حالِ خوبی که ممکن است در آینده داشته باشید، در اوج، خداحافظی 

می‌کنید.
اگر در حوالی همان سن، کم‌کم سرعت را کم کنید و به عقب نگاهی 
بیندازید، مسیری را که تابه‌حال طی کرده‌اید و مسیری را که قرار است 
در آینده به آن بروید، می‌بینید؟ حالا راحت‌تر می‌توانید بفهمید که باید 
چه‌کاری انجام دهید و کجای مسیر با خودتان چه توشه‌ای بردارید و 
چه ابزاری را لازم دارید که در مسیر کمتر به مشکل بربخورید. آن‌وقت 
تبدیل می‌شوید به همان کســی که با احتیاط حرکت می‌کند. مثل 
الان که مدام به تو می‌گویند سنت حساس است. باید از الان بارت را 
خوب ببندی. باید وسیله‌هایت را درست برداری. به زبان خودمانی‌اش 

می‌شود: »تو باید از الان هدف و مقصدت مشخص باشد.«
حالا من از تو می‌پرسم: هدفت مشخص است؟

بگذار کمی به عقب‌تر برگردم. اصلًا تو خودت و درونت را می‌شناسی؟ 
چقدر از خودت شناخت داری؟ از چه چیزی خوشت می‌آید؟ از کجا 
بودن لذت می‌بری؟ چه کسی حالت را خوب می‌کند؟ چه چیزی برای 
تو لذت‌بخش اســت؟ قرار است چقدر جلو بروی؟ کجای این سکوی 
زندگی ایستاده‌ای؟ چه مدالی گردنت انداخته‌ای؟ اصلًا مدال گرفته‌ای؟
شاید تا الان وقت نکرده‌ای به این سؤالات فکر کنی و اصلًا شاید تا به 
حال در ذهنت هم مرورشان نکرده باشی یا اصلًا احساس نیازی برای 

فکرکردن به آن‌ها نداشته باشی!
ولی اگر فکر می‌کنی جواب این سؤالات برای خودت مهم هستند، در 

ادامة ماجرا با هم تجزیه و تحلیلی می‌کنیم.
فکر کن روبه‌رویمان کوه بزرگی اســت. این کوه مثل همة کوه‌های 
دیگر کوهپایه، دامنه و قله دارد. تفاوتش در این اســت که گنج‌های 
زیادی در آن پنهان شــده‌اند. گنج اصلی زیر تکة سنگ بزرگی در قلة 
کوه اســت. این گنج می‌تواند مثل چراغ جادو شــما را به همة آنچه 

آرزویش را دارید برساند.
آدم‌هایی که عادت دارند همیشه در پایین کوه قدم بزنند، آدم‌هایی 
معمولی هستند که برای رسیدن به اهدافشان تلاش نمی‌کنند. همیشه 
در گام اول بــه این فکر می‌کنند که: »کی می‌ره این‌همه راه رو! ولش 
کن. بالاخره یکی این گنج رو به دست می‌یاره، یه مقداری هم به من 

می‌ده.«
ولی دســتة دوم تا دامنة کوه بالا می‌روند. این دسته آدم‌هایی قوی 
هســتند؛ آدم‌هایی که همیشه برای رسیدن به اهدافشان برنامه‌ریزی 
دارند. تلاش می‌کنند مســیر را هرچقدر سخت، ولی طی کنند. این 
آدم‌ها موفق‌تر از آدم‌های معمولی هستند. ولی دستة سومی هم داریم؛ 
دســته‌ای که انسان‌های قَدَر در آن جای می‌گیرند. این‌ها خودشان را 
به هر طریقی که می‌شود به قله می‌رسانند. تمام تلاششان را می‌کنند.
در همین شــرایط، فکر کنید زلزله یا گردباد شدیدی بیاید که برای 
این سه دسته بحران ایجاد کند. این بحران ممکن است باعث شود این 
ســه گروه، اگر برنامه‌های جایگزین نداشته باشند، نابود شوند و دیگر 
نتوانند به قله و گنج واقعی برســند. کدام‌یک از این سه دسته از این 

بحران جان سالم به در خواهند برد؟
معلوم اســت دیگر، نابغه‌ها! به نظر همه‌مــان نابغه‌ها افراد متفاوتی 
هســتند و با ما آدم‌های معمولی خیلی فرق می‌کنند. یک‌جورهایی 
انگار استثنایی و دست‌نیافتنی هستند! در صورتی که این نتیجه‌گیری 
صحیح نیست. نبوغ همان فکر عمیقی است که خداوند در ذات همة 
انســان‌ها قرار داده است. این ما هســتیم که باید از نبوغمان درست 
استفاده کنیم. نابغه کسی است که خیلی‌خوب فکر می‌کند و فکرش 

را به سرانجام می‌رساند.
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مثل لبوفروشی که بساطش را سر یک بازار بزرگ در سرمای زمستان 
وســط بارش برف و باران پهن می‌کند. نه در پیاده‌روهای یک شــهر 
گرمسیری! آن‌هم سر ظهر در اوج گرما! این آدم از فکر عمیق استفاده 
کرده است. درست مثل کسانی که در شرایط کرونا، وقتی کسب‌وکارشان 
به بحران خورد، سریع برایش جایگزین گذاشتند و از راه‌حل‌های دیگر 
استفاده کردند. به قول قدیمی‌ها: »تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو تو یه سبد 
نگذاشتن.« با این روش، اگر بحرانی پیش آمد، همة داشته‌هایشان را با 
هم از دست نمی‌دهند. حالا به این فکر کنید که اگر شما به‌جای یک 
مهارت، چند مهارت کلیدی را بلد باشید، در زمان بحران، برای رسیدن 

به هدفتان، دیگر دچار مشکل نمی‌شوید.
هدف یعنی رســیدن به قلة زندگی. ما هدفمان را ترسیم می‌کنیم؛ 
درس‌خواندن، شغل‌داشــتن و تشــکیل زندگی ابزاری هســتند که 
برای رســیدن به اهدافمان به آن‌ها نیــاز داریم. مثلًا یک نفر هدفش 
خدمت‌کردن است و نفر دیگر هدفش کارآفرینشدن است. فرد دیگری 
هدفش تشکیل خانواده است. هر ابزاری که در مسیر استفاده می‌‌شود، 

می‌تواند زودتر و راحت‌تر فرد را به مقصد برساند.
حالا می‌توانید به این ســؤالات با فراغ بال و ذهن آرام پاسخ بدهید. 
جواب‌هایتان را از طریق رایانامة مجله برایمان بفرســتید و کمی هم 
دندان سر جگر بگذارید تا پاسخ جذابی از دفتر مجله دریافت کنید. با 
خواندن پاسخی که دریافت می‌کنید، می‌توانید بیشتر با شخصیتتان 

آشنا شوید.
اگر این مسیر را دوست ندارید، زمان آن رسیده است که چشم‌هایتان 
را ببندید و بدون خواندن سؤالاتی که در ادامه می‌آیند، به تنظیمات 

کارخانه برگردید.
ان‌شــاالله در مرحلة بعد در رابطه با »ســاعتِ زمانِ زندگی!« با هم 

صحبت می‌کنیم؛ اینکه ما انسان‌ها یک زمان‌بندی داریم؛ هم به‌صورت 
روانی و هم به‌صورت جســمی. وقتی این زمان‌بندی درســت به‌جای 
خودش بچرخد، چرخة برنامه‌ریزی زندگی ما هم خوب پیش می‌رود و 

پله‌های موفقیت را دوتا‌یکی بالا می‌رویم.
é زندگی زیباست ای زیباپسند

é راه هموار است ای هم‌گذر
é برگشتید به تنظیمات کارخانه، یا سؤالات را بنویسم؟

é تا به حال به این سؤالات فکر کرده‌اید؟
é می‌دانی از کجا به کجا رسیده‌ای؟

é دوست داشتی در داستان زندگی‌ات الان کجا قرار داشتی؟
é اگر بخواهی از خودت بپرسی که الان چه آرزویی داری، چه جوابی 

به خودت می‌دهی؟
é آخریــن باری که خودت را در آینه دیدی و اولین جمله‌ای که به 

خودت گفتی، چه بود؟
é الان یک شکلات کاکائویی 100 درصد روی میز کنارت قرار دارد. 

چه‌کارش می‌کنی؟
é اگر به تو بگویند که الان می‌خواهند برایت بلیت یک سفر پنج‌روزه 

را بگیرند، کجا را انتخاب می‌کنی؟
é اگر الان ۸۰۰ میلیون در قرعه‌کشی بانک برنده شده باشی، با آن 

چه‌کار می‌کنی؟
é اســباب‌بازی دوران کودکی‌ات که هنوز آن را داری و به آن علاقه 

داری چیست؟ و چرا آن را نگه داشتی؟

rahay1366gmail.com حالا دســت‌به‌کار شو و جواب ســؤالات را به اي
روان‌شناس مجله بفرست تا بتوانی بیشتر با شخصیت خودت آشنا شوی.
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  ×   ميز فناوري  ×    ×  محمد ثقفي‌منش  ×  

در این مجموعه آموزش‌ها قصد داریم با اجرای پروژه‌های متعدد، مفهوم‌های 
کاربردی در حوزة آردوینو و امکانات آن را بیشتر با هم بررسی کنیم.

در نسخة قبل این مجموعه، چگونگی راه‌اندازی یک ال ای دی با صفحة 
آردوینو را با هم یاد گرفتیم. در واقع اولین پروژه، یعنی چراغ چشــمک‌زن 
را، که همان دروازة ورود به دنیای هوشمندسازی با استفاده از آردوینوست، 
انجام دادیم. امروز می‌خواهیم پروژة دیگری را با هم انجام دهیم و گســترة 

توانایی‌های خودمان را برای کار با این برنامة جذاب بیشتر کنیم.
ابتدا دو مفهوم مهم نشان )سیگنال( آنالوگ و دیجیتال را بررسی و تفاوت‌ها 
و شباهت‌های آن‌ها را با هم تحلیل می‌کنیم. سپس با انجام یک پروژه، ابتدا 
نشان آنالوگ را از ورودی صفحة آردوینو می‌خوانیم. سپس این مقدار دریافتی 

را در قابلتی به نام پنجرة سریال صفحة نمایشگر می‌بینم!
در برنامة آردوینو )و حتی به صورت جامع‌تر در دنیای الکترونیک( تقریباً 

دو نمونه نشانة کلی داریم:
1. نشانة دیجیتال
2. نشانة آنالوگ  

در نشــان‌های دیجیتال ما فقط می‌توانیم بودن یا نبودن نشان را بررسی 
کنیم و هیچ حالت دیگری نداریم. برای مثال، یک کلید برق یا قطع است یا 
وصل، و حالت نیمهوصل نداریم! در واقع منطق این نشان‌ها منطق صفر و 
یک است که صفر به معنای خاموش یا ولتاژ 0 ولت، و یک به معنای روشن 
یا ولتاژ 5+ ولت اســت )در صفحه‌های آردوینو به این شکل است و ممکن 
اســت در یک صفحة الکترونیکی روشــن‌بودن مقدار ولتاژ 3.3 یا هر ولتاژ 

دیگری باشد!(. )شکل 1(
در شــکل 1 می‌بینیم که مقدار ولتاژ )نشان دیجیتال( در یک بازة زمانی 
کوتــاه فقط مقدار 0 یا 5 ولــت را دارد و اصلًا مقداری بین این دو مقدار را 

قبول نمی‌کند!
اما برای نشــان‌های آنالوگ   در واقع بین صفر تا یک می‌توانیم به تعداد 
دلخواه بازه‌های دیگری داشــته باشــیم! مثل 0 تا 1، 1 تا 2، 2 تا 3، 3 تا 4 

و 4 تا 5.
برای مثال یک چراغ می‌تواند روشــن، خاموش یا کمنور باشد. این مقدار 
کمنور خودش می‌تواند انواع شدت نور را شامل شود! یا قد یک انسان می‌تواند 

100،120،140 و هر مقدار ممکن دیگری باشــد و اینطور نیست که فقط 
یک قد کوتاه و یک قد بلند داشته باشیم! )شکل 2(

در شکل 2 می‌بینیم که در یک بازة زمانی، یک نشان آنالوگ  می‌تواند هر 
مقدار ممکنی بین 0 تا 5 ولت )بخش منفی را در نظر نمی‌گیریم( را شامل 

شود و محدودیتی برای این مقدار وجود ندارد!
پس تقریباً تمامی سنسورهای ورودی یا قسمت‌های خروجی در یک صفحه 
آردوینو یا به صورت آنالوگ و یا به صورت دیجیتال )در ســطح مقدماتی و 
بغییر از استثناءهای خاص( هستند. از الان ما بر این مبنا سنسورها را دسته 

بندی و اقدام به راه اندازی انها می‌کنیم.
در پــروژة بعدی که با صفحة آردوینو انجام خواهیم داد، می‌خواهیم یک 
نشــان آنالوگ را از یکی از پایه‌های آنالوگ صفحة آردوینو بخوانیم و مقدار 

لحظه‌ای آن را ببینیم.
برای این کار، همان‌طور که قبلًا با پایه‌های صفحة آردوینو آشنا شدیم و 
عملکرد آن‌ها را با هم بررسی کردیم، میدانیم که پایه‌های شماره‌های A0 تا 
A5 می‌توانند به‌عنوان ورودی و خروجی‌های آنالوگ استفاده شوند.)شکل 3(

در واقع، ما از هر کدام از پایه‌های صفحة آردوینو که در شکل 3 با شمارة 
7 مشــخص شده‌اند، می‌توانند یک نشان آنالوگ را به بیرون بفرستند یا از 

یک حسگر خارجی مقداری را دریافت کنند )بخوانند(!
 UNO نکته: پایه‌های شمارة 3 و 5 و 6 و 9 و 11 صفحة آردوینوی مدل
R3 که در کنارشان علامت ~ دارند، می‌توانند هم به‌عنوان ورودی و خروجی 

آنالوگ و هم دیجیتال استفاده شوند!
 Void برای شروع کدنویسی به محیط نرم‌افزار آردوینو می‌رویم. دو تابع
Setup و Void lopبه‌صورت پیشفرض نوشته شده‌اند. برای خواندن مقدار 

ورودی آنالوگ طبق این مراحل عمل می‌کنیم:
1- يکی از پایه‌های شمارة A0-5 را انتخاب می‌کنیم و به‌عنوان ورودی 

قرار می‌دهیم.
2- يــک متغیر از نوع صحیح برای ذخیرة مقــدار ورودی در آن تعریف 

می‌کنیم.
3- مقدار را از پایه می‌خوانیم و در متغیر ذخیره می‌کنیم.

4- مقدار ذخیره شده در متغیر را در پنجرة Serial monitor نمایش می‌دهیم!

نوشتن برنامه براي خواندن مقدار 
در لحظه با نشانه‌ها
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 نکته: برای ارتباط بیشــتر با صفحة آردوینو و نظارت بر عملکرد صحیح 
قسمت‌های مختلف آن، مثل دیدن یک مقدار ذخیرهشده در یک متغیر یا 
ارســال یک دستور روی صفحه، بعد از نوشتن و بارگذاری کد نوشته شده، 
از پنجره‌ای مرسوم به پنجرة سریال نمایشگر استفاده می‌کنیم. در ادامه و 
قبل از شروع کدنویسی، توضیحاتی در رابطه با این قابلیت جذاب صفحه‌های 

آردوینو را با هم مرور می‌کنیم.
در شکل 4 و در سمت راست و بالا، گزینه‌ای به شکل ذره‌بین وجود دارد 
که فقط بعد از اتصال صفحة آردوینو به رایانه قابل اجرا خواهد بود! با انتخاب 
این گزینه، شکلی مانند شکل 5 خواهیم داشت که فعلًا فقط گزینة بادریت 

یا سرعت تبادل اطلاعات بین صفحه و رایانه و دیگر پودمان‌های متصل به 
صفحه را در این پنجره با هم بررسی می‌کنیم.

هر عددی که از این فهرست انتخاب کنیم، برای تبادل درست و نمایش 
صحیح اطلاعات بین صفحــه، رایانه یا .... باید در هر دو طرف همین عدد 
انتخاب شود. در صورتی که این عدد بین مبدأ و مقصد یکی نباشد، اطلاعات 

به‌صورت درست مبادله نخواهند شد!
 شکل 4
 شکل 5

با نوشــتن چند کد دستوری ســاده در محیط برنامه‌نویســی نرم‌افزار 

شكل 1

شكل 3

شكل 2

شكل 7 شكل 4

شكل 5

شكل 6
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می‌توانیم قابلیت بسیار پرکاربرد و جذاب سریال نمایشگر را فعال کنیم و 
برای مدیریت و کنترل و بررسی صفحة خودمان از آن استفاده کنیم.

 شکل 6
در شکل 6 کل برنامة نوشته‌شده برای خواندن یک ورودی آنالوگ از پایة 
شمارة A0 صفحة آردوینو و ذخیرة مقدار دریافت‌شده در متغیر صحیحی 
با نام meghdar و نمایش لحظه‌ای این مقدار در پنجرة سریال نمايشگر 
برای قابل‌نمایش‌بودن برای برنامه‌نویس با تأخیر 100 میلی ثانیه‌ای )معادل 

یک دهم ثانیه( را مشاهده می‌کنید.
مطابق توضیحات گفته‌شــده، ما در خط شمارة دوم پایة A0 را به‌عنوان 
Serial. ورودی به صفحة آردوینو معرفی کرده‌ایم. در خط سوم با دستور

begin)9600(; مقدار سرعت انتقال اطلاعات را برای صفحة آردوینو عدد 
9600 قرار داده‌ایم که یک اســتاندارد پیش فرض است. در ابتدای حلقة 
لــوپ و در خط هفتم متغیری با اســم meghdar از نوع عدد صحیح را 
تعریف کرده‌ایم و در خط هشتم مقدار دریافتی از پایة A0 را در این متغیر 
ذخیره می‌کنیم. ســپس در خط نهم مقدار این متغیر را در پنجرة سریال 
نمایشــگر نمایش می‌دهیم. در خط آخر هم برای اینکه بتوان مقدارهای 
نمایش‌داده‌شــدة لحظه‌ای را بهتر دید، یک تأخیر 100 میلی‌ثانیه‌ای را به 
برنامــة خودمان اضافه می‌کنیم )دقت کنید که در یک ثانیه بیش از هزار 
بار این مقدار از پایة A0 در حالت معمولی خوانده می‌شــود و هزار بار هم 
در خروجی نمایش داده می‌شود و این سرعت ممکن است برای تشخیص 

توسط چشم ما کمی زیاد باشد!(
برنامة ما نوشته شد. حال برای بســتن مدار و سیم‌بندی پروژه به ادامة 

متن دقت کنید!
تا اینجا ما برنامه‌ای برای خواندن مقدار یک نشان آنالوگ  از ورودی یکی 
از پایه‌های صفحة آردوینو نوشته‌ایم، ولی آیا از خودتان پرسیده‌اید اصلًا چه 
قطعه یا حسگری می‌خواهد در بیرون صفحة آردوینو این نشان آنالوگ را 

تولید کند و روی پایة صفحه بفرستد؟
بسیاری از حسگرهای موجود مثل حسگر دما، رطوبت، کیفیت هوا، نور و... 
بر پایة نشان‌های آنالوگ کار می‌کنند و می‌توانیم هر کدام از آن‌ها را برای 
سنجش عملکرد برنامة نوشته شده به کار ببریم! ولی ما برای اینکه کنترل 
راحت‌تر و بیشتری روی نشان خودمان داشته باشیم، برای شروع و آشنایی، 

از یک درجه )ولوم( یا سويه‌ساز)پتانسیومتر( استفاده می‌کنیم.
درجه چیست؟!

روی ضبط خودروها یا روی ماشــین لباسشویی یک درجه )ولوم( وجود 
دارد که با چرخاندن آن می‌توانیم صدای ضبط خودرو یا زمان روشن‌بودن 
ماشین لباسشویی را مشخص و تنظیم کنیم. در واقع ما با چرخاندن درجه 
داریم نشــان خروجی آن را تغییر می‌دهیم و صفحة پردازنده با تشخیص 
این تغییر اقدام به تنظیم صدای بلندگوها یا ســاعت روشن‌بودن ماشین 

لباسشویی می‌کند!
برای اینکه با نحوة عملکرد درجه )ولوم( و پایه‌های آن بیشتر آشنا شویم، 

به شکل 7 در صفحة قبل دقت کنید:
مطابق اين شكل، درجه‌ها معمولًا سه پایه دارند؛ یکی به مثبت مدار )5+( 
یکی به منفی مدار و دیگری )به‌طور عمده پایة وسط( به‌عنوان پایة فرستادن 
نشان آنالوگ شناخته می‌شود. با چرخاندن کلگی درجه، مقدار نشان روی 
پایة خروجی در کمترین حالت برابر منفی و در بیشــترین حالت به اندازة 
مثبــت مدار خواهد بود. با تنظیم کلگی، هر مقدار ممکن بین این دو بازه 

قابل ساخت خواهد بود.
نکته: در صفحه‌های آردوینــو، در حالت دیجیتال، صفر به معنای ولتاژ 
صفر ولت و یک به معنای ولتاژ 5 ولت اســت. در حالت آنالوگ، می‌توانیم 
هر ولتاژی بین صفر تا 5 ولت را روی هر پایة آنالوگ   بســازیم یا بخوانیم. 
در واقع کمترین مقدار و بیشترین مقدار یک نشان آنالوگ در این صفحه‌ها 
همان صفر ولت و 5 ولت اســت و ما فقط می‌توانیم ولتاژهای بین این بازه 

را با درجه بسازیم.
نکتة دیگر اینکه در صفحه‌های آردوینو، برای افزایش دقت خواندن یک 
مقدار ورودی آنالوگ، عدد خوانده‌شده در حالت پیش‌فرض می‌تواند عددی 
بین 0 تا 1023 باشد. در واقع عدد 1023 همان 5 ولت و عدد 0 همان صفر 
ولت است. برای مثال، اگر ما بعد از خواندن مقدار یک پایة آنالوگ و نمایش 
آن در پنجرة سریال نمایشگر عدد 512 را دیدیم، به این معناست که ولتاژ 

روی پایه در آن لحظه تقریباً دو و نیم ولت است.
برای دیدن آزمون عملی پروژه و توضیحات کامل‌تر، ویدئوی اجرای عملی 

پروژه را از پيوند زیر پويش كنيد.

پويش كنيد!
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